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  سرآغاز
  

ي بلامنازع  سده يازدهم ميلادي برابر با قرن پنجم هجري، آغاز سيطره
ت كـه بـه عنـوان متكلمـين سـر برافراشـتند و خـرد و        شارحين مكتبـي اس ـ 

ــد   انديشــه ــتمر فراخواندن ــدالي مس ــه ج ــاني را ب ــاريخي، . ي انس ــين ت از چن
انديشمندان بزرگي هماننـد محمـد زكريـاي رازي، ابونصـر فـارابي، پورسـينا،       
فردوسي، عمر خيام نيشابوري و تعدادي ديگـر كـه معروفيـت جهـاني يافتـه      

ي ايران بـه شـاهراه ترقـي راه     مندي فرهنگي، جامعهبودند و در صورت پيروز
ي متكلمين از مركز تفكـرات فلسـفي، تحقيقـي، علمـي و      پيمود، بوسيله مي

اي دور تماشـاگر جهـل    اجتماعي به كنار زده ميشوند و تفكرشان در حاشـيه 
  .گيرد اجتماعي جامعه قرار مي
اسـت   اش نهفتـه  ي طبيعي را كه در نهـاد مسـتقلانه   متكلمين روحيه

پذيرنـد كـه بـا     ي مشـائي مـي   نفي مينماينـد و فقـط مسـائلي را در فلسـفه    
همانند خواجه نصيرالدين طوسي كه بـا  . شان مرتبط گردد نظرگاههاي ديني

انتخاب راه متكلمين، يعني اهداف امام محمد غزالـي، در عـين حـال خـود را     
ابطـه بـا   فيلسوف مشائي، يعني ارسطوئي ميناميد و ديـدگاههاي خـود را در ر  

الـرئيس ابـوعلي سـينا، بـه عنـوان اسـتاد خـويش قلمـداد          هاي شيخ انديشه
ي خشك  در حاليكه او نه در رديف فيلسوفان مشائي، بلكه در جلگه. نمود مي

ي  شــارحين مكتبــي مســكن گزيــده بــود و در چهــارچوب فلســفه در زمــره 
ولـي در رابطـه بـا مسـائل نجـومي، خـدمت       . انديشمندان محسوب نميگرديد

ي ايراني نمود و اين يكي از نكات مثبت اوست كه بعداً بـدان   بزرگي به جامعه
  .اشاره خواهيم كرد

، نقطـه نظـرات امـام    »فلسـفه سـتيزي دينـي   «ام بنام  در نوشته قبلي
محمد غزالي را از ديدگاه فلسفي مورد بررسي قرار داده و علل چالش آنـرا بـا   



 ٢

ي مشـائي در سـير    و كلاً فلاسفه انديشمنداني چون ارسطو، فارابي و پورسينا
چنين ترافرازنده به تفسير و بحث كشانده بوديم  نكات طبيعي و تجربي و هم

حـال  . و اينها همه مصادف با قرن يازدهم ميلادي و يـا پـنجم هجـري اسـت    
ي مذكور را ميگيريم و از بحث رهبر اصلي متكلمين جديد يعني  ي سده دنباله

الملـك   تيـب شـارحيني چـون خواجـه نظـام     محمد غزالي فارغ گشـته و بتر 
الـدين رازي و   ، نجـم )الشـيوخ  شـيخ (الدين عمـر سـهروردي    طوسي، شهاب

خواجه نصيرالدين طوسي را مورد بررسي قرار ميدهيم تا بدين ترتيـب تفـوق   
ي  نظراتي را كه بر مبناي وحي و اشـراق و معجـزات و سـحر و جـادو، سـلطه     

  .دند به استدلال بكشانيمخويش را به تعقل انساني تحميل ميكر
قابل به تذكر است كه در روند اشاره شـده در فـوق و در بخـش آخـر     

اينشتين مورد ارزيابي قرار گرفته اسـت تـا از ايـن    » نسبيت«ي حاضر،  نوشته
طريق مفاهيم زمان، حركت، ماده و مكان، مطابق با آخرين پيشرفتهاي بشري 

ذرات (فيزيـك كوآنتـوم    چنـين  در رابطه بـا فيزيـك اجسـام طبيعـي و هـم     
اي، بويژه مكان ارسطوئي  ، مشخص گردند، زيرا در چنين رابطه)ميكروسكوپي

زيـرا  . و بطريق اولي فيلسوفان مشائي، تقريباً اعتبار خـود را از دسـت ميدهـد   
اسـت كـه در آن از مفـاهيم    » فلسفه ستيزي ديني«ي  ي حاضر، دنباله نوشته

مضـافاً  . بطور فشرده گنجانده شده بودفوق بحث گرديده و استدلال اينشتين 
را در كنار سيزده ساعت كـار  » فسلفه ستيزي ديني«هاي  زمانيكه دستنوشته

ام در روز آماده ميكردم ـ كـه ايـن خـود دليلـي بـر تعويـق         بار شغلي مشقت
ميلادي ميشوند، كـه در آن   2003كارهايم بشمار ميرود ـ كه مربوط به سال  

را بنـام   2005ودم، نميدانستم كه سازمان ملل، سال از اينشتين بهره گرفته ب
لذا بخشي هم انتشار آنرا جهت قدرداني نسبت بـه  . اينشتين ثبت خواهد كرد

  .يكي از نوابغ قرن بيستم تلقي مينمايم
اي  البته از استادان فيزيك عميقاً پوزش ميخواهم، زيـرا وارد محـدوده  

دلايـل فـوق و جهـت آشـنائي      ولي به. گشتم كه از توانائيهاي من خارج است
اينشــتين را از متــون فارســي، ايتاليــائي و بــويژه » نســبيت«هرچــه بيشــتر، 



 ٣

و اگر در ايـن راه از بعضـي كلمـات لاتينـي     . فرانسوي، مورد مطالعه قرار دادم
  .استفاده شده، به دليل عدم آشنائي با معادل فارسي آن بوده است

رده و در مـورد موضـوع   از طرف ديگـر در اينجـا از فرصـت اسـتفاده ك ـ    
سـيد  . ي پورسينا مربوط خواهـد بـود   مشخصي ميپردازم كه مستقيماً به فلسفه

را از ديـدگاه  » ماهيـت «و » وجود«حسين نصر در يكي از كتابهاي خود، تعريف 
آميزي   سيد حسين نصر در اين زمينه به نتايج اشتباه. پورسينا مخدوش ميدارد

ارائه داده و مضافاً آنها را به پورسينا » اهيتم«غلطد و تعريف نادرستي از   درمي
گرچه وجود شئي به ماهيت آن اضـافه ميشـود،   ... «: او مينويسد. نسبت ميدهد

وجود است كه به هر ماهيت حقيقت و واقعيت ميدهد و بنا بر آن وجود اصـيل  
ي  ماهيت شئي در واقع چيزي جز حدود وجودي آن نيست كه به وسـيله . است

سـينا    سهروردي و ميرداماد چندين قرن پس از ابن. يدا كرده استذهن انتزاع پ
سينا، مـلا    هفت قرن پس از ابن. معتقد به اصالت ماهيت نسبت به وجود شدند

سينا قيام كرد، بار ديگر قهرمـان تصـور اصـالت وجـود       صدرا به دفاع از نظر ابن
  .1»نسبت به ماهيت شد

زيرا اگر اصالت وجود . داردي پورسينا مغايرت  چنين برداشتي با فلسفه
ــالغير و    ــذات، وجــود ب ــذيريم، توضــيح و تفســير وجــود بال ــر ماهيــت را بپ ب

ي چيسـتي وجـود در    يعني ماهيت و يـا پديـده  . الوجود مختل ميشود ممكن
يابد، و ذاتي بودن  ي پورسينا از اصالت خارج ميگردد و حالت ثانوي مي فلسفه
الشـعاع   د بودن وجود انساني، تحـت چنين در كون و فسا الوجود، و هم واجب
نتيجه آنكه اين وجـود اسـت كـه ماهيـت را بـه      . اي بنام وجود ميشود پديده

  .تفسير و تشريح و تعريف ميكشاند و نه برعكس
در صورتيكه از ديدگاه پورسينا، وجود و موجوديت خدا بـا موجوديـت   

ماهيـت آن  انساني عميقاً متفاوت است و دليل چنين تفاوتي در چيستي و يا 
نهفته است، كه مطابق با آن، يكي وجود را بالذات ميكنـد و ديگـري مـاهيتي    

                                                           
شرکت انتشـارات علمـي و   . احمد آرام: ، سید حسین نصر، مترجم»سه حکیم مسلمان«ـ    ١

  .۲۷فرهنگي، صفحه 



 ٤

از اينجـا بـه ايـن نتيجـه     . نمودار ميسازد» ممكن«دارد كه آنرا در چهارچوب 
ي  ميرسيم كه ماهيت، دليل اصلي تعريف هر وجودي اسـت و وجـود بوسـيله   

: رسـينا معتقـد اسـت   ايست كه پو دقيقاً بر چنين پايه. ماهيت تشريح ميگردد
شرح و تعريف موجود ممكن نيست، مگر به عنـوان شـرح الاسـم، زيـرا كـه      «

از اين رو . هرگونه شرح و تعريف است] و اساس اصلي[وجود مبناي نخستين 
چرا كه تعريـف خـود را از ماهيـت و چيسـتي     . 1»خود شرحي نخواهد داشت

ولي آنطور كـه سـيد   . ميگيرد و اينگونه پايه و اساس هرگونه تشريحي ميشود
حسين نصر عنوان ميدارد و به اشتباه اصالت وجود بر ماهيـت را بـه پورسـينا    
نسبت ميدهد، به اين معناست كه وجـود نـه تعريفـي اسـمي، بلكـه تعريفـي       

. يابد و اينگونه ماهيت را با اصالت خويش، تشـريح خواهـد نمـود    حقيقي مي
هيـت اسـت كـه وجـود را     ولي برعكس همانطوري كه مشاهده نموديم، اين ما

به عبارت ديگر وجود محمول به ماهيت است و از اينجاست كه . تعريف ميكند
ماهيت چيزي است از قبيل انسان يا «: براي پورسينا كه. بر وجود اصالت دارد

  .2»اسب يا عقل يا نفس، پس آن حقيقت متصف به وحدت و وجود ميشود
علطـد و تضـاد يحيـي      سيد حسين نصر باز به اشتباهات ديگري درمـي 

. سهروردي با پورسينا را بر مبناي ماهيت و وجود اشـاره شـده در فـوق ميدانـد    
با پورسينا اختلافي ندارد، بلكـه تضـاد آنهـا در      برعكس سهروردي در اين زمينه

ي سـيد   اتفاقاً بـرعكس گفتـه  . بندي عقل اول تا عقل دهم است  رابطه با تقسيم
ي مقابـل   ضع اصالت وجود بر ماهيت در نقطهحسين نصر، ملا صدرا با اتخاذ مو

الهيـات  «مضافاً كه دكتـر يحيـي يثربـي، متـرجم كتـاب      . پورسينا قرار ميگيرد
زيـرا در ايـن رابطـه    . پورسينا، اعتراض دكتر حائري را عيناً نقل ميكنـد » نجات

پذيرد و دليل آنرا   حائري به پورسينا معترض است و تعريف اسمي وجود را نمي
به نظر «: دكتر حائري مينويسد. يت بر وجود از طرف پورسينا ميدانداصالت ماه

                                                           
لرئیس ابـوعلي سـینا، ترجمـه و پـژوهش دکتـر یحیـي یثربـي،        ، شیخ ا»الهیات نجات«ـ   ١

  .۳۰انتشارات فکر روز، صفحه 
  .۵۶ـ همانجا، صفحه  ۲



 ٥

ي حكمت  سينا در كتاب نجات و به دنبال او حكيم سبزواري در منظومه  ما ابن
و شرح آن، هر دو در اين اشتباه يا سهوالقلم منطقي واقع شده و تعاريف خود را 

د آنها معترفند چيزي در حالي كه خو. اند  ناميده» الاسم  شرح«از وجود، تعريف 
كه حد و رسم ندارد، ماهيت ندارد و چيزي كه ماهيت ندارد، شـرح الاسـم كـه    

يـابيم    بنابراين درمـي . 1»شرح ماهيت پيش از وجود است، نميتواند داشته باشد
» شـرح الاسـم  «كه اعتراض حـائري از آنجهـت بـه پورسـينا وارد ميشـود كـه       

يعني اصالت ماهيت بر وجـود را  . »ماهيت پيش از وجود است«پورسينا، مفهوم 
متأسفانه سـيد حسـين نصـر در ايـن     . طرح ميكند، كه خوشايند حائري نيست

داري را بجا نميـĤورد، و مـدام از طـرف خـود، راجـع بـه پورسـينا          زمينه امانت
نويسد، و جهت برملا ساختن صـحت نوشـتار خـويش، نقـل و قـولي از وي        مي

  .نميĤورد
ي اصالت ماهيت بر وجـود، بـه هـانري     ظريهبراي اثبات هرچه بيشتر ن

كوربن مراجعه مينمائيم كه تحقيقات دقيقي در رابطه با انديشمندان ايراني و 
اسلامي ارائه داده و در اين زمينه مشخص نيز قلم زده اسـت كـه ميتوانـد در    

: كـوربن مينويسـد  . عين اختتام بحث، شاهدي بر درسـتي نظريـات مـا باشـد    
تمـايز منطقـي و فلسـفي ميـان ماهيـت و وجـود را در       نخست اينكه نظريه «

. ي ماهيـت نيسـت   وجود، قوام دهنده. 2موجودات مخلوق به او مديون هستيم
اند كه اين نظر در تاريخ فلسفه، آغـاز   گفته. بلكه محمول و عارض بر آن است

سينا، سهروردي و فيلسوفان ديگري قائـل بـه    ابن. ي جديدي بوده است دوره
م  هفـدهم / ي يـازدهم ق  با ملاصدرا شيرازي، در سده. اند بوده اصالت ماهيت

وضعيت بطور كلي دگرگون شـد، ملاصـدرا بـه اصـالت وجـود قائـل شـد و از        
اكنـون بـه بحـث اصـلي     . 3»حكمت اشراق، روايتي اصالت وجودي عرضه كرد

                                                           
  .۳۳۷، صفحه »ها نوشت پي«ـ همانجا، بخش  ١
  .ـ منظور فارابي است ۲
انتشـارات  . نرجمه جواد طباطبـائي . ، هانري کوربن»)متن کامل(تاریخ فلسفه اسلامي «ـ  ٣

  .۲۲۷نشناسي فرانسه، صفحه کویر، انجمن ایرا



 ٦

ي قـدرت را بـه    الملـك طوسـي كـه همـه     خود بازميگرديم و از خواجه نظـام 
ولي قبل از وارد شـدن بـه بحـث مـذكور،     . ود، آغاز ميكنيممتكلمين سپرده ب

  .ابتدا بطور فشرده، سير تفكر متكلمين را مورد بررسي قرار ميدهيم
    



 ٧

  
  مختصري در باره متكلمين

  
از قرن دوم هجري برابر با هشتم مـيلادي، متكلمـين اوليـه از مكتـب     

معتـزل بـودن   نشيني و  علت گوشه. خيزند تفكر مسلماناني بنام معتزله برمي
اين دسته از مسلمانان از زواياي مختلفي بررسي ميشـوند كـه در چهـارچوب    

مندان ميتوانند حداقل به سه كتاب، يكي بنام  گنجد، ولي علاقه بحث ما نمي
تـاريخ فلسـفه   «ي سيد حسين نصر و ديگري  نوشته» علم و تمدن در اسلام«

ــاخوري و خليــل ا»در جهــان اســلامي ي  ترجمــه(لجــر ، نويســندگان حناالف
اثـر هـانري كـوربن    » ي اسـلامي  تـاريخ فلسـفه  «و سـومي  ) عبدالحميد آيتي

، مراجعه نمايند تا بـه تفسـير رونـد كامـل چنـين      )ي جواد طباطبائي ترجمه(
ولـي مـا   . هاي اسلامي است قـرار گيرنـد   اي كه يكي از معروفترين فرقه فرقه

ي  ي اوليه ردازيم تا ريشههمانطور كه در فوق اشاره داشتيم، مختصراً بدان ميپ
  .متكلمين را بدست آوريم

حقيقت اينست، تا زمانيكـه مسـلمانان در جنـگ بسـر ميبردنـد و بـه       
فتوحات خود ادامه ميدادند، به دليل اشتغال عملي آن، اصول و فـرع مـذهب   

ولي از قرن دوم هجري كـه جنگهـا   . خود را بدون تأمل و انديشه ميپذيرفتند
يابند، تفكرات و بازنگري در مورد مسائل  عميقاً كاهش مي باتمام ميرسند و يا

پذيرفته شده آغازيدن ميگيرد و پرسشهائي در مورد اصـول، حـديث و فقـه و    
معتزلين از ايـن  . ساير مسائل اسلامي، تعقل مسلمانان را بخود مشغول ميدارد

بويژه رشد و نضج  اسـلامي بـه زور خشـونت و شمشـير     . دسته بشمار ميروند
ت به مللي كه داراي فرهنگ غني اجتماعي و از سـنت بحـث و اسـتدلال    نسب

پيرامون موضوعات طبيعي برخوردار بودند، روند پـذيرش مسـائل بـر مبنـاي     
تعقل را هر چه بيشتر افزايش ميدهد و به همان اندازه بر معضلات روحـانيون  

  .افزايد مسلمان جهت پاسخگوئي مي
زيـرا موجوديـت   . تـداومي اسـت   بنابراين معتزله بخشاً محصول چنين
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بخـش ديگـري از   . معتزله كاملاً مبتني بر مسائل عنـوان شـده در فـوق نبـود    
اعتقادات آنان مبارزه عليه نظرگاههاي باصطلاح انحطـاطي درونـي و بيرونـي    

ي خرد روي ميĤوردند و آنـرا در   آنان در چهارچوب مسائل مذهبي به قوه. بود
يدادنـد و در عـين حـال از ثنويـت ايرانـي در      شان قـرار م  رابطه با نياز ديني

هـاي مختلـف    حتـي هماننـد همـه شـاخه    . مذهب ماني تأثير پذيرفته بودند
اسلامي از ساير مذاهب سامي نظيـر يهـودي و مسـيحي نيـز توشـه برگرفتـه       

ي يوناني روي آورده و دقيقاً در اينجاست كه آنچـه را در   آنان به فلسفه. بودند
ذيرفته و بقيه را كه با اصول و مباين اسلامي در تضاد شان بود پ تطابق مذهب

ي شرايط فوق، علم كلام اسلامي منـتج ميگـردد    از مجموعه. بود، نفي نمودند
  .خيزند كه از عقايد و اصول مذهبي به دفاع برمي

جستند، ولي  در بالا اشاره نموده بوديم كه آنها از نيروي عقل بهره مي
يعنـي  . ميدانيم مشروط به نيازهاي ديني است اي همانطور كه چنين استفاده

هاي وحي و اشراق و آفـرينش از نيسـتي و معجـزات را     نيروي خرد در زمينه
. اينها مسائلي هسـتند كـه نيـازي بـه نيـروي عقـل ندارنـد       . شامل نميگرديد

  .خيزند ي معتزله برمي بنابراين متكلمين ابتدائي از فرقه
ي بيشماري تقسيم ميگردد و كم ها معتزله نيز پس از مدتي به شاخه

ولـي متكلمـين   . كم به عنوان نيروئي واحد موجوديت خود را از دست ميدهد
البته متكلمـين نميتوانسـتند بـا    . برخاسته از معتزله به راه خود ادامه ميدهند

زيرا آنها علم كلام خود را جهـت حقانيـت حـديث بكـار     . معتزله متحد باشند
پذيرفتند  نه متن حديث را مي. هر حديثي بودند ميبردند، ولي معتزله مخالف

  .و نه اعتنائي به سند آن داشتند
ي ارسطو در مورد مفهومات طبيعي را منـع ميدارنـد،    متكلمين فلسفه

ايسـت   ي مشائي نظير پورسينا نيستند و دقيقاً از چنين زاويه لذا جزو فلاسفه
يرسند و جـاوداني  كه در عالم طبيعت موجود به نفي جوهر و علت و معلول م

راه متكلمـان بـه امـام محمـد     . بودن ماده و حركت و زمان را سلب مينماينـد 
غزالي ميرسد و نيـز او بـود كـه بـا نفـي صـفات طبيعـي، در مقابـل فلاسـفه          
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بنابراين متكلمان كه بر وحي و اشراق و معجـزات و طلسـم تكيـه    . ايستد مي
ونمندي طبيعي را از اصالت خيزند و قان ميكنند و عليه مسائل استدلالي برمي

انـد كـه    آسماني و مابعدالطبيعه توضـيح ميدهنـد، همـان شـارحين مكتبـي     
  .ي مشائي ندارند هيچگونه اشتراكي با فلاسفه
ي يونان منطبق ميدارد، تفكـرات   گاه آنانرا با فلسفه در واقع آنچه تكيه

يسـتند در  آنان قادر ن. ها نهفته است افلاطون است كه در راستاي تئوري ايده
حتـي مابعدالطبيعـه   . ي ارسطو تطبيـق دهنـد   اي خود را با فلسفه هيچ رابطه

بويژه در رابطه با بحـث  . شان ندارد ارسطو و پورسينا، هيچ مناسبتي با ديدگاه
مورد نظرمان، يعني در همين چهـارچوب بـا اشـاره بـه معيارهـاي شـارحين       

ي مشـائي همـه نكـات     مكتبي به استدلال خواهيم نشست و در برابر فلاسـفه 
متكلمـين  . اي اساسي دارد به مقابله خواهيم كشـاند  آفرين را كه جنبه چالش

حتي از منطق ارسطو فاصله ميگرفتند، چرا كه ارسطو از منطق خويش جهت 
بنابراين نفي فلسفه ارسطو مترادف بـا نفـي   . استدلال فلسفي استفاده مينمود

  .منطق آن خواهد بود
هاي افلاطون متذكر  ن مكتبي را با تئوري ايدهدر فوق نزديكي شارحي

شده بوديم، ولي بايد عنوان داريم كه يكي از نكات نادر اختلاف بـا افلاطـون،   
ايست كه از نظر افلاطون ازلي يـا جـاوداني و از ديـدگاه     ي اوليه هيولا يا ماده

. شارحين مكتبي، جديد يا حادث و به سخن ديگر از عدم آفريده شـده اسـت  
ورت علم كلام از پدافند دفـاعي در مقابـل مـذاهب ديگـر و از آنجملـه      بهر ص

. هاي اسلامي ديده ميشـود  ها و فرقه فلاسفه برخوردار است و در تمام شاخه
اي باشند از علم كلام در برابـر مخـالفين پاسـداري     لذا متكلمين از هر شاخه

صول اخـتلاف  ميكنند، زيرا بين سني و شيعه، به غير از اصل امامت در ساير ا
بنابراين هر جا از آنان صحبت به ميان ميĤوريم، منظور . اساسي موجود نيست

  .هاي آنست مسلمانان بدون در نظر گرفتن شاخه
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  خواجه نظام الملك طوسي

  
ــاب     ــاحب كت ــي ص ــك طوس ــام المل ــه نظ ــيرالملوك«خواج ــا » س ي

و ارسـلان   سـال در دربـار سـلجوقيان، وزيـر الـب      30، مـدت  »نامه سياست«
مـيلادي تولـد    1016هجري برابر بـا   408وي در سال . فرزندش ملكشاه بود

خواجـه در  . ميلادي به قتل رسـيد  1093هجري يعني  485يافت و در سال 
سال داشت، بوعلي سينا در  21زمان حيات پورسينا ميزيسته است و زمانيكه 

ي او از طرف ديگر محمد غزالي در زمان زمامـدار . سالگي وفات يافت 58سن 
در خاندان تركان سلجوقي زندگي ميكرد و تحت حمايت خواجه نظام الملـك  

ي حاضـر،   بنابراين يكـي از دلايـل اساسـي انتخـاب او در نوشـته     . قرار داشت
اش با محمد غزالي است و بطريق اولـي جـزء متكلمـان، يعنـي شـارح       رابطه

  .مكتبي است
نظـام الملـك    ي نظاميـه بغـداد بـه ابتكـار خواجـه      ميدانيم كه مدرسه

تأسيس يافت و محمد غزالي از طـرف او بـه بغـداد رفـت و يكـي از اسـتادان       
را در » تهافت الفلاسـفه «نظاميه مذكور گرديد و بسياري از آثار خود از جمله 

ي  در ضمن قبل از سفر به بغداد در مدرسه. همين دوران برشته تحرير درآورد
م الملك تأسيس يافته بود، به كـار  نظاميه نيشابور كه باز به وسيله خواجه نظا

از چنين ديدگاهي است كه شخصيت خواجه را بايد در كتـاب  . اشتغال داشت
  .مورد قضاوت قرار دهيم» سياست نامه«وي بنام 

ي ديگـر اهـل تسـنن،     وي مذهب تسنن شافعي داشت و از سـه شـاخه  
فاقـد بحـث   » سياسـت نامـه  «. يعني مالكي، حنفي و حنبلـي متمـايز ميگشـت   

سفي است و همانطور كه از نامش پيداست به مسائل سياسي جامعه خـويش  فل
چنين خارج از مرزهاي ايران يعني تا حدودي به جهان پرداخته است كـه    و هم

متأسفانه با اشتباهات و ناآگاهيهاي تاريخي همراه است و اين ثابت مينمايد كـه  
شـناخت و در    مـي هاي واقعي آنـانرا ن   وي بعضي از مكاتب، شخصيتها و انديشه
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بايد اذعان داريم كـه بعضـي   . عين حال به قضاوت پيرامون آنها ميپرداخته است
از محققين ايراني، نقائص بارز فـوق را ناديـده ميگيرنـد و ديـد انتقـادي را رهـا       

در صورتيكه اشتباهات خواجه . بندند  ساخته و به تمجيد و ستايش آن كمر مي
ه چشم ميخورد كه در صفحات بعد به يكـي  نظام الملك در حد و مرز ملي نيز ب

بهـر صـورت   . از آنها كه اهميت بسزائي در تاريخ جهاني دارد، خواهيم پرداخـت 
شناسانه دارد و در عين حال بـه    ي مذكور هدفي سياسي و جامعه وي در نوشته

دليل تعصب افراطي مذهبي، هر كه را از مدار اهل تسنن خـارج باشـد، كـافر و    
انـد و هماننـد محمـد غزالـي از خشـونت افراطـي خـويش        گبر و دهـري ميخو 

  .نصيب نميسازد  بي
ي انتشار كتاب خواجه بـه پيشـنهاد ملكشـاه     واقعيت اينست كه زمينه

زيرا سلطان سلجوقي بـه وزراي خـود پيشـنهاد    . سلجوقي صورت پذيرفته بود
لـذا  . ي اجتماعي و مذهبي به نگارش كتاب همت گمارند ميدهد كه در زمينه

ي خواجـه را بـيش از ديگـران بـا اهميـت       ز نوشتن كتابهـا، وي نوشـته  پس ا
وي در چندين فصل از كتاب خـود،  . تشخيص داد و انتشار آنرا مرجح دانست

حكاياتي از پادشاهان ماقبل اسلام ميĤورد و كارهايشان را مورد تأييد و تمجيد 
» لملـوك ا نصيحت«كاري را كه محمد غزالي در كتاب خود بنام . قرار ميدهد

هاي كتاب  حتي بعضي از فصل. انجام ميدهد و در اين زمينه فراوان مينويسد
ي خواجه نظـام الملـك    نامه غزالي دقيقاً همان چيزهائي است كه در سياست

ي  من بخش كوچكي از اين حكايات ياد شـده را در نوشـته  . انتشار يافته است
عنـوان  » مكتبـي  خشونت شارح«تحت عنوان ) فلسفه ستيزي ديني(ام  قبلي

بهر صورت در . الملوك غزالي گرفته شده بود داشته بودم كه از كتاب نصيحت
اين مورد هيچگونه اشكالي نميتوان گرفـت، چـون آن دو منطقـاً بـا يكـديگر      
رابطه داشتند و بويژه همانطور كه در فوق اشاره نمودم، محمـد غزالـي تحـت    

ت و ايـن وضـعيتي را بطـور    حمايت كامل خواجه، يعني وزيرالوزرا قـرار داش ـ 
هاي ضد فلسفي يا  روشن و دقيق باثبات ميرساند كه مطابق با آن چگونه ايده

ي ايرانـي باصـطلاح نضـج و     فلسفه ستيزي غزالي عليه علم و دانش در جامعه
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بـه عنـوان نمونـه    . يابد و متفكرين مشـائي بـه كنـاري زده ميشـوند     رشد مي
لملك كه در بعضي مناطق از جمله در ي خواجه نظام ا مدارس نظاميه بوسيله

ي رشـد و تبليغـات فكـري شـارحين      بغداد تأسيس يافته بود، بهترين زمينـه 
  .مكتبي عليه همه از جمله فيلسوفان مشائي بود
ي رشد مادي و معنوي متكلمين  نتيجه آنكه قدرت سياسي خود زمينه

ي آنان فرمان برا. را عليه فلسفه و خرد، يعني انديشه و دانش فراهم ميساخت
يعنـي مظهـر الهـي، همـان قـوانين      . الهي با قوانين اجتماعي گره خورده بـود 

بر «: ايست كه خواجه به سلطان پيشنهاد ميدهد از چنين زاويه. اجتماعي بود
پادشاه واجب است در كار دين پژوهش كردن و فـرايض و سـنت و فرمانهـاي    

را حرمت داشتن و كفاف خداي تعالي بجاي آوردن و كار بستن و علماي دين 
المال پديـد آوردن و زاهـدان و پرهيزكـاران را گرامـي و عزيـز       ايشان از بيت

واجب چنان كند كه در هفته يك بار يا دو بار علمـاي ديـن را پـيش    . داشتن
خويشتن راه دهد و امر حق تعالي از ايشـان بشـنود و تفسـير قـرآن و اخبـار      

يات پادشاهان عـادل بشـنود و در آن   االله عليه وسلم بشنود و حكا رسول صلي
و هيچ ... حال دل از اشتغال به دنيا فارغ گرداند و گوش و هوش با ايشان دارد

بدمذهب و مبتدع او را از راه نتواند برد و قوي رأي گردد و در عدل و انصـاف  
بيفزايد و هوي و بدعت از مملكت او برخيزد و بر دست او كارهاي بزرگ برآيد 

فساد و فتنه از روزگار دولت او منقطع گردد و دست اهل صلاح  و مادت شر و
قوي شود و مفسد نماند و در ايـن جهـان نيـك نـامي باشـد و در آن جهـان       

ي بلند و ثواب بيشمار يابـد و مردمـان در عهـد او بـه علـم       رستگاري و درجه
  .1»آموختن رغبت بيشتر كنند

وحدت ملي اسـت كـه    آنچه از لابلاي عبارات فوق هويدا ميگردد، پيام
ي  در راستاي وحدت دين خلاصه ميشـود و چـون سـلطان مظهـر و نماينـده     

ي غالب اجتماعي است، لذا وحدت مـذهبي بـر    واقعي جامعه و سمبل انديشه
                                                           

، تألیف خواجه نظام الملك ابوعلي حسن بن علي بن اسحاق طوسـي، بـه   »سیاست نامه«ـ  ١
  .۷۰-۷۱تصحیح آقاي عباس اقبال، انتشارات اساطیر، صفحات 
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يابد و در سـطح جامعـه در افكـار     مبناي وحدت ملي در سيماي او تجلي مي
: جه ادامه ميدهداي است كه خوا بر چنين پايه. مردم پخش و توسعه ميگردد

زيـرا كـه مملكـت و    . نيكوترين چيزي كه پادشاه را بايد دين درسـت باشـد  «
پادشاهي و دين همچو دو برادرند هرگاه كه مملكت اضطرابي دارد در دين نيز 
خلل ايد و بددينان و مفسدان پديد آيند و هر گه كه كار دين بـا خلـل باشـد    

شـكوه و   پادشـاهان را بـي   مملكت شوريده بوده و مفسـدان قـدرت گيرنـد و   
  .1»دل دارند و بدعت آشكارا شود و خوارج زور آورند رنجه

اگر بخواهيم دقت بيشتري در رابطه بـا افكـار خواجـه مبـذول داريـم و      
تـر درك نمـائيم، او شـاه و ديـن را در هـم آميختـه و در         منظور وي را روشـن 

بايـد در دينـي   سلطاني كه تفكـر و روح آن  . مسيري واحد متظاهر ساخته است
ي  آنگاه در  مقابل پديـده . كه خواجه بدان تمايل دارد، ممزوج شده و يكي گردد

ي دو برادرند كه بحران هريـك، بحـران    مذكور، مملكت قرار ميگيرد كه به مثابه
ديگري را بهمراه خواهد آورد و در آنجـا كـه شـاه و ديـن غالـب، يكـديگر را در       

بنـابراين قـدرت   . انـد   ان ديـن و ممكلـت  يابند، شاه و ميهن، هم ـ  خويشتن مي
چيزي . سياسي رنگ ديني بخود ميگيرد و از استقلال هركدام جلوگيري ميشود

ي مــدرن كنــوني در صــورت اســتقلال، لائيــك ميخــوانيم و در  كــه در جامعــه
  .چهارچوب تفكر خواجه نظام الملك، كلريكال ميدانيم

ر و هــاي سياســي ـ مــذهبي در ســي   واقعيــت اينســت كــه آميــزش
ي ايراني است، كه تقريباً  ي پراگماتيستي آن، محصول انديشه رويدادهاي اوليه

نتـايج  . از ابتداي اقتدار سياسي دول ساساني، بـه مراتـب در حـال نضـج بـود     
چنين تفكري، قدرت بيكران سياسي ـ اجتماعي ايـران را بـه آرامـي و بطـور      

سـاني را منهـدم   تدريجي در بحرانـي ميكشـاند كـه در نهايـت امپراتـوري سا     
البته قصد ندارم كه عامل مذكور را تنها دليل انهدام بخوانم، ولـي بـه   . ميسازد

ي فروپاشي است و آن زمانيست كه تدريجاً بـا   باور من يكي از عاملهاي عمده
ي ايرانـي   ها، زرتشت بعنوان دين رسمي در سـطح جامعـه   آماده شدن زمينه

                                                           
  .۷۱ـ همانجا، صفحه  ١
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اي  يخي و تا قبل از آن، هيچ سلسـله در صورتيكه از ديدگاه تار. طرح ميگردد
  .اي راه نپيموده بود در ايران بر چنين انديشه

  
    



 ١٥

  
  ي كلريكاليسم در ايران آغاز سلطه

  
ي عطف قدرت زرتشتيان بويژه در عصر انوشيروان ساساني بـه اوج   نقطه

خود ميرسد و معبدان زرتشتي كه در همكاري با انوشيروان، جنبش مزدكيان را 
وب دين زرتشت، مبتني بر مرام اشتراكي بود، منهـدم ميسـازند و   كه در چهارچ

البتـه  . اي در قدرت سياسي قـرار ميدهنـد    خود را هرچه بيشتر و بطور فزاينده
ولي بطور كلي در مـورد  . امتزاج اوليه از زمان اردشير بابكان صورت پذيرفته بود

معاصــر (آگاســياس «: همكــاري ديــن و دولــت بــه تــاريخ ايــران روي ميــĤوريم
حـالا ديگـر همـه كـس ايشـان      : در پيرامون اين همكاري مينويسـد ) ساسانيان

را تمجيد و تجليـل ميكننـد و بـا احترامـي زايدالوصـف بديشـان       ) يعني مغان(
بيني ايشان ترتيب داده شـده    ي امور مملكتي به مشورت و پيش همه. مينگرند

اي   محاكمـه ي كسـاني كـه معاملـه و     الخصوص كفايت مهمات همه  است؛ علي
دارند، به دست ايشان است و هرچه ميشود در تحت نظارت ايشان و به موجـب  
رأي و قراري است كه آنها ميدهند، و هيچ امري به زعم ايرانيان وجهـه شـرعي   

آري مغـان اقتـدار روحـاني    . ندارد مگر اينكه يك مغ آنرا تصديق و تصويب كند
اجـراي  . عرض مـردم كـرده بـود    دولت، ايشان را حاكم بر جان و مال و. داشتند

گـي و صـدق و تملـك و سـاير       عقد ازدواج و صحت طلاق، عنـوان حـلال زاده  
ي اين حقوق باعث نفوذ كامل ايشان شـده   همه. حقوق، در يد قدرت ايشان بود

از آنچه گذشت بخـوبي پيداسـت كـه سـران ديـن و دولـت در گمراهـي و        . بود
فردوسي طوسي نيز به ايـن  . داشتندآهنگي كامل   استثمار اكثريت، توافق و هم

  :حقيقت اشاره ميكند
  چنان دين و دولـت بـه يكديگرنـد   
 نه بي تخت شاهي بود دين به جاي

 تو گويي كـه در زيـر يـك چادرنـد    
  1»نه بي دين بود شهرياري به پاي

                                                           
، جلد اول، چاپ سوم، تألیف مرتضي راونـدي، مؤسسـه انتشـارات    »تاریخ اجتماعي ایران«ـ  ١

  .۶۸۸-۶۸۹، صفحات ۱۳۵۴امیرکبیر، تهران، 
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ي ساسـانيان و بـويژه در هنگـام سـلطنت      اينست كه ايرانيـان از دوره 
ا به هم آميختند و بقول فردوسي نيز، دين و خسرو انوشيروان، دين و دولت ر

در صورتيكه تا قبل از ساسـانيان، بـويژه اگـر بخـواهيم از     . سلطان يكي شدند
ي  ي تاريخ ايران حركت نمائيم و به ابتداي دوره تمدن بيش از هفت هزار ساله

هخامنشيان كه تقريباً هفتصد سال قبل از ميلاد مسيح بود برسـيم و از آنجـا   
ر سلوكيان و اشكانيان نظري بيافكنيم، هرگـز امتـزاج دولـت و ديـن را     به ادوا

  .نخواهيم ديد، با اينكه مذاهب متفاوتي نيز موجود بود
قــدرتهاي سياســي ايــران باســتان بــه تمــامي اديــان موجــود بــا نظــر 

اي مينگريستند و خدا به عنوان عنصر كامل معنويـت و قـدرت بـه     محترمانه
كورش، كشورگشايي بود كه بـيش از  «: نوان مثالبه ع. شان غلبه داشت همه

هـاي سـلطنت خـود را بـر      پايـه . هر كشورگشاي ديگر او را دوست ميداشتند
دشمنان او از نرمـي و گذشـت او آگـاه    . بخشندگي و خوي نيكو قرار داده بود

بودند، او ميدانست كه دين از دولت نيرومندتر است؛ به همين جهت است كه 
غارت نميكرد و معابد را ويران نميساخت، بلكه نسبت بـه  وي هرگز شهرها را 

خدايان ملل مغلوب به چشم احترام مينگريست و براي نگهداري پرستشگاهها 
و آرامگاههاي خدايان از خود كمك مالي نيز ميكرد؛ حتي مردم بابـل، كـه در   
 برابر او ايستادگي كرده بودند، در آن هنگام كه احترام وي را نسبت به معابـد 

هر وقت سرزميني ميگشود . خدايان  خويش ديدند بگرمي گرد او جمع شدند
ماننـد نـاپلئون   . با كمال تقوي و ورع قربانيهايي به خدايان محل تقديم ميكرد

ي اديان را قبول داشت و ميان آنها فرقي نميگذاشت و با مرحمتي بـيش   همه
داريـوش بـرخلاف   كوروش و ... ي خدايان ميپرداخت از ناپلئون به تكريم همه

ي فرهنـگ و تمـدن    امپراتوران روم سعي نميكردند تا ملل مغلوب را بـه پايـه  
النهـرين و   ي درخشان فرهنگ و تمدن بين آنها بخوبي از سابقه. خود برسانند

ايرانيان كـورش را پـدر و   ... مصر و بعضي ديگر از كشورهاي تابعه باخبر بودند
يهوديان به  مناسبت محبت فراواني كـه   و قانونگزار و» سرور«يونانيان وي را 
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  .1»محسوب ميداشتند» ممسوح پروردگار«در حق آنان كرده بود وي را 
ي  ي عطف آميزش دين با قدرت سياسي نه فقط از دوره بنابراين نقطه

الملـك طوسـي بـا     اسلامي، كه از زمان ساسانيان آغاز ميگردد و خواجه نظام
يگيـرد، بـا ايـن تفـاوت كـه محـدوديت       مذهب اسلام، جاي زرتشتيان قـرار م 

در همـين  . اجتماعي اسلامي، راه را بر رعايا و بويژه زنان، كاملاً سـد مينمايـد  
هاي ديگري باستثناي مرام خواجه  ها و يا شاخه رابطه مسلماناني كه در فرقه

خواجه در . الملك، ايمان اسلامي داشتند، از طرف او محدودتر ميگشتند نظام
ي جهـان   در همـه «: كتاب خود، تأكيد بر اين مسئله دارد كه يكي از حكايات

و . 2»اند كه نيك است يكي مذهب بوحنيفه و يكي مذهب شـافعي  دو مذهب
همانطور كه ميدانيم خود وي شافعي بود و بدينوسيله محدوديت اجتماعي از 
تلفيق دين و دولت بحدي ميرسيد كه بسياري از مسلمانان در چنين فشـار و  

در صـورتيكه بـه عكـس در ابتـداي تسـلط و قـدرت       . قرار ميگرفتندتبعيضي 
ولـي ايرانيـان در   . اميـه، دولتشـان از ديـن متمـايز بـود      اسلامي، خلفاي بني
گـذاري كردنـد و قـدرت     عبـاس را پايـه   هاي دولت بنـي  مخالفت با آنها پايه

عبـاس، دولتـي كـاملاً     سياسي را با مذهب درآميختند، بطوريكه دولـت بنـي  
يعني كلريكال بـود و دقيقـاً از چنـين ديـدگاهي اسـت كـه خلافـت         مذهبي

بنابراين آئيني را كه خواجه پيش ميراند، آئينـي نيسـت   . اميه را برچيدند بني
كه از سنت اصيل هزاران سال از تاريخ  كهن ايران منتج شود، بلكـه معطـوف   

 چنين اشـتباهي را، سـيد جـواد   . هاي مشخصي از عهد ساساني است به دوره
درآمدي فلسفي بر تـاريخ انديشـه سياسـي در    «طباطبائي در كتاب خود بنام 

بايـد تـاريخ سياسـي ايـران را از     «: از نظـر طباطبـائي  . مرتكب ميگردد» ايران
ي مغـول، از ديـدگاه تـداوم     دوران باستان تا فروپاشي نظام آن در اثـر حملـه  

ي  ايـران، دو دوره  مليت ايراني مورد تأمل قـرار داده و در ايـن دوره از تـاريخ   
را تمييز دهيم، به اميد اينكه، » اسلامي«ي  ـ يا ايرانشهري ـ و دوره » باستان«

                                                           
  .۴۰۸ـ همانجا، صفحه  ۱
  .۱۱۸الملك طوسي، انتشارات اساطیر، صفحه  ، تألیف خواجه نظام»سیاست نامه«ـ  ۲
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ي اسلامي ايـران نظـر بـه     از ديدگاهي كه ما در اثر حاضر دنبال ميكنيم، دوره
سرشت آن بطور عمده و برخلاف ساير كشورهاي باسـتاني كـه در امپراتـوري    

تـاريخ  . ي باستان ايران قابل بررسي اسـت  رهاسلامي ادغام شدند، در تداوم دو
ي اسلامي ايران نه ميتواند در كليت تاريخ امپراتوري اسلامي ادغام شـود   دوره

اي از تاريخ ايران زمين اسـت   و نه البته در تعارض با آن قرار دارد، بلكه دوره
كه كشور ما در درون كليت امپراتوري اسلامي، امـا متمـايز از آن، سرنوشـت    

  .1»خود را رقم ميزد خاص
: ي بحث خويش به اين نتيجه ميرسد و اعلام ميدارد كـه  وي در دنباله

الملك طوسي  ي خواجه نظام حاصل سخن ما اين خواهد بود كه سياستنامه«
ي ابوالحسـن   ي تنسـر و در گسسـت بـا الاحكـام السـلطانيه      در تداوم با نامـه 

آيـا مطـابق بـا    . 2»درك اسـت ماوردي بغدادي، به عنوان مثال، قابل مطالعه و 
ي خواجه، مترادف و مبتني با تاريخ سياسـي   نظر جواد طباطبائي، سياستنامه

آيا اين تداومي از تاريخ مذكور اسـت؟ پاسـخ مـا      ايران از دوران باستان است؟
منفي خواهد بود، زيرا عملكرد شـاهان ايرانـي در ادوار مختلـف تـاريخي آن،     

هاي  بجاي مانده است، محققين تاريخي دوره هايي كه هاي كتيبه دستنوشته
مختلف مذكور، همانند هرودت و شـاعراني چـون هـومر و محققـين خـارجي      

اي در رابطـه بـا تـاريخ     ديگري كه بتدريج تا قرون معاصر تحقيقات گسـترده 
  .اند، مسائل ايرانشهري را با نگرش ديگري مينگرند كهن ايران انجام داده

ي باسـتان بـويژه زمـان     ايرانـي در دوره  واقعيت اينست كـه مـورخين  
ــام   ــاريخ هــر دوره را بن ــاي نامــك«حكومــت ساســانيان، حــوادث و ت » خوات

نامه و يا شاهنامه فارسي است كـه در ضـمن بـه     مينوشتند، كه همان خداي
الملك بود كه فارسـي   اين آخري، نام كتاب نظام. ميشود» سيرالملوك«عربي 

خواتـاي  «شكل و نه در محتوا، تداوم همـان   نامه خواندند كه در آنرا سياست
                                                           

، سید جـواد طباطبـائي، انتشـارات    »درآمدي فلسفي بر تاریخ اندیشه سیاسي در ایران«ـ  ١
  .۴۰کویر، صفحه 

  .۴۱ـ همانجا، صفحه  ۲
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در دوران . ي فارسـي اسـت   نامـه  به زبان پهلوي و شاهنامه و يا خداي» نامك
هـاي سـلطنتي    هاي پهلوي نيز، بصورت سـالنامه  حكومت ساساني، خداينامه

  .يافتند نگارش مي
مقفع در ادبيات عربـي كشـيده    ي ابن فرهنگ نوشتاري مذكور بوسيله

ي هفتم مـيلادي متولـد    كه در قرن اول هجري، مطابق با سده شد، زيرا وي
شده بود، بسياري از كتابهاي ايراني به زبان پهلـوي از جملـه خداينامـه را بـه     

ي مـورخين متـأخر    عربي ترجمه نمود و اينگونه سنت و روش مذكور بوسـيله 
ه بـا  از اين روست كه اسناد تاريخي آنان در رابط ـ. ايراني و عربي دنبال گرديد

ي نوشـتاري   ي نگارش آن، مبتني بـا طريقـه   مسائل مختلف در رابطه با شيوه
مقفع به ارث رسيده  ست كه از محققين گوناگون، از جمله ابن هائي خداينامه

قابل به تذكر است كه بسياري از مورخين عرب و برخي از ايرانيها نيـز،  . است
ميكشاندند و با مسائلي كه استناد گرفته شده را بدون ذكر منبع آن به كجراه 

افزودنــد، حقــايق تــاريخي را بــه افســانه و مســخ رهنمــون  خــود بــدان مــي
الملـك طوسـي، منـابع     چرا كه برخـي از ايرانيهـا از جملـه نظـام    . ميساختند

  .هاي مورخين عرب گرفته و منتشر ميساختند تاريخي ايران را از گفته
تـاريخي آورده شـده،   ما در سراسر كتاب سيرالملوك خواجه، از وقايع 

بدون استناد به منبع اصلي آن مواجه ميشويم و در ضـمن حكايـات اسـتفاده    
ي بسياري از مترجمين كتابهاي پهلوي، بعنوان  شده در اين مجموعه را دنباله

مثال، محمد اصفهاني و هشام اصفهاني كه با دست بردن به كتابهاي اصلي، از 
پهلـوي،  » خواتاي نامـك «نتيجه آنكه . دافزودن خود روايات و حكاياتي نيز مي

اغلب بدست مترجمـان و نويسـندگان ايرانـي و عـرب مخـدوش و در فقـدان       
محتوا ميگشت و تنها  اصالت فرهنگي و ايرانشهري خويش قرار ميگرفت و بي

  .نمود در شكل بدان شباهت مي
ويژگي افزودن شرعيات افراطي مذهبي بدان، بار ديگر محتواي واقعـي  

هرچنـد  . تر جلوه ميـداد  بهره بود، بحراني در اصل از چنين روندي بي آنرا كه
مقفـع صـورت    ي ابـن  هايي كـه بوسـيله   تمامي كتب پهلوي حداقل با ترجمه
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انـد و آگـاهي مـا از     ي مغول از بـين رفتـه   ي وحشيانه پذيرفته، بويژه با حمله
ه نمـوده  نويسندگان متأخر است كه از منابع آنها قبل از تهاجم مغول اسـتفاد 

هاي مختلـف ايـن محققـين، حقـايق اصـلي       بودند و نيز در مقايسه با نوشته
الملك طوسي نگاشته  بنابراين آنچه كه از طرف نظام. كتاب حفظ گشته است

ي عميق مذهبي، آنهـم   شده با محتواي ايرانشهري آن منطبق نيست و روحيه
اي مـورد   يـه بصورت افراطي در فرهنـگ سياسـي دارد و دقيقـاً از چنـين زاو    

در صورتيكه فرهنگ و رويدادهاي تاريخي ايران باسـتان،  . بررسي قرار ميگيرد
ي زمينـي آن   آنان سياست را در چهارچوب گردونـه . اند هاي فوق فاقد نمونه

حتـي  . گنجاننـد  سـازي را در حـد و مـرز آن نمـي     بررسي ميكنند و افسـانه 
ني، كه با كلريكاليسم ي ساسا ايرانشهري متأخر، يعني دوران حاكميت سلسله

زرتشتي عجين شده بود، به هيچ عنوان در قالب مذكور جـاي نميگيـرد، چـرا    
كه بجز تصويب قوانيني چند به نفع خويش، فشار بر كـل مـردم و بخصـوص    

لـذا  . سازي وسيع و مستمر را مرتكب نميگرديد زنان را روا نميداشت و افسانه
باعث ميشود كه شرايط خاص قومي، انديشه ايرانشهري در كليت تاريخ ايران، 

چنين مذهبي مخدوش نگردنـد و هركـدام در رابطـه بـا خـود       فرهنگي و هم
ايرانيها موجوديـت  : ايست كه هگل معتقد است از چنين زاويه. سنجيده شوند

ذاتي و واقعي هر پديده را به حـال خـود آزاد ميگذارنـد، چـرا كـه در چنـين       
و ميدانند در صورت ممانعـت و فشـار،   اي رشدشان را ملاحظه ميكنند  عرصه

لـذا آنهـا بـه انتخـاب اولـي      . سدي براي تكامـل و پيشـرفت خواهنـد گشـت    
از ايـن رو بـه   . واقعيت فرهنگ باستاني ايران، اينگونـه بـوده اسـت   . ميپردازند

ي هخامنشي مراجعه ميكنيم و سخنان دو تن از هفـت نفـري كـه عليـه      دوره
او را از سلطنت خلع نمودنـد، مـورد ارزيـابي    برديا، فرزند كورش قيام كرده و 

  .قرار ميدهيم
يابيم كه قـدرت سياسـي كـاملاً از     اي از تاريخ درمي در چنين حيطه

ي مـورخ   سند مذكور بوسـيله . بهره بود دين منفك گشته و از كلريكاليسم بي
در عين حال ميدانيم كه هرودت نسبت به . يوناني، هرودت نگاشته شده است
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طفي نداشت، ولي اين مسئله باعث آن نگشت كه حقايق تاريخي زير ايرانيها ل
وي بحث سه تن بنامهاي داريوش، اوتانوس و مكابير را جهت . پا گذاشته شود

بويژه سـخنراني اوتـانوس   . ي تحرير درآورده است جلوس به سلطنت به رشته
ر د. نمـود  كه بر مبناي آزادي و دموكراسي استوار گشته بود، جلب توجه مـي 

چنين راستائي قصد من بـر آن نيسـت كـه فضـاي دموكراسـي را در آسـمان       
ي  يعني از طـرح بحـث اوتـانوس بوسـيله    . تاريخي ايران باستان منعكس سازم

ام انتشـار   بلكـه بـرعكس هـدف   . ي حاكميـت آزادي برسـم   هرودت به نتيجه
اي جهـت تسـخير سـلطنت     ي نماينـده  بخشي از تفكـري اسـت كـه بوسـيله    

ي فرهنـگ و آداب و   زيـرا آنـان مـنعكس كننـده    . ح گشته بودهخامنشي، طر
از چنين ديدگاهي سخنراني اوتانوس، . سنن بخشهاي مختلف مردمي هستند

بعنوان بازتاب بخشي از تفكر مردمي در نظر گرفته خواهد شـد و نـه بـيش از    
  .آن

سخنرانيهاي داريوش، اوتانوس و مكابير، سه تن از هفت نفر ذكر شده 
. و بررسي است كه از طرف هرودت مورخ يوناني، آورده شده اسـت  قابل تأمل

هاي ارائه شده از طرف آنهـا، در راسـتاي دولـت سياسـي كـاملاً       ي بحث همه
اوتانوس نجباي پارسي را تشويق كـرد تـا   «: هرودت مينويسد. غيرمذهبي بود

به نظر مـن  : وي اظهار داشت. قدرت حكومت را در اختيار عموم مردم گذارند
سـلطنت  . ي كشور را به يـك فـرد واحـد تفـويض نمـود      عد از اين نبايد ادارهب

بر شما معلوم است كه كمبوجيه تا چـه  . مطلقه نه خوشايند و نه دلپذير است
را خودتـان  ) برديـا (حد گستاخ شده بود و نيـز گسـتاخي گئوماتـاي غاصـب     

. چگونه ميتوان سـلطنت مطلقـه را يـك حكومـت خـوب دانسـت      . ايد آزموده
ي اعمـال خـود بـه     لطان مستبد هرچه ميخواهد ميكند بدون اينكه در بارهس

ترين مردم، اگر بـه ايـن مقـام عـالي برسـد،       باتقوي. هيچ مقامي گزارش دهد
طلبي  ي خود را از دست خواهد داد، زيرا هوس جاه بزودي تمام صفات حسنه

برخـوردار  ي مردم بوجود ميĤيد و امتيازاتي كه سلطان مسـتبد از آن   نزد همه
است وي را بـه گسـتاخي ميكشـاند؛ ولـي هـركس كـه ايـن دو عيـب يعنـي          
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. طلبي و گستاخي را داشته باشد، تمام عيوب را بالمجموع دارا خواهد بود جاه
ترين اعمـال   طلبانه بيرحمانه گاهي درستي و زماني تحت تأثير هوسهاي جاه

حسـد مبـري    ظاهراً يك سلطان مسـتبد، بايـد از هـوس و   . را مرتكب ميشود
ولـي قضـيه   . باشد، لااقل به اين دليل كه از انواع و اقسام نعم برخوردار اسـت 

وي از . درست برعكس است و اتباع او به تجربه، به صحت اين امر پي ميبرنـد 
اشخاص شرافتمند متنفر است و از وجود اينگونه اشخاص رنج ميبرد، او فقـط  

ها  و هميشه براي شنيدن تهمتترين افراد روابط خوب دارد و گوش ا با پست
آور اينست كه اگر از  تعجب. آماده است و افراد خبرچين را به خود راه ميدهد

خاطر ميشود و اگر با صفا و صميميت  او با رعايت اعتدال ستايش كنند، آزرده
پسندد و به  گوييها را مي ترين تملق رنجد و فقط پست به جانب او روند، مي

آورترين مخاطرات اين است كه وي قـوانين   خره وحشتو بالا. حساب ميĤورد
كشور را لگدمال ميكند و بـه شـرافت زنـان تجـاوز مينمايـد و بـدون رعايـت        
هيچگونه تشريفاتي هركس را كه مايل باشد، تسليم دژخيم ميكنـد، ولـي در   

ميگويند كه به معنـي  » ايزونومي«حكومت دموكراتيك چنين نيست؛ اولاً آنرا 
و توزيع مساوي عدل و داد است؛ اين زيباترين نامهاست، ثانيـاً  تساوي قوانين 

هايي كه بـا سـلطنت مسـتبده     نظمي در حكومت دموكراتيك هيچيك از بي
سـازمانهاي  . قاضي در آنجا با قرعه انتخاب ميشـود . ملازمه دارد بوجود نميĤيد

. ي محاسبات به نحو علني به عمل ميĤيد اداري بايد حساب پس بدهند و همه
بنابراين من عقيده دارم كه حكومت دموكراتيك را برقرار نمـاييم، زيـرا همـه    

  .1»چيز ناشي از مردم است
سپس مكابير وارد بحث ميشود و بر ضد دموكراسي از اليگارشي دفـاع  
مينمايد، ولي داريوش از حكومت مطلقه پادشاهي سخن بميان ميĤورد و بحث 

نفر ديگـر بـه بحـث داريـوش صـحه       چهار. طولاني در اين زمينه ارائه ميدهد
هـا كـه ميتـوان آنـرا      در تمـامي بحـث  . نظـر ميگردنـد   ميگذارند و با وي هم

                                                           
، جلد اول، چاپ سوم، تألیف مرتضي راوندي، مؤسسه انتشـارات  »ریخ اجتماعي ایرانتا«ـ  ١

  .۴۰۹-۴۱۰، صفحات ۱۳۵۴امیرکبیر، تهران، 
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ي هركدام تلقي نمـود، از ديـن و احكـام مـذهبي و بطريـق اولـي،        سياستنامه
  .حكومت كلريكاليسم، خبري نيست

در تـداوم  «الملك را نميتـوان كـلاً    ي خواجه نظام بنابراين سياستنامه
تنهـا وجـه تشـابه آن بـه زمـان      . قـرار داد » باستان ايران قابل بررسي ي دوره

ساسانيان برميگردد و چنين تشابهي فقط در شكل تبارز خواهد يافت و نه در 
ي تنسر  جواد طباطبائي كاملاً بدين امر آگاه است، چه خود وي از نامه. محتوا

هـاي او   ن نوشتهي ساساني است و در مت ياد ميكند كه مربوط به ابتداي دوره
آميــزي  ي اشــتباه ولــي از يــك تفســير درســت بــه نتيجــه. بچشــم ميخــورد

غلتد و آن زمانيست كه سيرالملوك خواجه به كل تاريخ كهن ايران ـ از   درمي
از طرف ديگر وي كتـاب خواجـه را در   . ديدگاه تداوم آن ـ تعميم داده ميشود 

قـرار  » الاحكام السلطانيه«ي مقابل كتاب ابوالحسن ماوردي بغدادي بنام  نقطه
در صـورتيكه بـين سياسـتنامه و    . ميدهد كه پشتيبان خلافت و شريعت است

. كتاب بغدادي گذشته از بعضي اختلافات سياسي، تضاد ماهوي موجود نيست
ي دقيقي بدانها بنگريم، اختلافشـان نيـز    به عبارت ديگر اگر بخواهيم از زاويه

زيـرا كتـاب بغـدادي محتـوي همـان      . ادر شكل متجلي ميشود و نه در محتو
. ي خود را در قدرت سياسي بنماياند شريعت اسلامي است كه ميخواهد سلطه

با اين تفاوت كه در به ثمر رساندن چنين هـدفي، هركـدام از ابـزار و اشـكال     
چرا كـه عمـدتاً   . خاص خويش كه بر باورهاشان نهفته است، استفاده مينمايد

ين به تنهايي محتوا را به نمايش ميگذارد، ولـي  اصول و شريعت يكي است و ا
ي دولتـي   راه و روش بثمر رسيدن شريعت مـذكور كـه اگـر آنـرا شـريعتنامه     

ي خاندان پيغمبر و  زيرا خلافت و امامت را چه از زاويه. بخوانيم متفاوت است
يا اصحاب او و چه حتي از ديدگاه كسي كـه قـادر بـه اجـراي حـق و حقـوق       

كتاب آسماني پاسداري كنـد، تضـادي در كيفيـت و محتـوا      اسلامي شود و از
  .نخواهد داشت

سرزمين عرب براي تحقق بخشيدن اصول و شريعت اسلام كـه قـرآن   
آنرا مشخص كرده است از عناصر سنتي و فرهنگـي خـويش سـود ميجويـد و     
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ي خود را جهت به ثمر رساندن همـان   الملك طوسي، سياستنامه خواجه نظام
بنابراين برخلاف طـرز تلقـي   . با ابزارهاي خاص خود ميĤرايدشريعت اسلامي، 

ي خواجه و كتاب بغـدادي هـر دو سياسـت     سيد جواد طباطبائي، سياستنامه
كلريكال را تعقيب ميكنند با اين تفاوت كـه شـكل و راه بـه ثمـر رسيدنشـان      

مضافاً سياستنامه از ديدگاه ايرانشهري، هيچگونه وجه مشتركي . متفاوت است
آميز سيد جواد  البته طرز تلقي اشتباه. حتوا با تاريخ ايران نخواهد داشتدر م

وي چنـين برداشـتي را   . الملك خلاصه نميشود طباطبائي فقط در مورد نظام
در شكلي ديگر در مورد ابوحامد محمـد غزالـي ارائـه ميدهـد و راه را بجـائي      

ن و جوامـع  ميكشاند كه وي را در رديف انديشمندان  بزرگ تاريخي كشـورما 
ي  در صورتيكه غزالي يكي از دشمنان سـوگند خـورده  . اسلامي معرفي ميكند

او . خرد و انديشه است و دقيقاً از چنين ديدگاهي به علـوم و فلاسـفه ميتـازد   
ي ايراني و بويژه تمدن مربـوط بـدان    ي مهلكي به جامعه كسي است كه ضربه

ابوحامـد  «: تقـد اسـت  ولي بعكس سيد جـواد طباطبـائي مع  . وارد آورده است
ي  هاي تاريخ انديشه در ايـران دوره  ترين چهره محمد غزالي يكي از درخشان

آوران بزرگ علوم عقلي و  اگرچه نميتوان او را، در مقايسه با نام. اسلامي است
نقلي، همطراز بسياري از آنان دانست، اما جامعيت معلومات و وسـعت دانـش   

  .1»ه استغزالي را صدرنشين اين بزرگان كرد
كسي كه خـرد و تعمـق و دانـش و فلسـفه را در چهـارچوب طبيعـت       
موجود، انكار ميكند و استقلال انديشمندي را از انسان ميگيـرد و همـه را بـه    

  مابعدالطبيعه روان ميسازد، چگونه صدرنشين بزرگان ميشود؟
  

    

                                                           
، سید جـواد طباطبـائي، انتشـارات    »درآمدي فلسفي بر تاریخ اندیشه سیاسي در ایران«ـ  ١

  .۷۷کویر، صفحه 
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  الملك و كاريزم سنتي خواجه نظام

  
به مسـائل مطروحـه در كتـاب     اگر بخواهيم از ديدگاه جامعه شناختي

وار وقـت، قـادر    ي تـوده  سياستنامه بنگريم و با در نظر گرفتن ساخت جامعـه 
خواهيم بود مقاصـد سياسـي ـ اجتمـاعي آنـرا بـرملا سـازيم و از لابـلاي آن         

  .شخصيت واقعي خواجه را مورد بررسي قرار دهيم
ر ميدانيم كه روابط اجتمـاعي در معيارهـاي مختلفـي خـود را متظـاه     

بندي مختلف قـرار ميگيرنـد و از يكـديگر     شان در دو دسته ميسازند كه همه
ي عـاطفي، احساسـي و سـنتي     در يك بخش ميتوانند رابطـه . متمايز ميشوند

قرار گيرند و در بخش ديگر، روابط بر مبناي خردمندي و تعقل استوار گردند، 
مـاكس وبـر،    .كه بترتيب مورد اول را تأنيسي و دومي را تأسيسـي ميخـوانيم  

شناس آلماني در اين زمينه تحقيقات و نظرات مهمي در كتـاب خـود    جامعه
وي روابط اجتماعي را وابسته به كنش . ارائه داده است» اقتصاد و جامعه«بنام 

اجتماعي ميداند و كنشها را به چهار نوع منقسم ميسازد كه بترتيب عبارتنـد  
  .بالاخره سنتياز عقلائي هدفمند، عقلائي ارزشي، عاطفي و 

وابستگي مذكور بترتيبي است كه كنش عـاطفي و سـنتي خـود را در    
يابند و كنش عقلائـي بـا    بندي يعني تأنيسي مي روابط اجتماعي اولين دسته

ي هدفمندي و ارزشي، يكديگر را در وابستگي تأسيسي آن و بطريـق   مجموعه
جتمـاعي زمـاني   يك كردار يا عمـل ا . بينند اولي، روابط اجتماعي عقلائي مي

كردار يا كنش اجتماعي ميشود كه رفتار و اعمال رايج و مردم در جامعه را در 
گيـري آنهـا    ذهن خويش جا داده و متقابلاً رفتار و كـردار خـود را در جهـت   

اگر كسي بخواهد اهداف فردي خويش را با مشـاهدات  . تعميم و منطبق نمايد
و يا اجتمـاع مـورد ارزيـابي قـرار      عوامل بيرون از خود و در برابر مردم جامعه
ي بيرونـي   و اگر اين مسـئله جنبـه  . دهد، كنش او را عقلائي هدفمند ميناميم

اي خارج از خود در نظر گرفته شود به عقلائـي   داشته باشد و در مورد پديده
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ارزشي و نيز اگر از احساس دروني سرچشمه گيرد به كنش عاطفي و بـالاخره  
در . آداب و سنن باشد، كنش سـنتي را معـين ميسـازد   اگر برآمده از تقليد و 

روابـط اجتمـاعي كـاملاً و    «: راستاي شرايط مذكور ماكس وبر معتقد است كه
  .1»اند به احتمال وجود كنش اجتماعي منحصراً وابسته

بنابراين روابط اجتماعي در وابستگي به كنش و كردار اجتماعي، روابط 
. گنجنـد  روابط تأنيسـي و تأسيسـي مـي    بنديهاي متقابلي دارند كه در دسته

ي تأنيســي را ميتــوان در چهــارچوب مناســبات و اعتقــادات مــذهبي،  رابطــه
. ي غريزي جنسي، غرور ملي و غيـره را جسـتجو نمـود    تعهدات انساني، رابطه

ي عقلائي يا تأسيسي از ديدگاه وبر در باورهاي عقلائي يـك جمـع،    ولي رابطه
زار، دموكراسي بر مبناي قانون اساسي، ايجـاد  تعيين منافع مشترك در يك با

يك تشكيلات سياسي بـر مبنـاي باورهـاي عقلائـي تـدوين شـده و بررسـي        
انـد كـه بطـور بسـيار      اينها مناسبات منطقي انسانها در يـك جامعـه  . ميشوند

هـا و روبـاط فـوق،     ولي در مقابل كنش. اند فشرده در اين نوشته عنوان شده
آنرا كاريزم ميگوئيم كه دو خصوصيت اساسـي دارد  اي موجود است كه  پديده

. ي قهرمـاني و ديگـري تقـدس    كه عبارتند از نيروي لايزال در رابطه با روحيه
كسي كه توانائيهاي اساسي فوق را صاحب باشد از افراد عادي جامعـه منفـك   

بنابراين نتيجه ميگيريم كه كنش اجتمـاعي و روابـط مبتنـي بـر آن،     . ميشود
ي مهـم در ايـن    ولي مسئله. يابند ي متقابلي مي را در مجموعه مناسبات خود

است كه سيادت كاريزمائي در چهارچوب كنش اجتماعي نيست و از قواعـدي  
به همين دليـل اسـت كـه از مـردم     . نمايد، لذا خردمندانه نيست پيروي نمي

عامي جامعه جدا ميشود و خود را توانا با خصوصـيات فـوق طبيعـي يـا فـوق      
هاي فوق دو راز  روشن است كه ويژگي. يعني فردي استثنائي ميداند انساني،

  .توانائيهاي عمومي است
ي انسان كاريزمائي، معجزه، وحـي و قهرمـاني و اميـد نهفتـه      در چهره

نيـروي كاريزمـائي نـه    . است كه بصورت نـاجي، خويشـتن را مـزين ميسـازد    
                                                           

  .۳۱ ، ماکس وبر، انتشارات مولي، صفحه»اقتصاد و جامعه«ـ  ١
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اي  ر چنين رابطههميشه، ولي اغلب در مدار مذهب خود را متجلي ميكند و د
اي است كه در اسـلام،   از چنين زاويه. ي توانائيهاي خود را الهي ميداند ريشه
اي هستند و  اينها خصوصيات عميقاً ويژه. االله به معناي نشان الهي است آيت

شـناختي، خـارج از كـنش و روابـط      همانطور كه ميـدانيم از ديـدگاه جامعـه   
ي مردمي قرار ميگيرند، هدف  ات ويژهو اگر در چهارچوب مناسب. اند اجتماعي

البته . مشخصي را دنبال ميكنند، و آن اعمال سلطه و سيادت كاريزمائي است
ميدانيم كه كاريزم در ابتدا، يعني در مرحلـه پيدايشـي خـود از زمانهـاي دور     
تاريخي بصورت كاريزم كامل و خالص متظاهر گرديده بود و اين زماني اسـت  

در فقر فرهنگي وسيعي بسر ميبرنـد و از طـرف ديگـر    كه از يك طرف، مردم 
ي تقـدس و   كاريزم خالص اوليه بـا رسـالت درونـي و صـرفاً عـاطفي از زاويـه      

چنين نيروي قهرماني ميتوانست جذب مردم عادي گردد و وظايف خود را  هم
ي مسائل دروني و احساسي به گوش آنها برساند، ولي رفته رفته بـر   در زمينه

ر توليد كه بمراتب با رشد تـدريجي فرهنگـي مـردم همـراه بـود،      اثر رشد ابزا
زيرا منافع مادي و معنوي مردم با رشـد  . كاريزم خالص با بحران روبرو ميشود

ابزار توليد، هرچه بيشتر به هم گره ميخورد و كاريزم مجبور است خود را نيـز  
يـر  لـذا كاريزمـاي خـالص تغي   . با شرايط زندگي اجتماعي جديد تطبيق دهـد 

  .شكل ميدهد
در اينجا كاريزم يا سنتي ميشود و يا قانوني و در شرايطي نيـز، تركيبـي   

كاريزماي قانوني يـا عقلائـي، بيشـتر مربـوط بـه دوران      . از هر دو بوجود ميĤورد
وار اجتمـاعي،    لذا رشد ابزار توليد و خارج شدن از ساخت مناسبات توده. ماست

بنـابراين كاريزمـاي   . عقلائـي گـردد  سبب ميشود كه كاريزم در اشكال خاصـي  
قانوني و عقلائي دوران ما با تفكيك كامل قوا همراه ميشـود و نيـز بـين قلمـرو     

ولي برعكس زماني كه كـاريزم خـالص   . خصوصي و اجتماعي تمايز بوجود ميĤيد
به كاريزم سنتي مبدل ميگردد، روابـط خصوصـي و اجتمـاعي از يكـديگر جـدا      

  .ار اجتماعي تفوق داردو  نيستند و لذا ساخت توده
از آنجا كه سنت خود كنشـي اجتمـاعي اسـت و در رابطـه بـا روابـط       
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تأنيسي يعني عاطفي و در نتيجه غيرعقلائي ارزيابي ميشـود، قـوانين تـدوين    
ي  فرامين و باصطلاح قوانين او از طريق عـاداتي كـه بـه مثابـه    . اي ندارد  شده

ين راسـتائي كسـي كـه بـا     در چن ـ. سنت به ارث رسيده است، عملي ميگردد
چنـين   شرايط مذكور به رهبري ميرسد و مقام والائي را اشغال مينمايد و هم

مبتني بر اعتقادات و باورهاي خويش، نيروي خرد و انديشـه زدوده ميشـوند،   
راه مناسبات سنتي هموار ميگردد و نيرو و توانائيهاي متمركز شده در رهبري 

يك كلام كاريزم سنتي ظهور خود را اعلام  يابد و در بصورت كاريزم تجلي مي
در ضمن فرامين و قـوانين مشـخص مـذكور از دو جنبـه مشـروعيت      . ميدارد

يابنـد، يكـي در چهـارچوب سـنتي كـه قـوانين و دسـتورات را مشـخص          مي
كاريزم سنتي . ي او عملي ميشوند ي اراده ميسازند و ديگري تا حدودي بوسيله
ت، زيـرا هيچگونـه مناسـباتي بـا نيـروي      در پيچيدگيهاي خود غرق شده اس ـ

قابل به تذكر است كه كاريزم قـانوني دوران مـا را كـه    . عقلائي نخواهد داشت
ي عقلائي بخود ميگيرد، نبايد با كاريزمهاي ديگر، از جمله كاريزم سنتي  جنبه

  .اشتباه نمود
وقتي كاريزم سـنتي ميشـود و دقيقـاً از راه سـنت، قـدري بـه كـنش        

يابد، ولي او را با روابـط   ميگردد، مناسبات ضعيف تأنيسي مياجتماعي وصل 
شـناختي،   اي از ديـدگاه جامعـه   با چنـين مقدمـه  . تأنيسي كاري نخواهد بود

الملـك طوسـي ميـرويم و شخصـيت وي را بـا       اكنون به سراغ خواجـه نظـام  
خواجه به دلايل مختلفـي  . اش، مختصراً مورد بررسي قرار ميدهيم سياستنامه

زيـرا ميخواهـد سـنن    . د در چهارچوب كـاريزم خـالص ارزيـابي شـود    نميتوان
آميـزد كـه ايـن خـود كـنش       اي ساساني را با فرهنـگ اسـلامي درهـم    دوره

از طرف ديگر كاريزم خـالص  . اجتماعي سنتي او را به معرض نمايش ميگذارد
فراموش نكنـيم  . از جمله مختص پيامبران و كساني است كه نشان الهي دارند

نجا، كاريزم مورد نظر ما، آن كـاريزمي اسـت كـه عميقـاً بـا تقـدس       كه در اي
ما قبلاً مطرح ساخته بوديم كه بطور كلـي كـاريزم عمـل    . مذهبي همراه است

خود را بر مبناي قدرت و تقدس ميĤرايد، لـذا خواجـه در همـين راسـتا قـرار      
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را  او. منطبق نميشود) بجر سنتي(ميگيرد زيرا در رابطه با كنشهاي اجتماعي 
با كنش عقلائي هدفمند و نيز عقلائي ارزشي و حتي عـاطفي عمـومي كـاري    

زيرا وي عطوفت و كلاً عاطفه را در مورد مذهب مشخصي بكار ميگيرد . نيست
هـاي مـذهب خـود را بـه زيـر       و در همين چهارچوب چه بسا اكثريت شـاخه 

يمارگونه بنابراين روابط اجتماعي آن ب. اي قرار ميدهد ها و شلاق فرقه تهمت
. ي مناسبات سنتي متظـاهر ميشـود   و عميقاً ضعيف است، زيرا فقط در سلطه

اش بـا مـردم اسـت، ديـدگاه      هاي بارز كاريزم، دوري و فاصله يكي از خصلت
: به عنوان نمونه، وي مينويسـد . مذكور به روشني در خواجه به چشم ميخورد

ر شما سـالار كـرده   بر منست كه شما را نگهداري كنم كه خداي تعالي مرا ب«
  .1»است نه شما را بر من

مفهوم عبارات فوق به عنوان حكايتي در مورد الب ارسلان و سياسـت  
وي در اين حكايت از طريق سلطان، باطنيان، رافضيان . وي نگاشته شده است

شيعي، ديلميان را ميكوبد و باز از زبان سلطان عبارات بكار رفته را به تفسـير  
كور از طـرف خواجـه بـه نگـارش آمـده اسـت، لـذا خـود         حكايت مذ. ميĤورد
ي كاريزم كـاملاً هويداسـت و    نتيجه آنكه سلطه. ي نظرگاه مذكور است آفريده

  .ترين وضعي مشهود است تقدس و قدرت به بهترين و روشن
خواجه نميتواند در راستاي تفكر ايرانـي خـود را منطبـق دارد، چـون     

اسـتوار اسـت و كـنش اجتمـاعي او در      ايرانشهري بر مبناي كنش عقلائي نيز
در . چهــارچوب كــنش عقلائــي هدفمنــد و نــوع ارزشــي آن تكيــه زده اســت

الملـك، مبتنـي بـر كـاريزم سـنتي از       ي خواجه نظـام  صورتيكه سياست نامه
هاي ايرانشهري فوق مبراست، و زمانيكه به جنبشهائي نظير مزدكيان،  خصلت

و به حكومت ديلميان، حكـومتي از   ور ميشود حمله) دين بابك خرم(بابكيان 
شمال در گيلان، به دليل اينكه مقابل اعراب مقاوت نمودند و آنها را به عقـب  

  .كشيدند، ميتازد، در واقع دشمني خود را با سنت ايراني آشكار ميكند
                                                           

الملـك طوسـي، بـه تصـحیح آقـاي عبـاس اقبـال،         ، تألیف خواجه نظـام »سیاست نامه«ـ  ١
  .۲۰۲انتشارات اساطیر، صفحه 
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كوبد، كاري كه از زمان  سنت تاريخي ايراني، فرهنگ غير خود را نمي
پاسـداران  . امداري كورش انجام پذيرفتـه بـود  ي زم هخامنشيان بويژه در دوره

سنت ايرانشهري، نيروهايي هستند كه پس از سيادت مسلمانان، بـه سـنت و   
به عنوان مثال جنبش بابكيان را ميتـوان  . آئين و فرهنگ خويش وفادار بودند

بابك زردشتي و ايراني بود؛ ولي بـرخلاف آنچـخ مورخـان مخـالفش     «. نام برد
نابودي اسلام و عرب را نداشت؛ زيرا چنانكه ديديم، برخـي  ادعا ميكنند، قصد 

از زعماي عرب بدو پيوسـته بودنـد، و او خـود در مـورد عقايـد دينـي مـردم        
: بغدادي كـه از دشـمنان سرسـخت بابكيـان اسـت گويـد      . سختگيري نميكرد

ي علني شـعائر دينـي    بابك مسلماناني را كه در ميان اتباع او بودند، از اقامه«
» .رده، حتي بابكيان ايشان را در ساختن مساجدشان كمـك ميكردنـد  منع نك

ي بابك در قيام خود، اصلاحات اجتماعي بـود كـه آنهـا را در دو     اولين انگيزه
ـ پايان بخشيدن به فئوداليسم، از طريـق گـرفتن     1: اصل اساسي آورده است

آزاد كردن ـ  2. زمين از صاحبان آن، و واگذار كردن بطور رايگان به كشاورزان
ــا مــرد در حقــوق و وظــايف بطوريكــه    ــرار دادن او ب ــر ق زن از بردگــي و براب

و از ايـن روسـت كـه    . ي جنبش مـزدك اسـت   بينيم، جنبش بابك دنباله مي
بنابراين تعليمات مزدك » خرمدينان بر مذهب مزدك بودند«: بغدادي ميگويد

بـار ديگـر آنـرا    بعد از مرگ او نمرد، بلكه همچنان زنده مانـد، تـا مـردي كـه     
  .1»...تشكيلات و رونق داد، بپا خاست

ي آن، يعني كاريزم  نتيجه آنكه نه كاريزم خالص و نه شكل تغيير يافته
زيـرا خـود را   . سنتي، در فرهنگ مردمي مرز و بوم ايراني، غلبه نخواهد داشت

از كنش و روابط اجتماعي جدا نميسازد و زماني كه در راستاي ميدان مذاهب 
چنين بخش سـنتي آن در   ميگيرد، تقدس آنرا از راه كنش عاطفي و همقرار 

ي كنشهاي عقلائـي ارزشـي و غيـره ميكشـاند تـا بدينوسـيله و بطـور         حيطه
از ايـن هـم   . منطقي در بستر روابط اجتماعي تأنيسي و تأسيسـي روان گـردد  
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الملك برعكس جنبش بابكيان كـه از ارزشـهاي اجتمـاعي     بالاتر، خواجه نظام
ن دفاع ميكنند و در اين رابطه نيز كنش اجتماعي عقلائـي از خـود نشـان    زما

ميدهند، كاريزم سنتي خود را كه در اينجا سيادت پاتريمونيالي يا پدرسالاري 
زنان كه ايشـان اهـل سـترند و    ... «: وي مينويسد. است بروشني عيان ميسازد

بجاي ماند و ايشان را كمال عقل نيست و غرض از ايشان گوهر نسل است كه 
تر و هرگـاه كـه زنـان     تر بهتر و هر كه مستورتر ستوده هر كه از ايشان اصيل

پادشاه فرمانده شوند همه آن فرمايند كه صاحب غرضان ايشان را بياموزنـد و  
بينند ايشان  العين چنانكه مردان احوال بيرون پيوسته مي بشنوانند، و به رأي

در پـيش كـار ايشـان باشـند چـون       نتوانند ديد پس بر موجب گويندگان كه
حاجيه و خادمه فرمان دهند لابد فرمان ايشان خلاف راستي باشـد و از آنجـا   
فساد تولد كند و حشمت پادشاه را زيان دارد و مردمان در رنج افتند و خلـل  

ي مردمان تلف شـود و بزرگـان دولـت آزرده     در ملك و دين در آيد و خواسته
ا هر آن زن كه بر پادشاه مسلط شد جز رسوائي و ي روزگاره گردند، و به همه

شر و فتنه بحاصل نيامد و اندكي از اين معني ياد كنيم تا در بسـياري ديـدار   
اول مردي كه فرمان زن كرد و او را زيان داشت و در رنج و محنت افتاد . افتد

السلام بود كه فرمان حوا كرد و گندم خـورد تـا از بهشـتش بيـرون      آدم عليه
د و دويست سال همي گريست تا خـداي عـز و جـل بـر وي ببخشـود و      كردن
  .1»ي او بپذيرفت توبه

ي  اهميت جلوه دادن نقش زنـان و نـادان شـمردن آنـان، چهـره      با بي
ي ساسـانيان   حتي زمانيكه دوره. الملك عيان ميشود ستيزي خواجه نظام زن

يگيـريم، بـا   را به دليل رسمي كردن مذهب در جامعه، به زير انتقـاد شـديد م  
زيـرا  . ديدگاههاي طرح شده از طرف خواجه در مـورد زنـان روبـرو نميشـويم    

ستيزي پيشه نميساخت، بلكه به مقام زن ارزش اجتمـاعي قائـل    زرتشت، زن
به عنوان مثال آشوزرتشت، انتخاب همسر براي دختر خـود را بـه اراده و   . بود

زدواج بـه خـود   اش را بـراي ا  ي عـاطفي  خواست او محـول ميكنـد و مسـئله   
                                                           

  .۲۲۵، صفحه »سیاست نامه«ـ  ١
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شناختي، كنش عاطفي بـا   در اينجا از ديدگاه جامعه. دخترش واگذار ميسازد
اي پور وچيست از دودمان «: زرتشت مينويسد. اند كنس عقلائي ممزوج شده

ترين دختر زرتشت، مزدا اهورا او  هيچدسپ و از خاندان اسپنتمان،  اي جوان
ايمان دارد به عنوان سـرور   بستگي و را كه به منش پاك و راستي و پاكي دل

و همسر بتو بخشيد پس برو با خودت نيك مشورت كن و بـا عشـقي پـاك و    
  .1»آگاهي كامل رفتار نما

زرتشت را در بند سوم آن از كتاب اوستا، مطالعـه   53اگر خواجه هات 
ميكرد و با اين آگاهي كه اوستا چند هزار سال قبل از وي نوشـته شـده بـود،    

مانـدگي هـزاران    نشست و به اين همه عقـب  جبين او نمي محترمانه عرق در
ساله خويش غبطه نميخورد؟ واقعيت اينست كه كاريزمـاي سـنتي نميتوانـد    

. هاي عقلائي جاي نگرفتـه اسـت   مسائل منطقي فوق را دريابد، زيرا در كنش
شخصيت خواجه كه مبتني بر كاريزم سنتي است، به شـكل ديگـري نمـودار    

يكي از وظايف كاريزم سنتي، ابرمردي و قهرماني است، و  ميدانيم كه. ميشود
اي شخصيت مـذكور بـه مقـام رهبـري ارتقـا يابـد، سـروري و         اگر در جامعه

اي  در چنين بركـه . سيادت خود را بجاي قانون و فرامينهاي اجتماعي مينهد
همانند . از قوانين پيروي نميگردد، بلكه برعكس از سرور سنتي اطاعت ميشود

كه بخشاً از لشكر سلجوقيان، فقـط بـه هواخـواهي خواجـه     » ن نظاميهغلاما«
همـين سياسـت   . عمل ميكردند و همچون غلاماني گوش به فرمان او داشتند

كاريزمائي آنطور كه روايت شده است، وضعيت ملكشاه سلجوقي را در بحراني 
 الملك فرو ميبـرد و در چنـين رونـد و تـداومي     از اختلافات اجتماعي با نظام

است كه هم خواجه به قتـل ميرسـد و پـس از مـدت كوتـاهي نيـز، ملكشـاه        
  .مسموم ميگردد و سلطنت او به پايان ميرسد

با تمام مسائلي كه طرح نموديم، وي از هوش سرشار سياسي برخوردار 
هاي كتاب او، بويژه در رابطه  اينها را ميتوان به آساني در بعضي از بخش. بود
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و بايد پذيرفت كه همين هوش سرشار او بود كـه  . مودبا امنيت كشور تفهيم ن
ارسلان و ملكشـاه در مسـير كشورگشـائي گـام      جامعه در زمان پادشاهي الب

ي جهات، مذهب و شريعت آنرا به قـدرت سياسـي وارد    ولي در بقيه. برداشت
. نمود و شاه و دولت و ساير قدرتمندان را با مفاهيم و القـاب مـذهبي آراسـت   

هاي مادي چنين سياستي موجـود   ي اعراب به ايران، زمينه ز حملهالبته بعد ا
بود، ولي در زمان خواجه و بويژه با نشر عقايد تخريبي و صرفاً مذهبي محمـد  
غزالي، مسائل فوق تثبيت ميگردد و كاريزم سنتي، مبتني بـر تقـدس محـض    

. تها بعد از خواجه از جامعه زدوده نشده اس ـ چنان گسترانده ميشود كه قرن
  .چرا كه كنش و روابط اجتماعي اصيل و عقلائي بازتابي ندارد

الملـك از آگاهيهـاي تـاريخي جوامـع      ي خواجـه نظـام   سياست نامـه 
آميـزي از   بهره بود و نظرات بغايـت اشـتباه   خارجي و حتي مسائل داخلي بي

هوش سياسي او بيشتر در رابطه با ماكياوليسم نمـودار  . خود مندرج ميساخت
هـاي بـزرگ تـاريخي ايـران، نظيـر       وي در برابر بعضـي از جنـبش  . ميگرديد

اي  مزدكيان در زمان ساسانيان و خرميان و بابكيان، با تهمتهـاي نـاروا، پـرده   
ساتر بـر حقـايق ميكشـيد و بنـا بـر نگـرش شخصـي خـويش، آنهـا را بزيـر           

ما بـه يـك نمونـه آن كـه     . آلود خويش ميگرفت هاي خصمانه و خشم تازيانه
يان است دست خواهيم نهاد، تـا از ايـن رهگـذر مسـائل واقعـي      جنبش مزدك

الملـك بـا اسـتفاده از     زيرا خواجـه نظـام  . تاريخي ما بطور فشرده ظاهر گردد
استنادهاي مورخين عرب، اسناد مورخين ايراني را بـه مسـخ ميكشـاند و بـه     

چيزي كـه بـه   . سازي و مخدوش كردن روايات اجتماعي متكي ميشود افسانه
  .ر كتاب او بچشم ميخورد و ما به بررسي آنها خواهيم پرداختروشني د
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  الملك و مزدكيان  نظام

  
. هاي بسيار از طرف مورخين طرح شـده اسـت   در مورد مزدك روايت

ي مـذهبي اختيـار    در واقع هر محقق و مورخي بنا به تفكـري كـه در زمينـه   
دك را بينـي خـويش، مـز    نمود، به همان ترتيب و در چهـارچوب جهـان   مي

ــاريخي را از  . تصــوير ميكــرد در صــورتيكه يــك محقــق نبايــد رويــدادهاي ت
اي  زيرا در چنـين رابطـه  . بيني خاص خويش به تفسير آورد نظر جهان نقطه

حقايق مخفي خواهند ماند و تصوير ارائه شده، سيماي واقعي تاريخي نخواهد 
 ـ  يك محقق بيطرف از ديدگاه جامعه. بود ر دو پايـه  شناختي، كار خـويش را ب
ي عمل، به عبارت ديگـر، طـرح    يكي عمل و ديگري انگيزه: ريزي مينمايد پي

ي  بنـابراين وظيفـه  . يك رويداد تاريخي و ديگري انگيزه يا علل روبداد مذكور
يك محقق اين نيست كـه در ابتـدا مـزدك را در چهـارچوب داوري خـويش      

ه قبل از هـر چيـز،   محبوس سازد و نظرات او را درست يا نادرست بخواند، بلك
هـا و علـل چنـين     ي او طرح ميشـود و در تعاقـب آن، زمينـه    تفكر و انديشه

اينها بطـور بسـيار سـاده كارهـاي     . اي از افكار خود او بررسي ميگردد انديشه
ي وظـايف در   بقيـه . شـناختي اسـت   ي يك محقق و مورخ از نظر جامعه اوليه
ي آن نقـد و انتقـاد    نـه هاي ديگري صورت خواهد پذيرفت كه يـك نمو  حوزه
در اينجاست كه يك نويسنده و نقاد، ميتواند با استناد به نظـر مخـالف،   . است

اي آنچه ميماند، مشـروعيت   در چنين حيطه. ي خود را ارائه دهد متقابلاً ايده
زيرا بررسي اينكه كـدامين نظـر بـه    . و منطقي بودن روش كار و قضاوت است

ي ديگري از روند كار  ام و غيره، به حيطهتر است و يا هيچكد حقيقت نزديك
  .و پژوهش مربوط ميشود

ولي در مورد مـزدك، اغلـب مـورخين و نويسـندگان ايرانـي و عـرب،       
منطق روش كار فوق را ناديده گرفته و هر آنچه كـه خـود ميخواسـتند و بـه     

ي وي اعلام داشـتند تـا جائيكـه حتـي بـه       افكرشان مربوط ميگرديد، در باره
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تمـام تحقيقـات تـاريخي تئـودور نولـد،      . اي متوسل شـدند  افسانههاي  دروغ
بـويژه آرتـور   . ي چنين واقعيتي است بارون، روزن و كريستنسن، نشان دهنده

امانوئل كريستنسن، با كار و تحقيقات پرارزش خود در رابطه بـا ايـران، بـويژه    
مـا   ي ساسانيان، بخش بزرگي از حقايق تاريخي كشـورمان را در اختيـار   دوره

لـذا قضـاوت   . گذاشته كه حاصل آن انتشار چندين كتاب قطور تاريخي اسـت 
ي تحقيقات گرانبهاي كريستنسن دنبال ميكنـيم   مزدك و مزدكيان را از زاويه

كريستنسـن  . الملك را نمـودار ميسـازيم   و نيز در چنين راستائي داوري نظام
ه در قـرن  و محقق ديگري چون شهرستاني ك ـ) روزبه(مقفع  هاي ابن ترجمه

الملـك وفـات    دوازدهم ميلادي ميزيسته و تقريباً نيم قرن بعد از خواجه نظام
زيرا بقول وي، عقايد مزدك را با ذكـر منـابع   . يافته بوده مورد بررسي قرار داد

در اين رهگذر ما به رويدادهاي تاريخي پادشاهاني كه . اند آن به نگارش آورده
اشتند، كاري نخواهيم داشت، چرا كـه  در زمان مزدك بر مسند قدرت تكيه د

مسائل مذكور در چهارچوب اهداف ما قـرار نخواهـد گرفـت، بلكـه بـه عقايـد       
  .ي آن خواهيم پرداخت مزدك و انگيزه

كريستنسن در مورد مزدك سعي نمود كه از تمامي اسناد موجود بهره 
ورد ي يوشع كه در قرن ششم ميلادي ميزيسته و در م ـ او از وقايع نامه. گيرد

ساسانيان به زبان سرياني نوشته بود، آغاز ميكند و نيـز در همـين رابطـه بـه     
پروكوپيـوس  . ي بيزانسي مراجعه مينمايد اسناد تاريخي پروكوپيوس، نويسنده
چنين وي به اسناد آكاتياس مـورخ   هم. در قرن پنجم ميلادي ميزيسته است

ا مســتقيماً از آكاتيــاس مينويســد كــه منــابع خــويش ر. يونــاني روي ميــĤورد
ي ساساني اخذ كرده و دفاتر مذكور در طاق كسرا  هاي سلطنتي دوره سالنامه

محافظت ميگشت و اسناد اشاره شده از طريق سـرگيوس كـه متـرجم دربـار     
اينها نشـان ميدهـد كـه تحقيقـات     . خسرو انوشيروان بود، بدست آورده است

وي . ز گشـته بـود  ي ساسانيان بطـور دقيـق آغـا    ي سلسله كريستنسن در باره
ي تاريخ جهـان   اسناد محققين ديگري چون مالالاس مورخ بيزانسي و نگارنده

ي  يكي ديگر از اسـناد مـورد مطالعـه   . جلد را مورد مطالعه قرار ميدهد 18در 
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وي در قرن هشتم ميلادي متولد شده بـود  . ي تئوفاني بود كريستنسن، نوشته
كور، تـاريخ ساسـانيان و سـلطنت    مورخ يوناني مذ. وفات يافت 818و در سال 

كريستنسـن در  . ي اسلام بـه نگـارش ميـĤورد    قباد و انوشيروان را بعد از غلبه
رابطه با تحقيقات خويش به مورخين و نويسندگان ايراني و عرب روي ميĤورد 
و از ميان آنها تاريخ طبري و اسناد ائوتوخيوس كه مسيحي بـود و نيـز تـاريخ    

بيه يكديگر ارزيابي ميكند و از جانب تئودور نولد، دليـل  قتيبه را تقريباً ش ابن
ي  نامـه  شـان منـابع خـود را از سياسـت     ي آنرا بر اين پايه ميدانـد كـه همـه   

ولي آنچه مشخص است، مـزدك در قـرن پـنجم    . اند گرفته) روزبه(مقفع  ابن
او از . ميلادي، بويژه در زمان سلطنت قباد به گسترش عقايد خويش پرداخـت 

ي فسا برخاسته بود و بنا به روايتي در قرن ششم مـيلادي يعنـي بـين     منطقه
  .همراه طرفدارانش جان باخت 529و  528سالهاي 

 2بسياري از مورخين معتقدند كه فقط هشتاد هزار مزدكيان در طول 
مـزدك  . روز در مناطق مختلف بدست خسرو انوشيروان به قتل رسـيدند  3يا 

خداونـد وسـايل   «: د پادشـاه ساسـاني ميگويـد   او به قبا. مرام اشتراكي داشت
معاش را روي زمين آفريد تا تو آنرا به تساوي ميان مردم تقسيم كني چنانكه 
هيچ كس از ديگري بيشتر نبرد، لكن مردم به يكديگر ستم ميكنند و هر كس 

بينيم و از تـوانگران   اما ما اين وضع را مي. خويشتن را بر برادر ترجيح ميدهد
اگـر كسـي از امـوال و    . ستانيم تا به نيازمندان دهـيم  ل آنانرا ميوسايل تجم

زنان و غلامان و اثاثه زائد باشد، ما آنچه را زائد است گرفتـه بـه تسـاوي بـين     
  .1»ديگران قسمت خواهيم كرد تا كسي نتواند بگويد كه بيشتر از ديگري دارد
تركي نظراتي را كه در فوق از جانب مزدك ملاحظه ميكنيم، منبع مش

ي كريستنسـن   قتيبـه اسـت كـه بوسـيله     از تاريخ طبري، ائوتوخيـوس و ابـن  
بهر صورت مزدك همانطور كه ميگفت عمل ميكـرد و  . آوري شده است جمع

ي سلطنت قباد خشكسالي مردم را در فقر عظيمي فرو  بويژه زمانيكه در دوره
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ن ميكشيدند برد، اقشار پائين جامعه، زمينهاي زراعتي را از دست مالكان بيرو
زمانيكه . نمودند اي بين خود تقسيم مي و آنها را بطور متساوي در هر منطقه

قباد از چنين عملي متعجب ميشود از مزدك توضـيح آنـرا ميخواهـد، و او در    
جواب ميگويد كه شما موافق چنين عملي هستيد، زيرا از شما سـئوال كـرده   

حبـوس و خـوردني از او   چيست سزاي كسي كه بيگناهي را در خانه م«: بودم
، لذا ما فقط اموالشـان را تقسـيم   »مرگ«: و شما پاسخ داديد 1»مضايقه كند؟

  .ايم كرده
ــن را در     ــت و اي ــتي داش ــلت كمونيس ــرام و خص ــزدك م ــابراين م بن

ي زنان  هرچند مسائلي كه در باره. چهارچوب مذهب زرتشت عنوان ميساخت
هد بود، زيـرا طـرح تقسـيم    ي مورخين مختلف طرح شده عاقلانه نخوا بوسيله

زنان، طرحي كالائي خواهد بود و ايـن بـا منطـق برابـري زن و مـرد مغـايرت       
چرا كه اگر زمينهاي زراعتـي تقسـيم ميشـوند، حكـم و ارزش     . خواهد داشت

ولي زن به عنوان نوع انساني خويش نميتواند در چنـين  . كالائي آنرا ميرسانند
او حتي كشتن . ف هر كشتاري بوددر ضمن مزدك مخال. مناسباتي طرح شود
نمود و براي تغذيه، منابع زميني  را مد نظر قرار ميـداد و   حيوانات را منع مي

مـرغ و روغـن آنـان توجـه داشـت، لـذا        در مورد حيوانات به شير، پنير، تخم
  .خوردن گوشت طبيعتاً جزو ممنوعات آنها بود

ت موجـب  مزدك به عنوان يك زرتشتي، اصـلاحاتي را در ديـن زرتش ـ  
. وي احكام ديگري را بدان افزود و تحت تأثير مـاني نيـز قـرار داشـت    . گرديد

ي ايراني در قرن دوازدهم، سعي نمود كه مـزدك   شهرستاني، مورخ و نويسنده
هايش جسـتجو نمايـد و از دروغ پردازيهـا و     را در چهارچوب عقايد و انديشه

از مـورخين و نويسـندگان   زيرا وي منابع خـويش را  . سازيها بدور ماند افسانه
بعنـوان مثـال از   . ايراني كه خـود ابتـدا زرتشـتي بودنـد، كسـب كـرده اسـت       

مقفع و عيسي الوراق ميتوان نام برد كه هر دو زرتشتي بودند و سپس بـه   ابن
ولـي  . ي زرتشتي است مقفع مسلمان، همان روزبه ابن. مذهب اسلام گرويدند
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ماني . به مذهب مانوي نسبت ميدهدشهرستاني از قول وراق، عقايد مزدك را 
از آنجـا كـه ثنويـت    . يعني به موجوديت نور و تيرگي. به ثنويت اعتقاد داشت

انجامد، ما به سخنان  مذكور در بعضي محافل به نادرست به التزام دو خدا مي
تـرين انسـان در جهـان     آگوستين قـدس، كـه يكـي از بزرگتـرين و پـرارزش     

به دين مسيح و رسيدن به مقام تقـدس آن،  مسيحيت است و قبل از گرويدن 
اي با مانويها اين جمـلات   آگوستين در مباحثه. مانوي بود، گوش فرا ميدهيم
من چنين تعليم ميدهم كـه دو عنصـر اصـلي    «: را از قول فاوست نقل ميكند

و ما به ماده تمام چيزهاي بد را نسبت ميـدهيم و بـه   . وجود دارد، خدا و ماده
رساله آگوسـتين در رد  (اي نيك را ـ چنانچه شايسته است  ي نيروه خدا همه

در اينجـا فاوسـت خـود را يـك پيـرو واقعـي مـاني        ) 1بنـد  11فاوست فصل 
ايـن دو  . مينماياند، زيرا اصل دو عنصر خدا و ماده اساس آيـين مـانوي اسـت   

اند ميتوان نـور و   ي خلق شدن قرار نگرفته ي ازلي را كه هرگز در مرحله ماده
حقيقت و دروغ ناميد و از اين طريق حقيقـت و نـور كـه مفـاهيمي      ظلمت يا

مجردند ميتوانستند بصورت خدا تجلي يابند در حاليكه دروغ و ظلمت نه تنها 
. را هم به خود گرفتند» شاهزاده تاريكي«نام مجرد ماده را يافتند بلكه هويت 

بـا توجـه بـه    . ها به دو خدا قائل بودند البته اين به آن معني نيست كه مانوي
هرگز نام دو خـدا در تفسـيرهاي مـا ديـده نشـده      «: اين نكته فاوست ميگويد

ما به دو عنصر اساسي معتقديم اما يكي از آنها را خدا ميناميم و ديگري . است
  .1»»شيطان«را ماده، يا طبق آنچه كه من معمولاً ميگويم 

لذا در چنين بنابراين واقعيت ثنويت، فقدان دو خدا را تصوير ميكند و 
ايست بوده است و مزدك نيز، در چهارچوب ذكر شده به  روندي، ماني مونوته
منتهي مزدك معتقـد اسـت كـه    «: ولي بقول شهرستاني. ثنويت اعتقاد داشت

كارهاي نور از روي قصد و اراده اسـت در صـورتيكه كارهـاي تـاريكي از روي     
س و شـعور اسـت و   عدم بصيرت و برحسب اتفاق انجام مييابد؛ نور واجـد ح ـ 
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ظلمت موجودي نادان و كور؛ اختلاط نور و ظلمت برحسب اتفاق اسـت نـه از   
آمد خواهد بـود نـه در    روي اراده، و تفكيك آنها از يكديگر نيز برحسب پيش

  .1»ي يك نقشه يا تصميم نتيجه
ي زرتشتي دارد و در اوستا نيـز آمـده اسـت،     علاوه بر ثنويت كه ريشه

تـوزي   وي دليل جنگهاي خونين و كينـه . شمني بودمزدك مخالف جنگ و د
ــرورفتن در نيازهــاي بيهــوده  ــه يكــديگر را، بخــاطر ف ــه  ب ي مــادي و از جمل

در واقع بر مبناي چنـين  . انديشيدن افراطي به مسائل جنسي و زن ميدانست
ايست كه تقسيم برابر ماديات و مضافاً زن را جهت برون رفت از بحران  انگيزه

او معتقد است كه اينگونه ميتـوان نـور را بـر    . رزيابي ميكنددشمني و جنگ ا
از جملـه فردوسـي نيـز در كتـاب     . تيرگي غالب سـاخت و آنـرا مختـل نمـود    

شاهنامه به مزدك پرداخته و در اين زمينه منابع خـود را از مـورخين ايرانـي    
ــوده اســت  ــد. كســب نم ــان  : كريستنســن مينويس ــزدك را انس ــي م فردوس
. نمود ي مردمان تبليغ مي كه آئين مساوات را بين همه انديشمندي ميدانست

  :ي او سروده است از اين نظر است كه قصيده در باره
  بيامد يكي مرد مزدك به نام     سخنگوي و بادانش و راي و كام

الملـك ميـرويم و    اي، اكنون به سراغ خواجـه نظـام   با چنين مجموعه
بــويژه كريستنســن در  .نظــر وي را در مــورد مــزدك جســتجو خــواهيم كــرد

سـازي تـاريخي متوسـل     روياروئي با وجدانهاي انحرافي كه به دروغ و افسـانه 
ميشوند و مردمان را از حقايق تاريخي برحذر ميدارند، سخن گفته اسـت كـه   

الملك طوسـي اسـت    ي خواجه نظام در اين رهگذر يكي از آنها، سياست نامه
د و در مـورد او بـه قضـاوت    كتاب خود را به مزدك اختصاص دا 44كه فصل 

نخستين كسي كه اندر جهـان مـذهب معطلـه آورد    «: نشست و عنوان ساخت
مردي بود كه اندر زمين عجم پديد آمد، او را مزدك بامدادان نـام بـود و او را   
موبد موبدان گفتند، به روزگار ملك قباد كه پدر نوشيروان بـود خواسـت كـه    

ر جهان گسترد و سبب آن بـود كـه ايـن    كيش گبران به زيان آورد و راه نو د
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مزدك نجوم نيك دانستي و از روش اختران چنان دليل ميكرد كه مـردي در  
اين عهد بيـرون آيـد و دينـي آورد چنانكـه ديـن گبـران و ديـن جهـودان و         

پرستان باطل كند و به معجزات و زور كيش خود در گردن مردمان كند و  بت
چنان افتاد كه مگر آنكس او باشد، پـس دل   تا قيامت دين او بماند، تمناي او

در آن بست كه خلق را چگونـه دعـوت كنـد و راه نـو پديـد آورد، نگـاه كـرد        
خويشتن را به مجلس پادشاه حرمتي و حشمتي تمام ديد و سخني روان و به 

ي بزرگان درجه داشت و هرگز از او محال نشنيده بودند پـيش از   نزديك همه
د، پس رهيان خويش را فرمود تـا از جـاي دور نقـب    آنكه دعوي پيغامبري كر

گرفتند و زمين را همي سنبيدند بتدريج چنانكـه سـر سـوراخ ميـان آتشـگاه      
برآوردند راست آنجا كه آتش ميكردند سوراخي سخت خْرد، پس دعوي نبوت 

اند تا دين زردشت تازه گردانم كه خلـق معنـي زنـد     كرد و گفت مرا فرستاده
اند و فرمانهاي يزدان نه چنان ميگزارند كه زردشت آورده  اوستا فراموش كرده

  .1»است
» ترفنـدهاي «همانطور كه از عبارات فـوق مشـاهده ميشـود، خواجـه     

اي مردم ساده را  مزدك را برملا ميسازد، زيرا براي ادعاي پيامبري بايد بگونه
بنابراين سوراخي در زمين حفـر نمـود كـه سـر ديگـر سـوراخ بـه        . قانع نمايد

تشگاه زرتشتيان ميرسيد و به قباد پادشاه ساساني گفت كـه مـن پيـامبرم و    آ
ام را تأييـد   براي اثبات، آتش مقدس به سخن ميĤيد و از طرف خدا پيـامبري 

مزدك از قبل يكي از هـواداران  . لذا با قباد در آتشگاه گرد هم آمدند. مينمايد
مسـتقر داشـت و بـه    خود را روي سوراخي كه دورتر از آتشگاه حفر شده بود، 

وي گفت، زماني كه من يزدان را براي گواهي پيامبري خطاب مينمايم، تـو از  
كه صلاح يزدان پرستان زمين آنست كـه  «آن سوراخ تأييد ميكني و ميگويي 

الملـك،   به گفته نظـام » .بخني دو جهان يابند سخن مزدك بكار برند تا نيك
دم اجرا ميشـود و از آن زمـان   سناريوي مذكور نزد قباد و خيل عظيمي از مر

. بسياري از مردم از جمله قباد، پادشاه ساساني به ديـن مـزدك روي ميĤورنـد   
                                                           

  .۲۳۷-۸، صفحات »سیاست نامه«ـ  ۱



 ٤١

هـايش   خواجه شخصيت مزدك را وارونه جلوه ميدهد و براي سركوب انديشه
سازي و مسائل غيرواقعي روي ميـĤورد و اينهـا همـه از قلـم كسـي       به افسانه

او . ارسلان و پسرش ملكشاه سلجوقي اسـت تراوش مييابد كه وزيرالوزراء الب 
ها را عيان نمايد و سپس در صورت اختلاف، به اسـتدلال   بجاي اينكه واقعيت

هاي باصطلاح خطاآميز مزدك بپردازد و از آن انتقـاد كنـد، بـرعكس     انديشه
  .اي ساتر بر حقايق موجود ميكشد پرده

ــترده    ــات گس ــا تحقيق ــن ب ــي كريستنس ــات و   ول ــويش، تحريف ي خ
ي كريستنسـن   داوري بيطرفانـه . هاي خواجـه را بـرملا ميسـازد    پردازي وغدر

هـاي خداينامـه    الملـك از هـيچ يـك از ترجمـه     روايت نظـام «: اينگونه است
اقتباس نشده است؛ بعلاوه اين روايت كاملاً به افسانه و داستان شبيه اسـت و  

ي و انــدازد كــه فردوســ انســان را بــه يــاد داســتانهاي تــاريخي عاميانــه مــي
انـد،   ترين مورخان عرب پهلو به پهلوي خداينامه از آن استفاده كـرده  قديمي

ي اردشير كه اصل پهلوي آنها هنوز موجود است  مانند يادگار وزيران و كارنامه
و داستان بهرام چوبينه كه نكـات و معرفـات آن را از مĤخـذ فارسـي و عربـي      

نامك وجود  ي بنام مزدكميتوان بدست آورد و ما ميدانيم كه يك كتاب پهلو
پـس ترديـدي   ... مقفع آنرا به عربـي درآورده بـوده اسـت    داشته است كه ابن

ي اسـلامي   نيست كه داستاني راجع به مزدك وجود داشته و در قـرون اوليـه  
چنان طرف توجه عموم بوده كه چندين بار به عربي ترجمه شده است، و اگـر  

يـك  ايت مشاهده ميكنيم كـه از  الملك رو ي نظام سياستنامه 44ما در فصل 
ي  و از طرف ديگر به داسـتانهاي عاميانـه   طرف با خواتاي نامك بستگي ندارد

. ي معـدوم فـرض نمـائيم    پهلوي شبيه است حق داريم آنرا جزئي از مزدكنامه
اي است كه مزدك براي به  ي شعبده الملك قصه يكي از خصائص روايت نظام

اي مدتها قبـل از   اين مطلب افسانه. ستسخن آوردن آتش مقدس بكار برده ا
ي  ظهور مزدك در ايران معروف بوده در تاريخ مذهبي سـوكراتز كـه در نيمـه   

آن . اول قرن پنجم ميلادي ميزيسته، داستاني مشـابه آن درج گرديـده اسـت   
. داستان مربوط به يزدگرد اول پادشاه ساساني و اسقف سـرياني ماروتـا اسـت   
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تنايي به رؤساي ديني كشور و مدارا بـا سـاير اديـان    اع يزدگرد را به سبب بي
سوكراتز ميگويد كه يزدگرد صداع شديدي داشت كه . بزهكار لقب داده بودند

ي خويش معالجه  ي ادعيه ي آن عاجز بودند؛ ماروتا آنرا بوسيله مغان از معالجه
مغان بـر ماروتـا و تقـرب وي در دربـار شـاهي رشـك بردنـد و حيلتـي         . كرد

ي مخصوص نيايش ميكرد؛ مغان  شاه آتش جاويدان را در آتشكده. ندانديشيد
مردي را در زيرزمين زير آتشدان پنهان ساختند و هنگامي كه يزدگرد بنا بـر  
عادت براي پرستش آتش آمد آتش بانگ بـرآورد كـه شـاهي را كـه كشـيش      

ولـي ماروتـا   . نصراني را گرامي و ارجمند شمرده اسـت بايـد از آتشـكده رانـد    
ي مغان را فاش ساخت و به شاه سپرد كه بار ديگـر كـه صـدا را بشـنود      لهحي

بفرمايد تا زمـين را حفـر نماينـد، زيـرا كـه ايـن صـدا از آتـش نيسـت بلكـه           
بار ديگر شاه به آتشـگاه رفـت و چـون    . اند اي است كه آدميان باخته شعبده

نهان شـده  صدا شنيده شد امر كرد تا زمين را بكندند و مردي را كه در آنجا پ
ي زيـادي از   شاه از اين پيشĤمد خشـمناك شـد و عـده   . بود دستگير ساختند

  .1»مغان را بكشت و به ماروتا اجازه داد كه هر جا مايل باشد كليسا بنا نمايد
ي كريستنسن در رابطـه بـا    تحقيقات گرانبها و بسيار وسيع و گسترده

ي مختلـف، باقيمانـده   ها تمامي خواتاي نامك يا خداي نامه و يا سياست نامه
ي آنان به زبانهـاي لاتـين و حتـي سـرياني، نشـان       به زبان پهلوي و يا ترجمه

اي  الملك هيچ رابطـه  ي خواجه نظام نامه ميدهد كه سيرالملوك و يا سياست
هاي پهلوي ايران باستان و بطريق اولـي ايرانشـهري نخواهـد     با خواتاي نامك

م ميخورد و آن اقتباس روايـات و  بلكه برعكس شباهتي در شكل بچش. داشت
زيرا در زماني كه كتابهـاي  . هاست هاي مختلف خواتاي نامك حكايات از متن
ي مـورخين و نويسـندگان ايرانـي بـه عربـي ترجمـه شـدند،         مـذكور بوسـيله  

نويسندگان عرب نيز آموختند كه در پي هر موضوعي، حكايتي بدان بيافزايند 
الملك نيز در چنـين رونـدي    ي نظام نامه سياست. تا مسائل بهتر تفهيم شود

بنـابراين چنـين تشـابهي در نگـارش فقـط      . مورد بررسي قرار خواهـد گرفـت  
                                                           

  .۷۶-۷۸، تأکید از من است، صفحات »سلطنت  قباد و ظهور مزدك«ـ  ۱
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  .نمايانگر نزديكي آن در شكل است و نه در محتوا
ها ميپردازد و تـا   اينست كه خواجه به تحريفات مداوم در اغلب زمينه

اي ساتر  داري خويش، پردهآنجا كه ميتواند و بويژه با استفاده از قدرت و زمام
محمد غزالي، اين شارح مكتبي، مسائل آسماني . بر واقعيتهاي تاريخي ميكشد

ي طبيعـي ميكشـاند و منطبـق بـدان ميسـازد، خواجـه        را در مفهومات زنـده 
الملـوك   بيهـوده نيسـت كـه نصـيحت    . الملك به گسترش آنها ميپردازد نظام

الملـك برابـري    ي خواجـه نظـام   غزالي در بسياري از روايـات بـا سياسـتنامه   
منظـورم  . شان يكي است حتي در بعضي از جهات، نگارش و عبارات. مينمايد

ي برگزيــدن حكايــات و روايــات را از خواتــاي  اينسـت كــه غزالــي نيــز شـيوه  
ــك ــد      نام ــواي آن همانن ــورتيكه در محت ــود، در ص ــه ب ــوي گرفت ــاي پهل ه
  .الملك، هيچ گونه شباهتي با آنها نداشت نظام

ن يازده مـيلادي، قـرن جـدائي كامـل از تفكـر ايرانشـهري و آغـاز        قر
الملك در حد و مـرز قـدرت سياسـي داخلـي و      خواجه نظام. هاست مصيبت

گسترش قلمرو آن تا به عراق امروزي از طريق حمايت خلفاي عباسي، باعـث  
او با كـاريزم سـنتي ـ    . ي تفكر متكلمين در تمام جوامع اطراف ميگردد اشاعه

  .هاست خويش، يكي از پاسداران واقعي مصيبتمذهبي 
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  شيخ شهاب الدين عمر سهروردي

  شيخ الشيوخ
  

الدين عمر سهروردي از متكلمـين بنـام قـرن دوازده و سـيزده      شهاب
گري روي آورده بود و از جملـه   او همانند محمد غزالي به صوفي. ميلادي بود

البتـه  . سياي غربي داشتمعروفيت زيادر در كشورهاي عربي، تركيه و هند و آ
الدين يحيي سهروردي كه به شـيخ اشـراق شـهرت     او را نبايد با شيخ شهاب

يحيي سـهروردي  . در واقع هر دو از سهرورد زنجان بودند. داشت، اشتباه نمود
نسبت به عمر سـهروردي  ) بويژه در اروپا(كه امروزه معروفيت جهاني بيشتري 
هر دو معاصر بودند با اين تفـاوت كـه   . يددارد، در جواني در بغداد به قتل رس

  .سال از يحيي سهروردي بزرگتر بود 9عمر سهروردي 
در واقع اگـر  . عمر سهروردي تمام عمر دراز خود را صرف تصوف نمود

گري گرديم و بطور فشرده آنرا بررسـي نمـائيم،    ي صوفي بخواهيم وارد حيطه
نه از راه تعقـل، بلكـه    البته. بايد اذعان داشت كه تصوف، كشف حقيقت است

زيـرا هدفشـان بدسـت آوردن جهـان     . در چهارچوب وحي و اشراق و معجزات
ولـي بـراي   . ديگري است كه پس از مرگ آغاز ميشود و جهان واقعي نام دارد

نزديك شدن به اين جهان معنوي، بايـد از دنيـاي طبيعـي و از نيازهـاي آن،     
بخش منقسم ميشود كه بـه   بطور كلي مكاتب تصوف به سه. قطع رابطه نمود
ـ مكتـب    3ـ مكتب كشـف و معرفـت و     2ـ مكتب زهد   1: ترتيب عبارتند از

در واقع مكتب زهد، علم و انديشه را منطـق ظـاهري ميدانـد و    . وحدت وجود
بسيارند از طرفداران مكتب . برعكس مناسبات دل را دروني و حقيقي ميخواند

ولي مكتب كشف و . ي پيشه ميكنندمذكور كه به ترك دنيا ميرسند و انزواگر
معرفت بر آن است كه انسان ميتواند پي به حقايق موجود ببرد، در صـورتيكه  

بـراي  . چرا كه شر و نيكي در ما نهفته است. خود را از پليدي و گناه مبرا دارد
زدودن خصوصيان بدي و شيطاني، بايد دل را به نيكي نزديك سازيم و از اين 
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در حاليكـه علـوم ديگـر كشـف نميشـوند و      . لهي بپردازيمراه به كشف علوم ا
ي تعليمي آن، كسب ميگردند، لذا علوم  فراگيري آنها اكتسابي است و از زاويه

از چنين ديدگاهي است كه به مكتب كشف و . حقيقي را تشكيل نخواهند داد
ولي سومين مكتب، وحدت وجود نام ميگيـرد و  . معرفت مشهور گرديده است

ت كه بايد با خدا وحـدت نمـود و وجـود خـود را بـر چنـين راهـي        بر اين اس
زيرا خدا طبيعت را آفريده و در تمام اجزاء آن جاري اسـت و مالـك   . گذاشت

بنابراين بايد خويشتن را بـه وجـود خـدا نزديـك سـاخت تـا       . همه چيز است
البته وحدت وجود به مفهوم يكي شدن در وجود . سرانجام در او خلاصه شويم

ي  يست، بلكه چنين روشي از وحـدت و اتحـاد را بعنـوان نمونـه بمثابـه     خدا ن
رنگي ميدانند كه ماهيت خود را از نور ميگيرد و يا از ديـدگاه محمـد غزالـي،    

آنـان معتقدنـد كـه وحـدت در درون     . همانند نقش ماه در آب ارزيابي ميشود
صورت ميپذيرد و كاري با جهـان و طبيعـت خـارج نخواهـد داشـت و جهـت       

حكيم و نائل شدن بدان، بايد خود را از تمامي نيازهـاي دنيـاي مـادي دور و    ت
مبرا نمود و از آنجا كه فقط يك حقيقت موجود است، ما نيز خود را در وجود 

بـر  . چنين حقيقتي متحد ميسازيم و وجود خود را از چند رنگي آزاد ميكنـيم 
د بشـمار  چنين مبنائي است كه محبت و خدمت يكي از اركـان مكتـب وجـو   

گري، قدم به ميدان  اي از تصوف و صوفي ي فشرده ما با چنين مقدمه. ميرود
نهـيم و از ايـن راه بـا     الـدين عمـر سـهروردي مـي     ي شهاب تفكرات صوفيانه

هاي آن، به جمعبندي افكارش ميپردازيم و ثمرات آنرا  تشريح عقايد و انگيزه
ايـن مسـئله از آنجـا     .در طبيعت ما، يعني جهان مادي بـه داوري ميكشـانيم  

اهميت دارد كه در روال تحقيقات ما، سهروردي جزو كساني است كه ميتوان 
الملك و بويژه محمد غزالي نـام   از آنها بعنوان اولين نسل پس از خواجه نظام

  .برد
 34ي دوازده مـيلادي،   در واقع وي در قرن ششم هجري برابر با سـده 

اي از  و لـذا حلقـه  ) م1145ـ    ه539(سال بعد از وفات غزالي، متولد ميشـود  
سلسله زنجير شارحين مكتبي محسوب ميگردد، كه خصوصاً دنياي ايرانـي را  
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اثـر از خـود    5وي . به همان سوئي ميكشاند كه پيشكسوتان او كشانده بودنـد 
ي يونان را نقادي مينمايـد و بـه نفـي     بجاي گذاشت كه در يكي از آنها فلسفه

اسـت كـه بـه    » عـوارف المعـارف  «شان، كتاب  وفترينولي معر. آنان ميپردازد
وي در اين كتاب بطور مشروح به . بعضي از زبانهاي خارجي ترجمه شده است

. نشـيند  جانبـه مـي   مذهب و تصوف ميپردازد و در پيرامون آنها به بحث همه
ي تفكر او را از كتاب مذكور استخراج ميكنيم و به داوري  اينست كه ما عصاره

  .نشينيم مي
الـدين عمـر    سعدي شيرازي، شاعر ايرانـي، يكـي از شـاگردان شـهاب    

  :ي استاد خويش چنين ميگويد سعدي در باره. بود) الشيوخ شيخ(سهروردي 
  مرا شيخ داناي مرشد شهــاب      دو اندرز فرمــــود بر روي آب

  1يكي آنكه در جمع بدبين مباش      دگر آنكه در نفس خودبين مباش
لاً اشـاره نمـوده بـوديم، او از دوران جـواني بـه بغـداد       همانطور كه قـب 

مهاجرت نمود و مانند بسياري جزو متكلماني بود كه در مدرسه نظاميه كه از 
محمد غزالي خود . گذار آن، تشكيل يافته بود الملك بنيان طرف خواجه نظام

عمر سهروردي نزد باصطلاح استادان . ي مذكور بود يكي از استادان در مدرسه
ي  در تصوف، شيخ عبدالقادر گيلاني كه در مدرسه. مختلفي آموزش يافته بود

سـهروردي احتـرام خاصـي    . نمود، يكي از استادان وي بود مذكور تدريس مي
شيخ عبدالقادر گيلانـي بـه مكتـب وحـدت وجـود تعلـق       . نسبت به او داشت

  .داشت
نكـه  چنا هم. ي صوفيان را در پاكي و پاكيزگي ميداند سهروردي ريشه

آب زمين را بارور ميسازد، به همان طريق از راه تصوف، عبـادت و يكرنگـي و   
زار انسـاني فـرود ميĤيـد، تـا انسـان را       ي باراني به كشت صبر و قناعت بمثابه

ي شرايط فوق را از راه دل ميگيرند  صوفيان مختصات و مجموعه. شكوفا سازد
وجود انسـاني بايـد   . ندآلايشي و پاكي نفس و تصفيه دل كوشا ميشو و در بي

                                                           
بـه قلـم قاسـم    » عـوارف المعـارف  «تـاب  ي ک ـ دو بیت از شعر سعدي مندرج در مقدمـه  ١

  .انصاري، صفحه سیزده
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ي نفس و پاكي دل خود را بيابد و اينگونه به خـداي واحـد نزديـك     در تزكيه
از نظـر  . اي اسـت كـه بايـد انسـانها را بخـود مشـغول دارد       اين وظيفـه . شود

ي انسانها يكسان نيستند و در مورد علم الهي و بطريـق اولـي    سهروردي همه
ولي مسئوليت خطير در رابطه با . تصوف، نيروي ايماني مختلفي شكل ميگيرد

زيرا آنها نقش بارز و مـؤثري در تربيـت و آمـوزش انسـاني     . عالم و فقيه است
بـراي سـهروردي   . »انـد  داران پيغمبـران  ميـراث «زيرا وارثين دانايان و . دارند

اعمال عالم و فقيه در آگـاهي و دانسـتن مطالـب خلاصـه نميشـود، بلكـه در       
ــه ــود  درج ــد خ ــازد  ي اول او باي ــدور س ــدرت ب ــام و ق ــال و مق ــن . را از م اي
پـس بايـد از   . ترين خصلت يـك عـالم و يـا فقيـه را تشـكيل ميدهـد       ابتدائي

طلبي و مقام، فخر و القاب، حسادت و دشـمني پرهيـز نمـود و بـه درون      جاه
خويشتن مراجعت كرد و به تهذيب و اصلاح اخلاقي پرداخت، و اين همه فقط 

  .واهد پذيرفتبه فقط از راه دل صورت خ
از يك طرف تمايـل  . از نظر سهروردي دل داراي دو نقش متضاد است

به روح و پاكي دارد و از طرف ديگر بـه احساسـهاي دنيـوي خيـره ميشـود و      
زمانيكه دل در آغوش روح قرار ميگيرد، بزرگي و نيكوكاري . جذب آن ميگردد
يكنـد، نيـروي   ولي برعكس وقتيكه تمايل به نفس دنيـوي م . را پيشه ميسازد

بنابراين زمانيكه يك فقيه و بطريق اولي يـك  . شيطاني در وي تقويت ميگردد
عالم از قدرت و مقام دنيوي خود را رها ميسازد، در چنين شرايطي است كـه  

ي شيطاني خلاص ميكند و در نتيجه بسوي عالم و اقبال  وجودش را از پديده
ز نظر سهروردي، صوفي صادق و ا. دار پيامبر ميشود و نيكوئي ميرود و ميراث

هاي مادي  احتراز ميجويد و دل خود را مجرد حس ميكند  جو از هوس صلح
  .و به علم الهي مجهز ميشود

سهروردي وقتي به اشكال مختلف علم ميپردازد، يكـي از اشـكال آنـرا    
امر و نهي ميداند و بصورت امري واجب به تمـام مسـلمانان توصـيه ميكنـد و     

او معتقد است كه علم امر به معروف و نهي . كز آن قرار ميدهدصوفي را در مر
او معتقد است كه با احتراز از لذايـذ زنـدگي   . از منكر، ترك لذات دنيوي است
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  .نيازي و بخشش را پيشه ساخت مادي، بايد به فقر رو آورد و درويشي و بي
ي چنـين پنـداري، تصـوف و مسـلماني نيـز از طـرف وي        در مجموعه

هماننـد خواتـاي   (شود و مفهومـات آنهـا بـا نقـل قولهـا و حكايـات       تشريح مي
: وي مينويسـد . ، از همفكـران خـود، منـدرج ميسـازد    )هاي ايرانشـهري  نامك

تصوف آنست كه خود را پاك كنند از اخلاق ذميمه، و به اخلاق حميده خود «
 ها پاك ها و تاريكي صوفي آنست كه خود را از جمله تيرگي... را آراسته كنند

آري او از . 1»از خلـق بگريـزد  كند، و از فكرت صافي اندرون خود را پر كند، و 
گيري ميكند و آنرا وسيعاً تبليغ مينمايد و فقط با كساني كه فكر  مردم كناره

بنابراين صـوفيان دل را بـه   . و عملي چون آنان دارند، مناسبات برقرار ميگردد
هـاي   دانند و در تداوم انديشـه اندوه ميسپارند و عمل زندگي را نيكوكاري مي

خود، درويشي و پوشيدن لباس كهنه و نيـز بجـاي آوردن اعمـال مـذهبي در     
  .شان قرار ميگيرد صدر اعمال انساني

بنابراين سهروردي تصوف و آئين مذهبي را در يكديگر ادغام مينمايـد  
گـري   و منكر كساني ميشـود كـه بـدون اعمـال شـرعي مـذهبي بـه صـوفي        

ي  اسـلحه «همچون محمد غزالي مجهز به اسلامي است كه آنـرا   او. ميپردازند
من فعلاً با تضادهاي سهروردي در ايـن زمينـه كـاري نخـواهم     . مينامم» نفي

داشت و آنها را به صفحات بعـدي مراجعـه خـواهم داد، ولـي آنچـه در اينجـا       
اهميت مييابد، يگانگي انديشه در اجماع كلي بـين غزالـي و عمـر سـهروردي     

يدانيم كه محمد غزالي با آنكه صوفي بود، خشونت طبيعت واقعي او را م. است
بهر صـورت  . چنين عملي در مورد عمر سهروردي نيز صادق است. آراست مي

ي  اي هستند كه نسـبت خـود بـه طايفـه     ظايفه«: وي در اين زمينه مينويسد
از لباس ايشان باشند، و مذهب اهل اباحت دارنـد،  ] و[صوفيان كنند و در زي 

منهيات و محرمات شريعت احتـراز نكننـد، و بـه مراسـم و آداب شـرع قيـام       
] و[ننمايند، و چنان نمايند كه، اندرون مـا پـاك اسـت از آلايـش و كـدورتها      

                                                           
الدین سهروردي، ترجمه ابومنصور بن عبـدالمومن   تألیف شیخ شهاب» عوارف المعارف«ـ   ۱

  ).تأکید از من است( ۲۳، به اهتمام قاسم انصاري، صفحه )قرن هفتم(اصفهاني 
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مخالفات حضرت الهيت، و واصل شديم، و آنچه مراد و مطلوب بود، بيافتيم، و 
م ما، فوق اين مقامات و مقا. انقياد نمودن اوامر شرع را، كار عوام است و ضعفا

آنانكه اين صفت دارند، و ايـن راه سـپرند،   : االله عنه ـ گفت  شيخ ـ رضي . است
، و دواعـي  در عين الحاد و زندقه باشند، و به تعالي عاصي دست درازي كـرده 

شهوات نفساني، و هواجس شيطاني، ايشان را در مشارع لذات برخلاف شـارع  
ي  نفـس آمـده، و از غـرور، ايـن ورطـه     برده، و اسير شيطان و محبوس هواي 

هايل، اعلي درجات دانسته، و از مجالست و مخالطت ايـن قـوم، اعـراض بايـد     
گـري را بصـورت    و در اين رابطه آنقدر پيش ميرود كه افكـار صـوفي  . 1»كرد

  :سرايد شعري در زير مي
ــانيم   ــن فك ــان ك ــا گوهرك   م
ــيم  ــا شــاهد حضــرت جلال   م

ــه  ــا نقط ــيم  م ــز زمين   ي مرك
ــا از از ــرونيم مـ ــد بـ   ل و ابـ

  يك نكته بگويم ار بداني

  مـــا مـــردم ديـــده را عيـــانيم
اـنيم      ما چشم وچـراغ انـس و ج

  ي ســـر آســـمانيم مـــا نكتـــه
ــاني   ــب در نه ــين و ز غي   وز ع

  2ما جام جهان نماي جانيم
ي فوق خود را مركز ثقل عالم ميخوانـد و   نتيجه اين ميشود كه انديشه

قـبلاً از قـول   . ن را به تصور ميـĤورد بسي فراتر از ازليت و ابديت، خود خويشت
اي است كه بين روح و نفس  عمر سهروردي مطرح نموده بوديم كه دل پديده

. با روح، روحاني ميشود و با نفس، به اعمال شيطاني روي ميĤورد. قرار ميگيرد
دقيقاً در چنين عبـارتي اسـت كـه سـهروردي هماننـد محمـد غزالـي، زن را        

ي  ي روحاني را بـه مـرد و گوشـه    زيرا جنبه. يكندكوچك و شيطاني ارزيابي م
روح پدر اسـت دل را، و  : و ببايد دانست كه«: شيطاني را به زن حواله ميسازد

نفس مادرش، و از آن روي كه فرزند ميل به مادر دارد، فرزند دل، در بـدايت،  
ميل به مادر نفس دارد، در متابعت هوي و شهوات، پس شيخ كامـل و سـالك   

نواع تربيت و اصناف تزكيت نفس را پـاك گردانيـده باشـد، و او را از    مجد به ا
                                                           

  .۳۱ـ همانجا، صفحه  ۱
  .۳۲ـ همانجا، صفحه  ۲
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متابعت هوي بازداشته، و به مدتهاي مديد بر مكر و كيـد او واقـف شـده و در    
همچنانكـه فرزنـد در ولادت طبيعـي    ... ها حاصل كرده دفع اين آفات تجربت

  .1»جزو پدر باشد
. اسـت » خشكي از مادرروح افسردگي و «زيرا قبلاً اشاره نموده بود كه 

و نيز جهت برون رفت از بحراني كه در تفكر بيمار سهروردي آفريده ميشـود،  
پنـدارد تـا او را از    بست را سپردن بدست شيخ و صوفي مي او راه نجات از بن

نفـرت متكلمـين يـا شـارحين مكتبـي در      . مـادري رهـايي بخشـد   » بلاياي«
نكبتـي و بـدبختي ارزيـابي     روياروئي با زن به حدي است كـه آنهـا را مظهـر   

. هاي شارحين مكتبي بوضـوح بچشـم ميخـورد    ميكنند و اين در تمام نوشته
كساني را كه از نظر فرهنگي، سكان كشتي جامعه را بدست گرفته بودند و در 

» فرهنگي«ضمن با نفوذ وسيع خود در كشورهاي پيراموني و همجوار، چنين 
لـي اسـت كـه سـهروردي، موفقيـت و      بـر چنـين روا  . را بدانها اشاعه ميدادند

ي نيك پدر ميداند و عدم موفقيت فرزندي  پيروزي فرزند را در راستاي انديشه
هر «: و در اين زمينه مينويسد. ي كشش او بسوي مادر ميخواند ديگر را نتيجه

دل كه مؤيد باشد به عنايت ازلي، تدبير عقل مر او را همچنان باشد كه تـدبير  
و هر دل كه منكوس بود و مايل به مادر نفس، . محبوب راپدر مشفق و فرزند 

  .2»شفقتي پدر مر فرزند عاق را تدبير عقل مر او را همچنان باشد كه بي
گسيخته به غرور و شرافت زن و تقليل و تنزل آنهـا بـه    خشونت لجام

اولي آنست كه جماعت مذكور قـادر  . خرد، دو دليل اساسي دارد انسانهاي بي
ثانيـاً، عـدم آگـاهي    . هاي وابسته به آن نيسـتند  بيعت و پديدهبه شناسايي ط

مذكور باعـث ميشـود كـه مفـاهيم كليـدي طبيعـت لايتنـاهي نفـي شـود و          
هـاي آن، مسـدود و منكـوب     ي انساني در رابطه بـا شـناخت واقعيـت    انديشه
سـتيزي   بويژه در بستر دومين برهان است كه شارحين مكتبي، فلسفه. گردد

ي سهروردي را به تفسـير   تر، مفهوم عقل از زاويه كمي پائين .پيشه مينمايند
                                                           

  .۳۵حه ـ همانجا، صف ۱
  .۱۷۳ـ همانجا، صفحه  ۲
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ي فوق را از لابلاي استنباطات عقلي او، در روند  ميكشانيم و دلايل اشاره شده
ي خود قرار خواهيم داد، زيـرا در چنـين راسـتائي اسـت كـه قـادريم        انديشه

موجـود  لرزشها و انحرافات فكري ـ اجتماعي ياد شده را در رابطه بـا طبيعـت    
چرا كه خشونت و توهين . بررسي كنيم و در تلاطم واقعيتهاي آن سير نمائيم

هاي خود را در  فقط به زن مربوط نميشود، اين مسئله به اشكال مختلف ايده
پراكند، با ايـن تفـاوت كـه افـراط در مـورد زنـان بـه         هاي ديگري مي عرصه

در رابطه با مريـد   يك نمونه آنرا ميتوان در چهارچوب تصوف. حداكثر ميرسد
  .و مراد بررسي نمود

سهروردي از آنجا كه به خرد انساني، اهميت و ارزشي قائـل نميشـود،   
اي در نظـر گرفتـه    ي افكارش را بجائي ميكشاند كه مـردم بمثابـه گلـه    رشته

زيـرا وي  . ميشوند كه براي راهنمائي و هدايت زندگي بـه چوپـان نيـاز دارنـد    
قرار ميدهد كه مطابق با آن فقط انسانهاي نادري طبيعت انساني را در روندي 

حس دانـائي و نيـروي شـناخت مـذكور،     . ي آگاهي و شعور برخوردارند از قوه
مردان بزرگ و باصـطلاح روحـاني   . هاي آسماني نازل ميگردد ي رشته بوسيله

هاي سهروردي ما را به راهـي   بنابراين، ايده. اي بشمار ميروند در چنين زمره
و به نتايجي ميرساند كه باستثناي چند فقيه و شيخ، تمام مردم  سوق ميدهد

در رونـد  . اند و لذا به راهنما نيازمندند بهره جهان از نيروي خرد و انديشه بي
ي انسـاني جسـتجو    مذكور، وي فقدان نيروي انديشه را در طبيعت و جـوهره 

ي كـه در اطـاق   زيـرا زمـان  . ها را نبايد بپـذيرد  ميكند و لذا بالقوه بودن پديده
. كاملاً تاريكي قرار ميگيريم، نميتوانيم دنياي پيراموني خود را مشاهده نمائيم

در اينجا به آدم نابينائي مبدل ميشويم ولي چنين حكمي در طبيعت ديدگان 
ما نهفته نيست، زيرا به محض روشن شدن اطاق، قادر بـه بينـائي ميشـويم و    

پس به قول فـارابي نتيجـه ميگيـريم    . محيط اطراف خود را مشاهده مينمائيم
كه در بستر تيرگي و تاريكي نيز ديـدگان مـا بطـور بـالقوه از نيـروي بينـائي       

ي مذكور به درستي تمايز نيروي طبيعـي و قـوه و    مسئله. برخوردار بوده است
ولي چنين تمايزي فقط در شكل آن تبارز . انرژي نهفته در آنرا آشكار ميسازد
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ولي سهروردي . ي عنصر بالفعل است بالقوه انكشاف دهندهزيرا نيروي . مييابد
تفاوت ميگذرد  بنا به مسلك شارحين مكتبي، از تشخيص چنين تمايزاتي، بي

هاي خود،  زيرا فقط در ميدان گسترش انديشه. و تفكر خود را وسعت نميدهد
ولـي  . هـا نائـل آئـيم    قادريم مشاهدات را تكامل بخشيم و به تشخيص پديده

هـاي   گر مسائل به عالم علوي مربوط شوند، به دليـل فقـدان رشـته   برعكس ا
  .احساسي آن در ذهنيت ما، انديشه محدود و مسدود ميگردد

ي  ، بـردار فلســفه »صـورت مفــارق «داوري در مـورد مفهومـاتي چــون   
ترافرازنده را متعين ميسازد، لذا با عينيت محسوس و تجربي دنياي ما بيگانـه  

. گوي كوچكترين مناسبات طبيعي و مادي زندگي گردداست و نميتواند پاسخ
ي زمينـي، كـار و    در طبيعت پيچيده» صورت مفارق«تنزل فهم نظري مطلق 

كوشش و تحقيقات انساني را در رابطه با كشف و غلبه بر طبيعت مذكور زايل 
ميسازد و در نتيجه، اين انسان است كـه از ديـدگاه خـرد و انديشـه، مسـخ و      

سهروردي به همراه تمامي شارحين مكتبي، انسـان را  . ميشود محدود و ناچيز
خْرد و كوچك ميكنند و دقيقاً بر چنين اساسي است كه انسان كوچك شده و 

مـا  » خشنودي«انديش به راهنما نياز خواهد داشت تا جهت  بطريق اولي تيره
عالم ديني آنان بصـورت فقيـه و يـا شـيخ، مبتنـي بـر       . را بدنبال خود كشاند

  .ونمندي فوق استقان
ي مريد و مراد را طـرح ميكنـد و    سهروردي در مورد تصوف نيز مسئله

داري را زنـده   آنچه كه از مريد عنوان ميدارد، چهارچوب فكري سيستم بـرده 
چون آتش درد در اندرون صادق افروخته شـود، بايـد   «: افزايد وي مي. ميكند

راه نمايـد بـه صـراط    تـا  . كه به حسن ظن و عقيدتي تمام شيخ را طلب كنـد 
. مستقيم، و چون شيخ كامل بيافت، بايد كه منقاد فرمان و تصرفات شيخ شود

و نشـان تسـليمي آن باشـد كـه كلـي امـور و       . و نفس خود را بدو تسليم كند
و حكم شـيخ، حكـم خـدا و رسـول خـدا      . جملگي كارها به شيخ تفويض كند

  .1»ن استهر آنكس كه او را شيخ نيست، شيخ او شيطا... داند
                                                           

  .۴۰ـ همانجا، صفحه  ۱
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سير فكر و . ي مريد و مراد، در فرهنگ ايراني قدمت زيادي دارد مسئله
آور بردگـي، رخـوت و    ي مذكور از هر مكتبـي سرچشـمه گيـرد، پيـام     عقيده

كوچكي است و همانطور كه ميدانيم، حقارت و بردگـي در هـوا جـاي نـدارد،     
متكلمـين و  لـذا انسـانها اينگونـه بدسـت     . بلكه در ذهن و انديشه نهفته است

بطريق اولي شارحين مكتبي مورد خشونت و توهين قـرار ميگيرنـد و در ايـن    
  .ميان زنها بيش از همه لگدمال ميشوند

بهر صورت روند فكـري فـوق آنهـا را بـه راهـي ميكشـاند كـه بايـد از         
. شـان را در انـزوا سـپري سـازند     ي مردمي قطع رابطه نمايند و زندگي جامعه

سهروردي مردم از استقلال فكري، آنهـم بطـور طبيعـي     ي زيرا مطابق با ايده
شـرط صـوفيان   «: نتيجه آنكه بايد از معاشرت با آنها پرهيز نمـود . اند بهره بي

  .1»...كه، از خلق بگريزد] آنست[كه ساكنان خانقاه باشند 
اين هدفي است كه از نظر او بايد عملي گردد و فقط با چنـين روشـي   

بنـابراين سيسـتم   . نمود و به سـعادت نائـل گشـت    ميتوان راه كمال را هموار
فكري سهروردي نه بر بستر وفا و مهربـاني و عشـق، بلكـه در راسـتاي ايجـاد      

ي شعاري  در واقع نيكي و مهر و دوستي آنان، بمثابه. ظن خلاصه ميشود سوء
بنابراين در . ي عملي و اجرائي نخواهد داشت توخالي باقي خواهد ماند و جنبه

بـا چنـين   . ي سهروردي، مردم در كليت خويش مطرود ميگردنـد قاموس فكر
نتايجي او جزو كساني محسوب ميشود كه در قرن دوازده مـيلادي بـا اشـاعه    
افكار خويش در ايران و جوامع اسلامي ديگر، هواداران بيشماري را جمع نمود 

ولي در واقعيت امر، مهر و دوسـتي بـا طـرح    . كه به سهرورديون معروف بودند
دوري . زوي شدن از مردم، رنگ ميبازد و به سراب حقيقـي مبـدل ميشـود   من

ظن را بدنبال ميĤورد و خيـل عظيمـي از هـواداران در     گزيدن از انسانها، سوء
چهارچوب تفكر ياد شده، در مقابل مردمي ديگـر قـرار خواهنـد گرفـت و در     

  .مواقع و شرايط حساس، نهال خشونت جوانه خواهد زد
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  ي و عقل انسانيتفكر سهرورد

  
زيـرا  . هـا در رابطـه بـا تعقـل نهفتـه اسـت       ترين بحث يكي از اساسي

پاسخگوئي بدان، يكي از چندين مقولات و مفهومات كليدي اسـت كـه وجـه    
ولي قبـل از  . تمايز انديشمندان را با شارحين مكتبي، تدقيق و متعين ميسازد

عمـر سـهروردي در   ي  وارد شدن به تفسيرات عقلي، ابتدا با نخسـتين نظريـه  
مورد آن آشنا ميشويم و بتدريج مسائل مطروحه را در روند مـذكور بـه پـيش    

هر چيزي را جوهري است، و جوهر انسان : اند و گفته«: وي مينويسد. ميرانيم
و جوهر عقل صبر است، و دليل عقـل مـرد تحمـل اذي و مؤونـت     . عقل است

كنـد و رد طـيش و    مسلمانان است، و مدارا كردن بـا خلـق دفـع زهـر نفـس     
  .1»سرسبكي و زودخشمي

ي جوهري قلمـداد مينمايـد و آنـرا بـه      در اولين قدم، او عقل را بمثابه
ي دقيقـي نخواهـد    لذا خود هنـوز داراي ايـده  . ي ديگران مربوط ميسازد گفته
زيرا اگر بپذيرد كه عقل انساني چنان جوهر در نظر گرفته شود، بنـابراين  . بود

صـات خـود را از مفهـوم فلسـفي جـوهر ارائـه دهـد و        بايد مختصـات و مشخ 
در اينجاست كه . ي آنرا روشن گرداند ي منطقي در رابطه با كاربرد ويژه نتيجه

عقـل جـوهر روح علـوي    : و ببايد دانست كـه «: افزايد در تداوم بحث خود مي
محل عقـل  : اند بعضي گفته... است و زبان ترجمان او، و تدبير دلها حوالت بدو

دل است، و اختلاف ايشان بدان سبب اسـت كـه   : اند است، بعضي گفته دماغ
وقتي او را ببينند كه محرض كارهاي . بينند عقل را بر يك نسق و قانون نمي

و دل و دمـاغ،  . بينند كه مقوي كارهاي بد است نيك است، و وقتي وي را مي
 :نسبتي دارند بدين هر دو صـفت، چـون او را محـرض طاعـت بيننـد گوينـد      

مسكن او : و چون او را مقوي عصيان و عقوق بينند گويند. مسكن او دل است
روح علوي، عاشق حضرت عزت است و بر مثال : دماغ است، و ببايد دانست كه
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  .1»آنكه عاشق طلب معشوق باشد
در اينجا ما با نظريات عقلي سهروردي كاملاً آشنا ميگرديم و همانطور 

جـوهر  «د، عقل جوهر انساني نيسـت، بلكـه   كه از عبارات فوق مشاهده ميشو
و لـذا در رابطـه بـا مشخصـات و كيفيـت انسـاني ارزيـابي        » روح علوي اسـت 

اي آسـماني   بلكه پديده. يعني تعلقي ذاتي به انسانها نخواهد داشت. نميگردد
ي مشـترك تمـام    ايـن نظريـه  . است كه در همبودي با ما قرار خواهد داشـت 

آنان با چنين ديدگاهي به عقل مينگرند و . استمتكلمين يا شارحين مكتبي 
  .آنرا باصطلاح مورد استدلال قرار ميدهند

سهروردي براي آنكه جدائي ذاتي را بين عقل و انسان تعميق بخشـد،  
منكر ارتباط آن به دماغ و يا مغز ميشود و در واقع ديـواري بـين سـر و عقـل     

نساني است، كـه آنـرا بـه    ترسيم ميكند و دليل اصلي آن انكار عقل به جوهر ا
ي عامـل ديگـري از خـارج، مـورد      زيرا جوهر بوسيله. جوهر علوي لگام ميزند

  .تعريف و تفسير قرار ميگيرد
واقعيت اينست كه جوهر موضوع نيست و در ضمن محمول موضـوعي  

تر  اگر بخواهيم دقيق. بنابراين جوهر در خود تفسير ميشود. نيز قرار نميگيرد
در ايـن  . خشيم، بايد اذعان داريم كه جوهر قائم به ذات اسـت بحث را تداوم ب

مـاده  . رابطه شئي قرمز رنگي را در نظر ميگيريم كه در همبودي بسر ميبرنـد 
ي مـا را ميسـازد و رنـگ قرمـز كـه بـدان محمـول         يا شئي كه موضوع پديده

تركيب و مناسبات فوق ذاتي نيست، پس در همبـودي يكـديگر قـرار    . ميشود
بر چنين مبنائي است كه عرض در وابستگي به موضـوع از اسـتقلال    .ميگيرند

ولـي جـوهر محمـول    . بهره است، زيرا قرمزي در شئي مذكور، قوام مييابد بي
بنابراين همانطور كه در فوق اشاره نموديم، جـوهر در  . موضوعي قرار نميگيرد

خود تعريف ميشود و نيازي بـه عامـل ديگـر، جهـت قـوام نخواهـد داشـت و        
  .رعكس عرض، قائم به ذات يعني مستقل خواهد بودب

ي حساسي اشاره نمائيم كه جـوهر جـنس بـر     ولي در اينجا بايد به نكته
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اي، يكي نقش موضـوع    جوهر نوع محمول خواهد شد و طبيعتاً در چنين رابطه
براي روشن شدن هرچه بيشتر نكات ياد . و ديگري رل محمول را خواهد داشت

ميدانيم كه انسان . ورزيم  ز منطق ارسطو يا ارگانون اكتفا مياي ا  شده، به نمونه
در دو مفهوم اساسي خلاصه ميشود، يكي نوع انساني و ديگري جنس جانور يـا  

. به عبارت ديگر يكي جوهر نخستين و ديگري جوهر ثانوي اسـت . حيواني است
فرديت نام انسان، در . در چنين روندي، فرد انسان، هم انسان است و هم جاندار

و در نوع انساني آن نهفته است، و در ضمن از آنجا كه جاندار اسـت، در جـنس   
در چنـين راسـتائي، تعلـق جانـداري     . حيواني و در جوهر ثانوي تعريف ميشـود 

چرا كـه فـرد بـه عنـوان نـام      . انسان بر فرديت آن عمل خواهد گرديد) حيواني(
  .1انساني در رابطه با موضوع آن ارزيابي ميشود

براين نتيجه ميگيريم كه فقط جوهرها در يكديگر حمـل ميشـوند و   بنا
روابــط و . در روال مــذكور نقــش موضــوع و محمــول را ايفــا خواهنــد نمــود 

هاي مذكور نه عرضي، بلكه ذاتي است و بـه هـيچ عنـوان نميتـوان      وابستگي
آنها بدينوسيله تفسير ميگردند و اينگونـه قـوام   . ديواري بين آنها ترسيم نمود

چرا كه . د را در مناسبات عميقاً ارگانيك موجود بين خود، كسب مينمايندخو
ولي . جاندار نيز در انسان تعريف ميشود و در عين حال محمول بدان ميگردد

برعكس در مناسبات عرضي بين شئي و رنـگ قرمـز در عـين اينكـه قرمـزي      
يـف  در واقع كيفيـت و تعر . محمول شئي ميگردد، ولي در آن تعريف نميشود

  .رنگ قرمز، جدا از جسم مورد نظر، در خود رنگ نهفته است
هاي فوق نشان ميدهند  تمايز جوهر و عرض بروشني خود را در نمونه

ي اشاره شده به اين نتيجه ميرسيم كـه از ديـدگاه    و در اين زمينه از مجموعه
سهروردي، عقل نه عضو ذاتي انسان، كـه مفهـومي عرضـي بـراي مـا خواهـد       

كه از عالم علوي صادر گشته و در هبودي با انسان در نظر گرفتـه   چرا. داشت
ايست كه وي منكر جوهر بودن عقل انسـاني   دقيقاً از چنين زاويه. خواهد شد
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بنـابراين در چهـارچوب چنـين    . ميشود تا از استدلال آن جلوگيري بعمل آيد
از او تفكري، عقل در انسان، تعريف نخواهد شد، بلكه تفسير و كيفيتـي جـدا   

ما ميتوانيم روابط فلسفي بين فكر و انديشه و عقل و مغز و سر . خواهد داشت
ايـم، در مفهومـات منطقـي     هـائي كـه در فـوق آورده     و غيره را همانند نمونه

چرا كـه همگـي در رونـد    . خويش بسنجيم و دقيقاً به همان نتايج دست يابيم
ارتبـاط بـا يكـديگر     جوهرهاي انساني مورد بررسي قرار خواهنـد گرفـت و در  

بر چنين مبنـائي، عقـل مفهـومي ذاتـي بـراي انسـان       . تعريف خواهند گرديد
  .خواهد داشت و از روابط عرضي برحذر خواهد بود

ولي زمانيكه تعقل جوهر علوي داشـته باشـد، منطقـاً بـه اصـل خـود       
گرويده ميشود و تعريف و نام و موضوع را در آن خواهـد يافـت، زيـرا تعلقـي     

بنابراين . دان دارد، در صورتيكه با انسان همبودي عرضي خواهد داشتذاتي ب
سهروردي همانند تمام متكلمين و يا شارحين مكتبي، خرد و انديشه را فقـط  

هــاي آســماني قلمــداد ميكننــد و آنــرا از روح انديشــمندانه و  جهــت نيــايش
  .ي اين جهاني محروم ميدارند محققانه

ه متكلمين، بلكه افلاطون است و هم بنيادگذار سيستم فكري مذكور ن
ي اصلي عقـل را علـوي دانسـت و ارسـطو بـا گـذار از كتـاب         او بود كه ريشه

. تيمائوس افلاطـون عنـوان داشـت كـه وي معتقـد بـه خـرد انسـاني نيسـت         
ي تعقلـي افلاطـون    هـاي مختلـف، وارث نظريـه    متكلمين از مكاتب و شـاخه 

ي يونـاني مـذكور    ا از فلسـفه محمد غزالي اولين كسـي بـود كـه آنـر    . گشتند
بهر صورت بـا انكـار جوهريـت    . استخراج نمود و منطبق با مذهب اسلام يافت

ي مذكور هويتي عرضي مييابد و فاقد تعلق ذاتي خواهد  عقل در انسان، پديده
گشت و در چنين مسيري قادر به رشد و نضج و تكامل انسان در دنيـائي كـه   

اي كـه   پديـده . رفت اجتماعي محروم ميمانددر آن بسر ميبرد نبوده و از پيش
نتيجه آنكه شارحين . ذاتاً فاقد تعقل و خرد گردد، ارزش انساني نخواهد داشت

محابـا در تمـام شـئونات،     مكتبي با تفكراتي كه ارائه ميدهند، پيوسـته و بـي  
  .خردي محبوس ميسازند انسانها را در بي
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خود را بصورت شـعر  سرود و بسياري از عقايد  سهروردي شعر نيز مي
هاي خويش، نقش خردمندي و تعقل  وي در يكي از سروده. مندرج ميساخت

را تنزل ميدهد و ارزش معنوي را از وي ميستاند و تا آنجا پيش ميرود كه آنرا 
  :وي در اين مورد چنين ميسرايد. در كنار شر و بدي قرار ميدهد

  تا ز خرد باز رهي با شرع بساز تا ز بد باز رهـــي      تسليم گزين،
  در نور عيان، ز ديو و دد باز رهي      در تابش دوستي ز خود باز رهي

اي مضر، وحي و اشـراق    نتيجه آنكه او با كنار گذاشتن خرد بعنوان پديده
البته جا دارد كه بـه تناقضـات متكلمـين در همينجـا     . را بجاي آن عرضه ميكند

ل و خرد را مضر ميداند كه بهمان مقدار زيرا سهروردي وقتي تعق. اي نمائيم  اشاره
اگر خرد از تعقل برخيزد و در عين حـال كيفيتـي   . آنرا جوهر روح علوي ميخواند

اگر سهروردي اين . ي بديها بشمار آيد علوي داشته باشد، چگونه ميتواند در زمره
زيرا قبلاً عنوان داشته . را در مورد نفس عنوان ميداشت، موجب تناقض نميگشت

د كه نفس به دليل آميخته بودن با احساسهاي مادي، در بدي و شـرارت سـير   بو
وي بالاخره به تعريف عقل ميپردازد و بدليل اينكه داراي روح علوي است، . ميكند

ي  او در عين حاليكه عقل را بنا به گفتـه . تعلقات خاصي براي وي در نظر ميگيرد
عقـل، صـد   «: وي مينويسـد . يكوبدديگران نقل ميكند، خود مهر تأييد را بر آن م

ي  جزو است، نود و نه خاص رسول را بـود ـ صـلعم ـ و يـك جـزء از بهـر جملـه        
مؤمنان، و آن جزء كه نصيب مؤمنان آمد، مقسوم است بر بيست و يك سهم، يك 

ي شهادت است، و بيسـت جـزء    سهم از آن، نصيب جمله مؤمنان آمد و آن كلمه
  .1»مييابند، بر قدر حقايق ايمانآنست كه، مردمان بدان زيادتي 

در تعريف مذكور اگر عقل را به صد بخش نمـائيم، فقـط يـك بخـش آن     
ي  البته حساب كساني كـه در زمـره  . بطور مشروط به مؤمنان تعلق خواهد داشت

خـردي    يعني صد در صد در بي. مؤمنين سهروردي نباشند، كاملاً مشخص است
را كه به مؤمنين  تعلق ميگيرد مشروط ولي گفتيم كه يك درصدي . بسر ميبرند

درصد ديگر منقسم ميشود و اگر از يك جـزء   21زيرا همان يك درصد به . است
                                                           

  .۱۴، صفحه »عوارف المعارف«ـ  ۱
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آن كه شهادت است صرفنظر نمائيم، بقيه نه بطور مساوي بلكه مشروط به ايماني 
اينست تعاريف تعقلي سهروردي . شان قسمت خواهد گرديد  كه مردم دارند، بين

  .ماندگي فرهنگ ايراني  بو بطريق اولي عق
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  الدين رازي نجم

  
هجري، مطابق با قـرن دوازده مـيلادي    573الدين رازي در سال  نجم

از اينشهر تـاريخي ايـران يـك انديشـمند     . در شهر ري متولد گرديد) 1178(
ي دوم  كه در نيمـه (اي جهاني دارد، بنام محمد زكرياي رازي  بزرگ كه آوازه
، و دو تـن از متكلمـين معـروف بنامهـاي      )يزيسـته ي دهـم م  قرن نهم و سده
اين دو تن آخري بويژه در رابطه با . اند الدين رازي برخاسته فخرالدين و نجم

ي  ي شـارحين مكتبـي، نظرياتشـان در همـه     تصوف مشهورند و همانند همـه 
از آنجا كه تاكنون چندين محقق از ديدگاههاي . جوامع اسلامي تثبيت گرديد

اند، من در اين نوشـته بـه نظـرات     الدين رازي قلم زده رد فخرمتفاوت در مو
مضافاً كه تفاوت چنداني بين نگرش فكـري  . الدين رازي خواهم پرداخت نجم

قابل به توضيح است كه فخرالدين در قرن دوازده . اين دو تن بچشم نميخورد
. الـدين متولـد شـده بـود     سـال زودتـر از نجـم    30ميلادي زندگي مينمود و 

  .براين آنها معاصر بودندبنا
اي چند بر جاي مانده اسـت كـه عـلاوه بـر      الدين رازي نوشته از نجم

وي انگيـزه نگـارش   . است» مرصاد العباد«، معروفترينشان »منارات السايرين«
خـود ميدانـد و در ايـن زمينـه معتقـد      » طالبان و مريدان«آنرا بنا به تقاضاي 

بـه همـين دليـل    . آن صحبت شده است است كه از ابتدا تا انتهاي آفرينش از
گزيند كه مترادف با اولين اصل يعنـي مبـداء،    سه اصل براي كتاب خود برمي

دوم معاش و سوم معاد قرار ميدهد كه به ترتيب اصل آفرينش، اصل حيات و 
بـدين خـاطر مـا بـه     . اصل جدائي روح از بدن، يعني مرگ را شـامل ميشـوند  

ب ميپـردازيم كـه در تيرگـي و گمراهـي     پيشباز مقـولاتي چنـد از ايـن كتـا    
  .لذا از مبداء آغاز ميكنيم. ي ما نقش اساسي ايفا نموده است انديشه

رازي موجوديت را بر دو مبنا، يكي ظـاهري و ديگـري بـاطن ارزيـابي     
در واقع ملـك جـاي   . ميكند و نام ملك و ملكوت را بترتيب به هركدام ميدهد
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او در ايـن  . مفارق را ايفا خواهـد كـرد   نشيند و ملكوت، نقش صورت ماده مي
ي يونان و فيلسـوفان مشـائي جهـت توجيـه نظـرات مـذهبي        زمينه از فلسفه

پـذير   برداري مينمايد و ملك يا مـاده را قابـل انقسـام و تجزيـه     خويش بهره
ولي در تـداوم پيشـبرد نظـرات    . ميداند و عالم ملكوت را عاري از آن ميخواند

حين مكتبي مدد گرفته و روح و تعقل را به عنـوان  خويش از ديدگاههاي شار
از اينجاسـت كـه   . اي افاضه شده از عالم علوي در جسم انساني ميداند پديده

تضاد متكلمين با فيلسوفان مشائي آغاز ميگردد كه آفرينش از نيستي نيـز در  
در چنـين راسـتائي او فلسـفه سـتيزي پيشـه      . اي قرار دارد صدر چنين آغازه

الارض ميشـوند و   و همانند سـاير متكلمـين، فيلسـوفان مفسـد فـي     مينمايد 
الدين يحيـي   او حتي بقتل رسيدن شهاب. كشتن آنها را واجب ارزيابي ميكند

را تأييد مينمايد و در ضمن خود يكـي از دوسـتان   ) شيخ الاشراق(سهروردي 
ي كتـاب   بود و دستنوشته) شيخ الشيوخ(الدين عمر سهروردي  نزديك شهاب

در مورد آفرينش انسان شايد جالـب باشـد   . را در اختيار وي گذاشته بودخود 
ايـن مسـئله از ايـن    . توجه نمائيم» مرصاد العباد«به نظر نجم رازي در كتاب 

زاويه طرح ميشود تا با تفكر شارح مكتبي كه مبتني بر فقدان علـت و معلـول   
ديدگاه تمـام  يعني شكل ديالكتيكي است، آشنا شويم و از طرف ديگر همانند 

  .ي انساني ارزيابي نميكند متكلمين مورد نظر كيفيت عقلي را در نهادينه
چون نوبت بـه خلقـت آدم   «: در مورد آفرينش، نجم رازي معتقد است

اين را به خودي خود ميسازم . ي آب و گل آدم من ميسازم خانه«: رسيد گفت
پس جبرئيل را بفرمود كه برو . »رفت تعبيه خواهم كردبيواسطه كه او گنج مع

جبرئيل برفت خواست كـه يـك مشـت    . از زمين يك مشت خاك بردار و بيار
تـو را بـه حضـرت    : اي جبرئيل چه ميكنـي؟ گفـت  : خاك گفت. خاك بردارد

خاك سوگند بـرداد بـه عـزت و ذوالجلالـي     . ميبرم كه از تو خليفتي ميĤفريند
مـن نهايـت بعـد    . ن طاقت قرب ندارم، و تاب آن نيـارم حق كه مرا مبر، كه م

ام تا از سطوت قهرالوهيت ايمن باشم كه قربـت را خطـر بسـيار     اختيار كرده
خداوندا تو : گفت. جبرئيل چون ذكر سوگند شنيد به حضرت بازگشت... است
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او برفـت همچنـين   . ميكائيل را فرمود تـو بـرو  . داناتري، خاك تن در نميدهد
تو برو، اگر به طـوغ  : حق تعالي عزرائيل را خطاب كرد. بازگشت. ادسوگند برد

عزرائيل بيامد و به قهر يك قبضـه  . و رغبت نيايد به اكراه و اجبار برگير و بيار
در روايت ميĤيد كه از جمله روي زمين به مقـدار  . خاك از روي زمين برگرفت

... طايف فرو كرد بياورد آن خاك را ميان مكه و. چهل ارش خاك برداشته بود
پس از ابر، كرم بـاران محبـت بـر خـاك آدم     ... اول شرفي كه خاك آدم را بود

و در دل . باريد و خاك را گل كـرد و بـه يـد قـدرت در گـل از گـل دل كـرد       
كه حضرت جلت بـه خداونـدي خـويش در    ... چندين شور و فتنه حاصل كرد
ي روايـات آن اسـت   در بعض... روز تصرف ميكرد آب و در گل آدم چهل شبانه

كه چهل هزار سال در ميان مكه و طايف با آب و گـل آدم از كمـال حكمـت    
دستكاري قدرت ميرفت، و بر بيـرون و انـدرون او مناسـب صـفات خداونـدي      

نشاند، كه هر يـك مظهـر صـفتي خواسـت بـود از صـفات        ها بر كار مي آينه
و يك صـفت بـر   خداوندي، تا آنچه معروف است هزار و يك آينه مناسب هزار 

هم چنين چهل هزار سال قالب آدم ميان مكه و طايف افتاده بـوده  ... كار نهاد
و هر لحظه از خزاين مكنون غيب گوهري ديگر لطيف و جوهري ديگر شريف 

چون نوبت به دل رسيد گل آدم را از ملاط بهشـت  . در نهاد او تعبيه ميكردند
آفتـاب سيصـد و شصـت نظـر     و به آب حيات ابدي بسرشتند، و بـه  . بياوردند
چون نيك نظر كردند، قالب آدم را از چهار عنصر خاك و باد و آب ... بپروردند

خاك را صفت سكونت ديدند، : در صفات آن نظر كردند. و آتش ديدند ساخته
باد را صفت حركت ديدند، خاك را ضد بـاد يافتنـد و آب را سـفلي ديدنـد، و     

اند كـه چـون روح بـه     آورده... گر بودندآتش را علوي يافتند، هر دو ضد يكدي
اي بـس   قالب آدم در آمد، در حال گرد جملگي ممالك بـدن برگشـت، خانـه   

چندين هزار حيـوان مـوذي در وي، از حشـرات و    ... ظلماني و با وحشت يافت
ي حيوانـات بـه يكـديگر     جملـه . حيـّات و عقارب و انواع سباع و انعام و بهايم

 ـ  برمي ب هـر يـك زخمـي ميزدنـد، و بـه وجهـي ايـذائي        آمدند، و از هـر جان
ميكردند، و نفس سگ صفت، غريب دشمني آغاز نهاده، و چون گـرگ در وي  
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العالمين به صـد   روح نازنين كه چندين هزار سال در جوار قرب رب. افتاد مي
هزار ناز پرورش يافته بود، از آن وحشتها نيك مسـتوحش گشـت، قـدر انـس     

نميدانست بدانست، نعمت وصال را كه هميشه حضرت عزت كه تا اين ساعت 
چـون  ... مستفرق آن بود، و ذوق آن نمييافت و حق آن نميشناخت بشـناخت 

: گفتنـد . قبض بر وي مستولي شد، آهي سـرد بركشـيد  ... خواست كه بازگردد
در حـال  . بخار آه بـه بـام دمـاغ او برآمـد    ! ايم ما تو را از بهر اين آه فرستاده«

فتاد، حركت در وي پيدا شد، ديده بگشود، فراخنـاي عـالم   اي بر آدم ا عطسه
چون وحشت آدم هيچ كم نميشد، ... صورت بديد، روشني آفتاب مشاهده كرد

و با كس انس نميگرفت، هم از نفس او حوا را بيافريد، و در كنار او نهاد، تا بـا  
  .1»جنس خويش انس گيرد

سان صـورت ميگيـرد،   ما بايد در سناريوئي كه مطابق با آن، آفرينش ان
ي آن بگذريم، در  گونه و جادوگرانه توجه كافي مبذول داريم و از نكات طلسم

. اين صورت حداقل ميتوانيم هفت عامل اساسي نهفته در آن را متمايز سازيم
ي مشـخص بهـره    به همين خاطر بود كه از مطالب نجم رازي در ايـن رابطـه  

ص شـود و هـم عوامـل مختلـف     گرفتيم تا هم معيار آفرينش از نيستي مشخ
  .اساسي در رابطه با مفهومات مادي و علوي روشن گردد

ي آدم  در واقــع اولــين عامــل، خلقــت مســتقيم و بيواســطه و يكبــاره
دومين عامل به ترتيبـي اسـت كـه جسـم آدم     . ي خدا صورت ميگيرد بوسيله

 سومي آنست كه. بعنوان اولين انسان در خاك عربستان سعودي شكل مييابد
چهارمين دليـل حـاكي از   . هزار و يك صفت خداوندي وارد جسم آدم ميشود

پنجمين، ششمين و . اينست كه عناصر چهارگانه در قالب آدمي جاي ميگيرد
ي روح و بـالاخره مفهـوم نفـس انسـاني      هفتمين بترتيب پيدايش دل و افاضه

ل و روح ما فعلاً از چهار معيار اولي ميگذريم و سه عامل آخري يعنـي د . است
  .و نفس را با ساير موضوعات نهفته در كتاب، مورد بررسي قرار خواهيم داد

                                                           
ي دکتـر محمـد امـین     الدین رازي، به انتخاب و بـا مقدمـه   ، نجم»گزیده مرصاد العباد«ـ   ۱

  .۷۴-۷۵، ۷۱، ۶۵-۶۹ریاحي، انتشارات علمي، صفحات 
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  رازي در روياروئي با نفس و عقل

  
آفرينـد   دستگاه فكري رازي، لابراتوار جسماني خاصي براي انسان مي

» نفـس سـگ صـفت   «كه مطابق با آن روح و قلب تعلقي ملكـوتي مييابنـد و   
ارچوب فكــري رازي در تطــابق بــا تمــايلات چهــ. دشــمن روح و دل ميشــود

هاي مذهبي  شخصي خود، سيستمي را بوجود ميĤورد كه بايد پاسخگوي ايده
ـ عرفـاني او گـردد و هماننـد محمـد غزالـي و عمـر سـهروردي، يعنـي كـلاً          

اي مضر قلمداد گـردد   متكلمين، خرد به تباهي لگام زده شود و بعنوان پديده
ي علوي به پرواز آيند و شكوه و پيشرفت و تكامل و برعكس روح و دل با بالها

ولي ما در روابط مـذكور تناقضـاتي را در ارائـه    ! را براي انسان به ارمغان آورند
. مقولات و مفهومات بين شارحين و يا متكلمين مختلـف مشـاهده مينمـائيم   

شان در ارتبـاط بـا    هاي نظري تناقضات مذكور گاه به حدي ميرسند كه پايه
يعني بين خود آنها لرزان و حتي بـه جـرأت ميتـوان گفـت پوشـالي       يكديگر،

ميگردد و اين مسئله، عدم آگاهي آنها را در بعضي از مفهومات كليـدي عيـان   
ي نفس و شناخت آن در كليت خويش چه از ديدگاه فلسفي و  مقوله. ميسازد

ب هاي مـذكور بحسـا   ي تضاد و تناقض ي لغوي را ميتوان در زمره چه از زاويه
، جلد اول، نفـس  »كيمياي سعادت«بعنوان مثال محمد غزالي در كتاب . آورد

در . را با دل و روح مترادف ميگيرد و مجموعـاً آنهـا را از عـالم علـوي ميدانـد     
صورتيكه نجم رازي، آنرا به جهان كون و فساد نسبت ميدهد و با اتهـام سـگ   

ه محققين و مفسران ما متأسفان. صفتي، دشمني آنرا با روح و دل اعلام ميدارد
به تناقضات مذكور تـوجهي ندارنـد و كسـاني چـون جـواد طباطبـائي بجـاي        
پرداختن به مفهومات كليدي مذكور، صـرفاً بـه نكـات و رويـدادهاي تـاريخي      
اشاره ميكردند و نظرات آنـان را از آسـتين سياسـي بيـرون ميكشـيدند و در      

عـث ميشـود تـا كجـروي و     اين مسـئله با . مجموع به تمجيد آنها ميپرداختند
انديشـمندان  «ي  ماندگي و مضرات اصلي مخفي بماند و در نتيجه بمثابه عقب
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ولي همانطور كه ميدانيم، نفـس نـزد   . ، مورد ستايش قرار گيرند»بزرگ ايراني
فيلسوفان مشائي از آنجا اهميت دارد كه در نيروي عقلي خـتم ميگـردد و بـه    

ي انسـاني قـرار    خلاقي در چهارچوب ارادهتفكر و انديشه ميرسد و از ديدگاه ا
در چنـين  . بنابراين اراده و انديشه، يكديگر را در نفس انساني مييابند. ميگيرد

ي عملي ظاهر ميشود و نيـروي تعقـل در    راستائي جاي پاي اخلاق در فلسفه
ي عملي نيز جاي دارد و  البته تعقل در فلسفه. ي نظري خلاصه ميگردد فلسفه

عقل عملي برخلاف عقل نظري، طبيعت اختياري يـا  . لي ميناميمآنرا عقل عم
. ارادي دارد، مانند آن بخش از قوانين تعقلـي اجتمـاعي كـه عملـي ميگردنـد     

تلقـي  » سگ صفت«ي حيواني  بنابراين، انسان دانا و انديشمند، نفس را بمثابه
ت، نخواهد كرد و آنرا در مقابل دل و روحي كه از نظر نجم رازي ملكـوتي اس ـ 

ور است به يـك   رازي در حين اينكه در تناقضات خود غوطه. قرار نخواهد داد
امر آگاهي دارد، زيرا او دشمن عقل و خرد است و زمانيكه نفـس را ميكويـد،   

بنـابراين او واقـف اسـت كـه     . در واقع قصد تهاجم به عقـل و انديشـه را دارد  
لذا وقتي نفـس  . بندخردمندي و اخلاق يكديگر را در نفس و نيز بالعكس مييا

زيـرا  . سركوب ميشود، در تعاقب آن عقل و اخلاق مضـمحل خواهنـد گشـت   
اخلاق فقط در چهارچوب مذهب و تصوف ظاهر ميگردد، بقيه جزو اخلاقيـات  

البته او براي اينكه خـود را از تنـاقض آشـكار فـوق     . مطرود محسوب ميشوند
به عالم ملكوتي وصـل   ي نفس خارج نموده و رهايي بخشد، اخلاق را از دامنه

. مينمايد، چرا كه آنها بايد ريشه خود را در مذهب و تصوف رازي پيدا نماينـد 
اي بـا تعقـل نخواهـد     نتيجه ميگيريم كه اخلاقيات نجم رازي هيچگونه رابطه

در روند مـذكور  . داشت، بلكه با هزاران بند مرئي و نامرئي به دل وصل ميشود
منازعت و مخالفت است، هرگز با يكـديگر   ميان محبت و عقل«: وي مينويسد

هـر كجـا عقـل    . به هر منزل كه محبت رخت اندازد، عقل خانه پردازد. نسازند
  .1»خانه گيرد، محبت كرانه گيرد

الـدين رازي بيكـديگر دشـمني     اينگونه محبـت و عقـل از نظـر نجـم    
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شان را بـه نمـايش ميگـذارد،     ناپذيري ورزند و خصم مذكور جدال آشتي مي
ي عالم ملكـوتي رازي   لذا عقل نه اينكه در زمره. ا محبت در دل خانه داردزير
پس نتيجـه ميگيـريم   . گنجد، بلكه تعلقي در نفس انساني خواهد داشت نمي

كه خشونت به عقل، تداوم تهاجم به نفس است و اين دو بايد از ديدگاه رازي 
چـرا  . ميشـود  نفس نيز با شياطين و كفار يكي گرفتـه . مترادف يكديگر باشند

كه رازي آنها را بر مبناي دو صفت خلاصه ميكند و هر دو صـفت مـذكور كـه    
ي  ي مادرزادي براي نفس دارند از عناصر چهارگانه يـا باصـطلاح فلسـفه    جنبه

اين دو صفت يكي هوس و ديگـري  . يونان قديم، اجسام بسيط نتيجه ميشوند
اي  ا كـه ريشـه  ولي رازي معتقد است كـه بايـد نفـس ر   . خشم و غضب است

پس جهت . هاي نيكي است، تربيت نمود ي صفت شيطاني دارد و دشمن همه
. اصلاح آن بايد از خشم و غضب استفاده كرد تا هوي و هوس را سركوب سازد

يعني هـوا تمايـل   . از نظر وي، اين دو صفت در اجسام چهارگانه يافت ميشوند
ه ميشود و آتش از آنجـا  به دنياي سفلي دارد و اين جريان در آب و خاك ديد

كه حركت بسوي بالا را دارد، پس تضادي بين اين اجسام آشكار ميشـود كـه   
از اينجا وي بدين نتيجه ميرسد كه هوا . تبلور خود را در نفس انساني مييابند

و هوس، نفس را به دنياي سفلي و منافع دنيوي ميكشاند، ولي بايد از خشم و 
نمود تا از گمراهي جلوگيري بعمل آيد و  غضب كه مظهر آتش است، استفاده

. دنياي بالا، همان عالم علوي است. اينگونه نفس اصلاح و تربيت خواهد گشت
از اينجا نتيجه ميگيريم كه متد فكري رازي جهت سعادت و تكامـل انسـاني،   

ي  ي انديشـه  بر مبناي خشم و غضب استوار گشته است و اين مسـئله عصـاره  
لذا خشـونت پايـه و زيربنـاي ايـدئولوژيكي و     . ميگذاردوي را بمعرض نمايش 

نتيجه آنكه شارحين مكتبي، در نفس خويش از خشم و غضب . مذهبي مييابد
در فوق اشاره نموده بودم كه مفهـوم نفـس از ديـدگاه    . و خشونت برخوردارند

رازي مترادف با تعقل ميشود و نيز براي اثبـات آن طـرز تلقـي وي را نسـبت     
اي كه در معقولات بـه   طايفه... «: رازي مينويسد. واهيم ساختبدان مطرح خ

نظر عقل جولان كردند، و از مرئيات دل و ديگر مراتـب خبـر نداشـتند، و بـه     
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حقيقت خود، دل نداشتند، خواستند تا عقل با اعقال را در عـالم دل و سـر و   
ــد  ــي جــولان فرماين ــه  . روح و خفّ ــه فلســفه و زندق لاجــرم عقــل را در عقيل

  .1»داختندان
در اولين قدم، رازي به فيلسوفان خـرده ميگيـرد كـه عقـل را بعنـوان      

از . معقولات در حد و مرزهـاي مختلـف از جملـه دل و روح، دخالـت دادنـد      
از نظر رازي، طرز تلقي مذكور . خبر ماندند مرئيات و حقيقت مربوط به آن بي

و عقـل را دشـمن آن   چرا كـه او دل را از عـالم علـوي    . بايد معمولي بنظر ايد
ميداند، و اگر هر جـائي، تعقـل بـه دنيـاي عيـر مـادي صـعود نمايـد، ايـن از          

ي تفكرات وي در رونـد   الدين رازي خواهد بود، كه عصاره تناقضات آقاي نجم
ايسـت كـه نوسـانات فكـري او      صحيحي استوار نيست و دقيقاً بر چنين پايـه 

وح و خفيّ، كه رازي در رابطـه  حال ميماند عالم دل و سر و ر. جولان مييابند
ظـاهري  » پنجگانـه «با آنها معتقد است كه ما جهان محسوسات را با حـواس  

او در ايـن بـاره   . درك ميكنيم، ولي عالم ملكوت بطرز ديگري تفهيم ميشـوند 
و آن . و آنچه اين پنج حاسـه ادراك آن نكنـد ملكـوت ميخـوانيم    «: افزايد مي

دارج آن، و آن را پنج مدرك باطني ادراك عالم غيب است با كثرت مراتب و م
  .2»عقل و دل و سر و روحي و خفيّ: كند، چون

ولـي تـا آنجـا كـه مـا      . ي آنها درك ميشـوند  لذا مسائل باطني بوسيله
اساسـاً  . اند بهره ميدانيم بجز عقل، ساير مفهئمات مذكور از نيروي مدركه بي

ديگري بعنوان نيروي مدركه  دل با ديدگان بازي ميكند و بغير از آن جولانگاه
مهر و محبت، حقيقت دل است كه بعنوان اصطلاحي از قـديم  . نخواهد داشت

وري از حـس   اي بدون بهره بجاي مانده است و در اين رابطه هرگاه به پديده
. ي تعقلـي كسـب نمـوده اسـت     ورزد، آنرا از نيـروي مدركـه   بينائي، عشق مي

و ) محسـوس و يـا نامحسـوس   (طبيعي بنابراين ميماند عقل كه هم در حيطه 
ي خـويش دخالـت    ي نيـروي مدركـه   هم در چهارچوب مابعدالطبيعه، بوسيله
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او . الدين رازي است گرائي و تصورات ناصحيح نجم بقيه ذهني. خواهد داشت
ي دل  كه بطور واقعي بوئي از فلسفه نبرده است، بگذار فكر كنـد كـه بوسـيله   

با آگاهي فـوق بـه بحـث خـود در     . از نمودميتوان انديشه كرد و فلسفيدن آغ
از ديدگاه رازي معرفت حقيقـي بـه سـه بخـش     . ي تعقل ادامه ميدهيم زمينه

. منقسم ميشود كه عبارتند از معرفت عقلي، معرفت نظري و معرفت شـهودي 
ي مـردم از   معرفت عقلي به مفهوم عام منتسب ميگردد كه مطابق با آن همـه 

 1»سا و گبر و ملحد و فلسفي و طبايعي و دهريكافر و مسلمان و جهود و تر«
ي آن  معرفت شهودي، آن بخش از معرفت است كه بوسيله. مندند از آن بهره

از نظـر رازي معرفـت مـذكور مخـتص     . پي ميبـريم » سر آفرينش كاينات«به 
ولي معرفت نظري، خاص مردمي است كه شايستگي دارند و مبتني . انبياست

بنابراين معرفت حقيقي اين جهاني يكي . ست مييازندبر قانون شريعت، بدان د
از نظر عام و ديگري از ديدگاه خاص شامل مردم ميشود و معرفت شهودي به 

نتيجه اين ميشود كه تعقـل بـه بخـش اول    . پيامبران اختصاص خواهد داشت
معرفت، وابسته ميگردد كه بطور عام از كافر و دارندگان مذاهب سامي، گبر و 

يعني همان چيـزي اسـت كـه در مـورد نفـس      . ورند ه از آن بهرهملحد و غير
اينسـت  . زيرا نفس نيز در شمار صفات عام بحساب ميĤيـد . آدمي صادق است

كه از نظرگاه نجم رازي و در چهارچوب تعريفـات آن، نفـس و عقـل متـرادف     
بنابراين معرفـت  . يكديگرند و لذا به همان اندازه مضر و گمراه كننده ميباشند

ي كه ما را بويژه در راستاي آگاهيهاي جهـان پيرامـوني سـهيم ميـدارد از     عقل
نظرگاه نجم رازي مضمحل و منحرف ميگردد و ايـن چنـين شـاهراه ترقـي و     

  .تكامل مسدود گشته و جاده گمراهي مسير حركت را مشخص ميسازد
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  »ولايت فقيه«رازي و اصول 

  
جهت رهنمود در زندگي  ي ولايت فقيه بعنوان رسالتي از ديرباز پديده

ديـدگاه فـوق از قـرون يـازدهم و     . ي مردم، خود را سهيم دانسته است روزمره
ي متكلمان ايراني طرح شده بود و در واقع آنها بودند  دوازدهم ميلادي بوسيله

جانبه سـازماندهي   كه زيربناي محكمي براي آن بوجود آوردند و بصورت همه
ي مردم عامي  با شيخ و فقيه و چه در زمينه نمودند و اساس آنرا چه در رابطه

اي خاص از مذهب اسلام نميگردد،  فرامين مذكور شامل شاخه. تشريح كردند
زيرا ولايت فقيه، تنهـا در رابطـه بـا مـذهب     . بلكه تمامي آنها را در بر ميگيرد

رازي كـه اسـتخوانبدي آنـرا     بعنوان مثـال نجـم  . شيعه در نظر گرفته نميشود
بدانكـه در  «: رازي در ايـن بـاره مينويسـد   . يد، سني مذهب بـود تشريح مينما

سلوك راه دين، و وصول به عـالم يقـين، از شـيخي كامـل راهبـر راهشـناس       
اگرچه در بدايت نـه بـه پيغمبـر    ... صاحب ولايت صاحب تصرف گريزي نباشد

حاجت است نه به شيخ، و آن تخم طلب است كه در زمين دلها جز بـه تـأثير   
وليكن هر كجا آن تخم پديد آمد در پرورش آن به پيغمبـر  . نيفتدنظر عنايت 

  .1»و شيخ حاجت افتد
ي فوق از روند مريد و مرادي بـه صـاحب ولايـت ميرسـد و در      مسئله

ي  ي راه درست مذهبي به عامه حقيقت امر دو روي يك سكه ميشوند و بمثابه
رازي، . گـردد يعني فقط در حد و مرز تصوف محدود نمي. مردم تمكين مييابد

البتـه او بـا احتيـاط آغـاز     . ناپـذير ميدانـد   ي فوق را اجتناب ولايت طرح شده
ولـي در  . آور اسـت  ميكند، زيرا دخالت در تمام شئونات زندگي مـردم، شـرم  

هاي خود بجائي ميرسد كه هيچگونه دخالتي را پنهان نميسازد و  تداوم بحث
وي عنـوان  . بـدل ميشـوند  در چهارچوب ولايت فقيه، همه به مريـد و مـراد م  

. عبارت از مريد آنست كه مريد مراد شيخ بود، نه مريد مراد خـويش «: ميدارد
                                                           

  .۱۳۴ـ همانجا، صفحه  ۱



 ٧٠

  :ي او اين دو بيت شود پس وظيفه
  اي دل، اگرت رقباي دلبر بايــــد   آن بايد كرد و گفت كو فرمايد

  1گر گويد خون گري مگوكز چه سبب؟   ورگويد جان بده مگو كي بايد؟
زيـرا از  . ي انسان در عالم هستي، بدست وي نخواهد بـود بنابراين زندگ

انـد كـه    بهره ديدگاه شارحين مكتبي، عامه مردم از كليت معرفت حقيقي بي
آنها از سه بخش معرفت، فقط يـك  . در صفحات قبل بدان اشاره نموده بوديم

قسمت آنرا از آن خود ميسازند كه از ديدگاه شارحين، نه اينكه اهميتي ندارد، 
كه مضر و گمراه كننـده اسـت، و آن معرفـت عقلـي اسـت و همـانطور كـه        بل

ترين و والاترين معرفتها، معرفت نظـري و معرفـت شـهودي     ميدانيم، شاخص
اند و تنها شامل افراد خاصي ميگـردد كـه    بهره است كه مردم عامي از آن بي
اي خويش، لذا آنها هستند كه بايد با رهنموده. ما آنها را شيخ يا فقيه ميناميم

زيرا انسـانهاي عـامي، بـدليل نـاداني، قـادر      . مردم را از گمراهي نجات بخشند
. نيستند سرنوشت خود را بدست گيرند و مراد و هدف خويش را متعين سازند
. واقعيت اينست كه آنها، شخصيت انسان را تا به مقام حيواني تنـزل ميدهنـد  

بــراي . ص ميســازدو مريــد را مشــخ» ولايــت«رازي در كتــاب خــود وظــايف 
برگزيدگان بيست مورد اساسي طرح ميكند كه مطـابق بـا آنهـا بمقـام شـيخ      

اي روشن  دست مييابند و در عين حال، دلايل دخالتشان را در اصول  دهگانه
  .ميسازد

زيـرا اگـر   . در رابطه با وظايف شيوخ، اولين صفت را علم قـرار ميدهـد  
علم مذهبي خويش بايـد پاسـخگوي   اي نياز داشته باشد، او با  مريد به مسئله

او سومين صفت . ي مذهبي است در تعاقب آن، اعتقاد كامل به ايده. آن گردد
گزينــد، ولــي منظــور او نــه عقــل عــالم هســتي، بلكــه تعقــل  را عقــل برمــي

زيرا همانطور كه ميـدانيم، عقـل دنيـوي    . مابعدالطبيعه يعني نوع ديني آنست
هفتمـين  . ميرسد» عفت«و » اعتشج«و » سخاوت«وي سپس به . مضر است

است، زيرا عنوان ميدارد كـه در چهـارچوب صـفت مـذكور از     » همت«صفت، 
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دليل آنهم روشن است، از نظـر  . آوري اموال دنيوي خودداري بايد ورزيد جمع
رازي اگر بنا باشد برگزيدگان به اموال اين جهاني دسـت يابنـد، مريـدان از او    

شـفقت  «. نسان فاسـدي قلمـداد خواهنـد كـرد    گيري مينمايند و او را ا كناره
اختيـار كـردن و در ضـمن بـا     » عفـو «و سياسـت  » صـبور بـودن  «و » داشتن

داشتن نيز از صفاتي اسـت  » حسن خلق«خوشروئي به مردم نگريستن، يعني 
او دوازدهمـين صـفت را   . كه ميبايست يك شيخ يا فقيه بدان آراسـته گـردد  

. يـد را بـر منـافع خـويش تـرجيح دهـد      يعني بايـد منـافع مر  . مينامد» ايثار«
خواهـد  » كرم ولايت«است كه با آن يك شيخ يا فقيه داراي » كرم«سيزدهم 

او در اين زمينه، . بود و مريد را در بخشش ولايت خويش سهيم خواهد گرداند
ايشـان  «: نقل قولي از برادر محمد غزالي، بنام احمد غزالي ميĤورد كه ميگفت

چهـاردهمين  . بايد بخشش خدائي اختيـار نماينـد   يعني. »خداي بخش باشند
منظور از تسليم آنست كـه بايـد   . است» تسليم«و پانزدهمين » توكل«صفت 

، »رضا به قضا«پنج صفات ديگر عبارتند از . خود را در اختيار عالم غيب گذارد
اينگونـه  » سـكون «وي منظـور خـود را از   . اسـت » ثبات«و » سكون«، »وقار«

ايد كه در وي سكونتي باشد تمام، و در كارها تعجيل ننمايد ب«: توضيح ميدهد
  .1»و به آهستگي در مريد تصرف كند، تا مريد از خامي در انكار نيفتد

بايـد  «: ميداند و آن اينست» هيبت«وي آخرين صفت شيخ يا فقيه را 
كه با هيبت باشد، تا مريد را از وي شكوهي و عظمتي و هيبتي در دل بود، تا 

و حضــور مــؤدب باشــد، و نفــس مريــد را از هيبــت ولايــت شــيخ  در غيبــت
شكستگي و آرامش باشد، و شيطان را از سـايه و هيبـت ولايـت شـيخ يـاراي      

  .2»تصرف در مريد نباشد
از نظر نجم رازي هر كسي فاقد يكي از بيست صفات فوق باشد، قـادر  

  .به احراز مقام شيخ يا فقيه نخواهد بود
بپردازيم كه چرا بايد از شيخ يا فقيـه متابعـت    اكنون بايد به اين نكته

                                                           
  .۱۴۲ـ همانجا، صفحه  ۱
  .۱۴۳ـ همانجا، صفحه  ۲
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اي بـه اسـتدلال    رازي آنهـا را در اصـول دهگانـه   . نمود و دلايـل آن كدامنـد  
اين درست است . از ديدگاه وي، راه را نميتوان بدون راهنما طي نمود. ميĤورد

بيند و نيز قدرت پاي كـوفتن دارد، ولـي    كه رونده با ديدگان خود آنها را مي
لذا فقط به فقط ولايت فقيه است كه راه . آن براي وي ناشناخته است حقيقت

بويژه آنكه در بين راه، ماديات و چيزهاي زيبائي كه به . واقعي را نشان ميدهد
لـذا  . زندگي اين جهاني مربوطند، انسان را چون شياطيني اسير خود ميسازند

  .ندي صاحبان ولايت، از مضرات فوق مصون خواهيم ما با بدرقه
رازي ادامه ميدهد كه فلاسفه با اتكـا بـه نيـروي عقـل خـويش، تنهـا       
ميروند و دقيقاً به همين علت اسـت كـه در مسـير راه دچـار لغـزش و خطـا       

هم چنين دهـري  «: او ادامه ميدهد. ميدهند» دين و ايمان به باد«ميگردند و 
 ـ       دع و و طبايعي و براهمه و اهـل تشـبيه و معطلـه و اباحتيـه و اهـل هـوا و ب

شيخي و مقتدايي در سلوك اين راه شروع كردنـد،   ملاحده جمله آنند كه بي
عقبات و مزلات قطع نتوانستند كرد، هر يك در وادي آفتي و شبهي ديگـر از  

وليـك آن صـاحب سـعادتان در پنـاه دولـت      ... راه بيفتادند و هـلاك گشـتند  
  .1»اند صاحب ولايتان از آن مزلات به سلامت عبور كرده

مـا بـه   . ين راه ضعفها و حوادثات و تصادفات فـراوان نهفتـه اسـت   در ا
از طـرف ديگـر،   . راهنماي واقعي نيازمنديم تا از بلايا، مصون و محفوظ بمانيم

زماني كه انسان، مقامي بلندپايه و يا روحاني بدست ميĤورد، حس غـرور در او  
در ما ايجاد فزوني مييابد، در چنين شرايطي، صاحبان ولايت، حالت تعادل را 

  .خواهند كرد
افزايد كه زبان غيب را  رازي در تداوم باصطلاح استنباطات خويش مي

بيان حقايق و كشـف  «بنابراين در چنين راستائي، آنها . فقط شيوخ ميشناسند
ميكنند و مريد را از ترس و وحشت و تصورات نامنطق بيرون ميكشند » احوال

هم چنين مـا  . بسي كوتاهتر ميسازندو راه را جهت رسيدن به حقايق زندگي، 
لذا به مقلدي . به ذكر و تلقين نيازمنديم و بتنهايي نميتوان ذكر را بجاي آورد

                                                           
  .۱۳۵ـ همانجا، صفحه  ۱
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هاي شـكوهمند   اند كه ما را بر پله و بالاخره اينكه صاحبان ولايت. نيازمنديم
. ترقي، سوق ميدهند و هستي موجود را به زير پاي ما هويدا و نوراني ميسازند

الدين رازي به يكي از انديشمندان، رياضيدانان  روندي است كه نجم در چنين
اي جهاني دارد ميتازد و او را به دليل اينكـه   و شاعر بنام ايراني كه بسي آوازه

بـدور اسـت، مـورد تهاجمـات     » ي قدم عرفان ثمره«و » ي نظر ايمان ثمره«از 
بعنوان شاهدي بر  هاي او را باصطلاح فكري قرار ميدهد و نيز يكي از دوبيتي

بيچـاره  «: او در اين باره مينويسـد . ميگيرد» دواري«صحت ادعاي خويش، به 
انـد و سرگشـته و    كـه از ايـن دو مقـام محـروم     1فلسفي و دهري و طبـايعي 

تا يكي از فضلا كه به نزد ايشان به فضل و حكمت و كياست معروف . گمگشته
ضـلالت او را از   2ت در تيـه از غايت حير. و مشهور است، و آن عمر خيام است

  :ها مييابد گفتن و اظهار نابينائي كردن اين جنس بيت
  اي كĤمدن و رفتن ماســـت در دايره

  او را نه بدايت، نه نهايت پيداســـت
  كس مي نزند دمي درين عالم راسـت

  3»كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست؟
  

    

                                                           
  ي جهان میدانستند ـ حکیماني که طبیعت و دهر را آفریننده ۱
  .ـ گمراهي و سرگرداني، بیاباني بي آب و علف که در آن سرگردان شوند ۲
  .۵۴-۵۵ـ همانجا، صفحات  ۳
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  خواجه نصيرالدين طوسي

  
ــي  ــيرالدين طوس ــه نص ــيزدهم   خواج ــرن س ــداي ق از ) 1201(در ابت

در . اي كه از توابع ساوه ولي به طوس مهاجرت كرده بودند، متولد شد خانواده
اي او را ارسطوئي و بطريق اولي  اند، عده مورد او نويسندگان مختلفي قلم زده

تابع فلسفه پورسينا و لذا فيلسوف مشائي ميدانند، و بخشي نيز معتقدنـد كـه   
اني را تا آنجا كه با مذهب اسلام انطباق مييافت، پذيرفت و بقيه وي فلسفه يون
ولي همه در يك مسئله توافق دارند و آن اينسـت كـه وي جـزو    . را نفي نمود

حال اگر مبنا را بر چنين اصلي قرار دهـيم، متكلمـين از   . متكلمين بوده است
، نـه  انـد، يعنـي فلسـفه سـتيزي اختيـار ميكننـد       آنجا كه در تضاد با فلسـفه 

نصيرالدين طوسي نيز بعنوان يـك  . اند فيلسوف مشائي، بلكه شارحين مكتبي
ولـي بـرعكس او مـنجم نيـز بـود و در      . ي چنين افرادي است متكلم در زمره

ي وي تأسيس گرديـد كـه    ي مراغه بوسيله رصدخانه. رياضيات فعاليت داشت
ب ميشود كـه  ي افرادي محسو بنابراين او در زمره. به كار تحقيقي ميپرداخت

شخصيت دوگانه داشت و هرچند كه تا آخر عمر بر همين دوگانگي تكيـه زد،  
ولــي بــدليل اينكــه در نهايــت، فلســفه ســتيزي، نفــي تحقيقــات گســترده و 

جانبه در طبيعت مادي است و بـويژه وي كـه در بخـش نجـوم فعاليـت       همه
ت الهـي  ي آنرا در مورد كرات آسماني و سـتارگان، بـه سـريا    ميكرد، سررشته

ي مراغـه در تـداوم چنـين تفكـري، بـالاخره بـه        مربوط ميساخت، رصـدخانه 
  .اي مبدل گشت ويرانه

ي  نصيرالدين طوسي از ديدگاه تئولوژي، اصـول اسـلامي را از انديشـه   
نمود و همچون او جـزو متكلمـين بـود، بـا ايـن       امام محمد غزالي كسب مي

. اهـل تسـنن تعلـق داشـت    ي اثني عشري و غزالي به  تفاوت كه خواجه شيعه
اي دوگانه، از يك طرف طبيعت را در سيماي ديـن جسـتجو    خواجه با چهره

دقيقـاً بـر اثـر همـين     . نمود و از طرف ديگر همت به كار رصدخانه داشت مي
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هاي ديگري از اسلام پيدا ميشـوند كـه تـاب تحمـل چنـين       دوگانگي، شاخه
ارحان مسـكن دارد، او را  تناقضي را نداشته و با خشونت كه در ذات تمامي ش

هاي باصطلاح  در چنين روندي يكي از شخصيت. به كافر بودن متهم ميسازند
ي اهل تسنن وقت، بنام ابـوالفلاح حنبلـي، عليـه نصـيرالدين چنـين       برجسته
شرك و كفـر و لحـاد نصـير    » نصير«هنگامي كه نوبت شيطنت به «: مينويسد

اي خوش آيند خودش و برادران طوسي ملحد، وزير هلاكو و ملاحده رسيد، بر
ملحدش، پيروان حضرت رسول را از دم شمشير گذرانيـد، خليفـه و قضـات و    
محدثين را كشت و فلاسفه و طبيعـين و منجمـين را بـاقي گذاشـت، اوقـاف      

ها را ضبط كـرد و عوايـد آنـرا مخصـوص فلاسـفه و       مدارس و مساجد و رباط
خود، قدم عـالم و بطـلان معـاد را    دانان و اطباء گردانيد و در كتابهاي  رياضي

ثابت كرد و صفات رب جل جلاله از علم و قدرت و حيـات و سـمع و بصـر را    
» اشــارات«انكــار كــرد و بــراي ملاحــده مــدارس ترتيــب داد و قصــد نمــود  

سينا را جايگزين قرآن سـازد ولـي نتوانسـت، پـس گفـت       الملحدين، ابن امام
عوام است وي خواست نماز را بـه  قرآن خواص و قرآن محمد كتاب » اشارات«

دو تقليل دهد اين كار را نيز قادر نشد انجام بدهد و در آخر عمـر سـحر يـاد    
  .1»پرستيد گرفت پس ساحري شد كه بت مي

اسـاس و مملـو از تحريفـات در     مشاهده ميكنيم كه اتهامات خيلي بي
ي اطلاعـي حنبل ـ  ولي اين را نميتوان دليل بـي . مورد نصيرالدين طوسي است

تفكر فوق نزد بعضي از رهبران مذهبي كه در خشك . نسبت به وي تلقي نمود
ي روانـي دارد و آن نفـي كامـل هرگونـه      مغزي مطلق گرفتارند، نهاد و ريشـه 

طبيعتي كه در مدار و كيفيت جوهري خويش، قـائم  . تحقيق در طبيعت است
انديشـه   اي بـه  به ذات است و در استقلال خود نهفته است و از چنين زاويـه 

از اينجاست كه حساسيت خشك مغزان برانگيختـه ميشـود و از ميـان    . ميĤيد
خود كساني را كه در دوگانگي بسر ميبرند، با خشم و خشونت، به كفر و الحاد 

                                                           
الـدین   دین طوسـي، ترجمـه دکتـر زیـن    ، تصنیف خواجه نصـیرال »بقاء روح پس از مرگ«ـ   ۱

  .۳۴کیاني نژاد، صفحه 
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البته چنين روشـي در تـاريخ مكتبيـون فـراوان     . و ملحد بودن متهم ميسازند
نصـيرالدين طوسـي و   در صـورتيكه  . ديده شده و در عصر ما نيز ديده ميشود

ابوالفلاح حنبلي در چهارچوب اصول مذهبي خـويش بـه جـز امامـت، توافـق      
ولي ما از اين مسائل ميگذريم و قائم به . اند كامل دارند و هر دو شارح مكتبي

. ذات بودن طبيعتي را كه در آن زندگي ميكنيم، مورد توجه قرار خـواهيم داد 
يد به آفرينش طبيعـي روي آوريـم و   ولي براي پاسخگوئي به مسائل مذكور با

هـاي   زيـرا بنيـاد و زمينـه   . در چهارچوب مسائل بنيادي آن به بحث بنشينيم
ي آن  مادي هر سازندگي و در نهايت هر آفرينشي در ابزارهـا و كيفيـت اوليـه   

كيفيت سازندگي، علاوه بر عناصر مورد نياز، در سه اصل اساسـي  . نهفته است
هاي مذكور، هر موجـوديتي   فقدان زمينه. ميگردد ماده، حركت و زمان آشكار

در اينجـا از مفهـوم   . را قبل از آفرينش در رابطه با عدم و نيستي قرار ميدهـد 
اي به نقطه ديگر، صرفاً  مكان ميگذرم و بعنوان مثال جابجائي ماده را از نقطه

نوع در واقع از آنجا كه تعاريف و كيفيت مت. در رابطه با حركت ارزيابي ميكنم
آن از ذهن و احساس ما انسانها ترواش مييابد و مواد و اشياء و اجسام مختلف 

در . را در جايگاه خويش بررسي ميكند و نام مكان بدان ميدهد، خارج ميگردم
و اگـر در  . چنين راستائي بقول كانت، مكان معنا و مفهـومي نخواهـد داشـت   

ند، ميتوانند در ذهن و انديش مخالفت با نظرم دوستاني مكان را ارسطوئي مي
احساس خويش، اشياء بيروني را در مكاني مستقر سازند و به ماده و حركت و 

اي هيچگونـه تضـادي در بحـث ايجـاد      زيرا در چنـين رابطـه  . زمان بيافزايند
با چنين مقدماتي بدنبال آفرينش هستي خـواهيم پرداخـت و   . نخواهد گرديد

، يعني از معتقدين بـه خـدا و غيـر    در اين رابطه نظرات متنوعي كه موجودند
ها به آفرينش  آن، مذهبي و غيرمذهبي، مونوايست و غيره و حتي آگنوستيك

ميليـارد سـال تخمـين زده     4اگر عمر زمين به بـيش از  . ها باور دارند پديده
ميشود، پس تا قبل از چنـين تـاريخي، كـره زمـين بـدين شـكل موجوديـت        

در چنـين رونـدي   . يخي بررسي ميشودپس سازندگي آن از چنين تار. نداشت
به هر شكلي بخواهيم آفرينش را به انديشه آوريم و آنرا تصادفي و يا غيـر آن  
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ارزيابي كنيم، در چهارچوب بحث مورد نظر، اختلافي نخواهيم داشت، چرا كه 
بنابراين مـا در نتـايج و   . ي ما موافقيم كه سازندگي صورت پذيرفته است همه

اند  ولي اختلافات در علل و چگونگي نهفته. نداني نداريمها اختلاف چ معلول
و اگر بعضي سايه روشنها را فعلاً كنار بگـذاريم، در نهايـت دو تضـاد اساسـي     

يكي اينست كه هستي موجود از عدم پا بعرصه نهـاده و  . پديدار خواهد گشت
هـاي قبلـي ميدانـد و لـذا بـه نفـي عـدم         ي منطقي زمينه ديگري آنرا نتيجه

بحث و تفسيرات ما بر چنين تفكراتي متكي خواهد بود و در ايـن راه  . دميرس
نصيرالدين طوسي بعنوان مدافع يك نظر در روند و پروسه مذكور قرار خواهد 

  .گرفت
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  ي عدم ي ازلي و جاوداني و مقوله پديده

  
پاسخگوئي به آفرينش و سازندگي هستي موجود، يكـي از مشخصـات   

ب آن انسان خردگرا با غير آن متمايز ميشود و نيز اي است كه برحس برجسته
گـر از   ي فلسفه مرز بين انديشـمند از يكطـرف و در نهايـت سـتيزه     در حوزه

فلسفه در ميدان تفكر و انديشه به پـيش ميـرود و   . طرف ديگر، هويدا ميگردد
پايـه   هاي بـي  حل هاي ساحرانه و راه دقيقاً با تكيه بر نيروي تعقل، از فرمول

در نتيجـه  . هاي طبيعي اجتنـاب ميكنـد   اند، در رابطه با پديده اقد علتكه ف
انديشد و گريبـان خـود را در    اش نمي كسي كه در جوهر و ماهيت مستقلانه

ي آنرا از آستين آسماني بيرون  مصاف با مسائل پيچيده راحت ميسازد و گزاره
يعني . واهد بودلذا بحث ما بر اين پايه استوار خ. جوست ميكشد، لزوماً ستيزه

هـاي   هاي ديالكتيكي و بطريق اولي، پروسـه  يا روند آفرينش مبتني بر زمينه
ي فوق و بدور از منطق و استدلال،  علت و معلولي آنست، و يا در فقدان گزاره

ولي ما ميدانيم كه مذاهب سامي، عمدتاً و . از عدم يا نيستي بوجود آمده است
وقتـي ميگـوئيم نـه    . يستي آن توضيح ميدهندنه كاملاً آفرينش را از ديدگاه ن

انـد كـه در    كاملاً، منظور آنست كه از ميـان مـذاهب مـذكور، بزرگـاني بـوده     
هم چنـين ديـن   . اند مخالفت آفرينش از نيستي، استدلال خود را بيان نموده

ها و سپس مزدكيان بطور كلي و به نوعي منكـر   ي آن مانوي زرتشت و دنباله
لذا در چهارچوب مذهب خويش راه را بـراي تفكـر بـاز    . دان آفرينش از نيستي

انـد كـه ميتـوان     در اين راه از ميان مسـلمانان، فيلسـوفان مشـائي   . ميگذارند
ولي در مورد زرتشتيان بـا  . رشد نام برد بعنوان نمونه از فارابي، پورسينا و ابن

شان  ي احتياط حركت ميكنيم، زيرا اگر فيلسوفان مشائي براي توضيح انديشه
جانبـه و از مفهومـات فلسـفي در     و نفي آفرينش از نيستي، از تعـاريف همـه  

ي ماده، حركت، زمان و مكـان اسـتفاده ميكننـد، زرتشـتيان در سـطح       زمينه
ي  ولي آنها از راههاي ديگـري، انديشـه  . اند وسيعتر و گسترده بدانها نپرداخته
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د، يكـي ثنويـت   هـاي موجـو   از اسـتدلال . پوشانند ي عمل مي مذكور را جامه
  .ماني است

ي ثنويت از اوستاي زرتشتي گرفتـه   واقعيت اينست كه ريشه و عصاره
تـري بـدان    شده است، با اين تفاوت كه مـاني اصـطلاحات و مفـاهيم روشـن    

در اوستاي كهن بـا  . ما ابتدا به سراغ بخش كهن اوستا ميرويم. بخشيده است
كي يا نور و ديگـري نشـان   روبرو ميشويم كه يكي مظهر ني» دو گوهر همزاد«

نـام  » انگـره مينـو  «و » سـپنتامينو «بدي و تيرگي را در خود دارد كه بترتيب 
آن دو گـوهر همـزادي كـه در آغـاز در     «: در گاتها چنان ميخوانيم. گيرند مي

عالم تصور پديدار شدند يكي نيكي است و ديگري بدي در انديشه و گفتـار و  
دو راسـتي را برخواهـد گزيـد ولـي شـخص      كردار ـ مرد خردمند از ميان اين  

  .1»انديش و نابخرد چنين نخواهد كرد و بيراهه خواهد رفت كج
. در اينجا دو گوهر همزاد در شكل اوليه خويش، همـان ثنويـت اسـت   

موبد فيروز آذرگشسب، يسناي مذكور را مورد تفسير قـرار ميدهـد و ثنويـت    
به باور من منطقـي بنظـر   فوق را در تخيل و تصور انساني مجسم ميسازد كه 

زيرا گوهر بيان فلسفي جوهر است كـه اصـل و اسـاس يـك يـا چنـد       . نميĤيد
چنين مفهوماتي اگر از تصورات انساني سرچشمه گرفته . پديده را بيان ميدارد

 4زيـرا در همـان يسـنا و در بنـد     . باشد، نميتواند از ازل تـا ابـد بـاقي بمانـد    
از طرف ديگر، . »يان هستي ادامه خواهد داشتاين امر تا پا... «: افزايد كه مي

اگر گوهر معناي مينو را ميرساند كه آذرگشسب به تأييد آن ميپردازد و نيز از 
آنجا كه گوهر مينوئي، رنگ معنويت را بخود گرفته و در مقابل جهـان مـادي   
ايستاده است، قادر نيست تعلقي به تصورات جسماني يا مادي انسـانها داشـته   

و در ضـمن اگـر   . ي انسانها ميتوانند آنرا به انديشه و كردار خود آورندول. باشد
: اي با اوستاي ديگر نمائيم، تمايز آنها بروشني آشـكار خواهـد گشـت    مقايسه

نيـك و  ] يكـي [همزاد و در انديشه و گفتار و كـردار  » مينو«در آغاز، آن دو «
                                                           

، ترجمه و تفسیر موبد فیروز آذرگشسب، جلد اول، سازمان »ها سرودهاي زرتشت گات«ـ   ۱
  .۱۳۸، صفحه ۳، بند ۳۰انتشارات فروهر، یسنا، هات 
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راسـت را   از آن دو، نيـك آگاهـان  . بـد، بـا يكـديگر سـخن گفتنـد     ] ديگري[
  .1»برگزيدند، نه دژآگاهان

. ي دوم منطقي بنظر ميرسد و حكم ثنويت را مشخص ميسـازد  ترجمه
، در آغاز آفرينش با يكديگر بـه  45بويژه اينكه اين دو گوهر همزاد در يسناي 

پس نتيجه ميگيريم كه قبل از آفرينش جهان مادي، ثنويت . گفتگو ميپردازند
  .مذكور، موجوديت داشت

، آفـرينش از  »ثنويـت «بايد توجه داشته باشيم كه هنـوز مفهـوم   ولي 
ايم، زيـرا ثنويـت    نمايد و ما هنوز به نتايج مطلوب نرسيده نيستي را نفي نمي
ولي مـا تـا   . ي همزادي است، يعني مفهوم آفرينشي دارند زرتشتي خود نتيجه

قبل  ايم كه دو گوهر مذكور كه سمبل نيكي و بدي هستند، اينجا ثابت نموده
پس تـا اينجـا بـدين گـزاره ميرسـيم كـه       . از پيدايش عالم موجوديت داشتند

موجوديت جهان لايتناهي، مطابق بـا ثنويـت زرتشـتي، از مجـراي سـازندگي      
ي ديالكتيكي برخوردار است و لذا زايش يكباره  چنان پيش ميرود كه از رابطه

مـذكور را  در آن صورت نخواهد پـذيرفت و بـراي اينكـه ميـدان ديـالكتيكي      
ي زايش دو گـوهر را بررسـي مينمـائيم و در چنـين      گسترش بخشيم، زمينه

ي زرواني ديـن زرتشـت، آفـرينش از نيسـتي مطلقـاً نفـي        راستائي  در شاخه
البته هدفم مشـروعيت  . هاي زنجير ديالكتيكي كاملتر ميشود ميگردد و حلقه

ه را مـن  آنچ. ي ديگري از مذهب زرتشت نيست بخشيدن يك شاخه به شاخه
دنبال ميكنم، ظـاهر سـاختن بعضـي از مفهومـات اساسـي در راسـتاي نفـي        

  .آفرينش از نيستي است
تاريخ زرواني مذهب زرتشت، تاريخ كهني است و مغانها و موبـدان آن  

احمـد شهرسـتاني   . هاي حكومت مادها و هخامنشيان مربوط ميشوند به دوره
ز او يـاد كـرده بـوديم و در    الملك در همين نوشته ا كه در فصل خواجه نظام

نگـاري نمـوده بـود و نيـز در قـرن دوازدهـم        مورد مزدك و مزدكيان، تـاريخ 
                                                           

، جلـد اول، گـزارش و پـژوهش جلیـل     »ترین سـروردهاي ایـر بصـورتانیان    اوستا کهن«ـ   ۱
  .۱۴، صفحه ۳، بند ۳۰واه، انتشارات مروارید، یسنا، هات دوستخ
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ميلادي ميزيسته، در مورد زروانيان زرتشتي تحقيـق مينمايـد كـه در كتـاب     
در واقع نزد زروانيان زرتشـتي، دو  . نگاشته شده است» تاريخ اجتماعي ايران«

ي نيروئي برتر از  ي اهريمن است و بوسيلهگوهر همزاد، يكي آهورامزدا و ديگر
انـد،   آنها اين مسئله را از اوستا بيـرون كشـيده  . اند خود بنام زروان زاده شده

. صحبت مينمايد كه مفهوم زمان بيكران را دارد» زروان اكه رنو«زيرا اوستا از 
  .1»زروان يعني زمان لايتناهي«: از نظر آنان

در اوسـتا و گاتهـاي زرتشـت از آن     بنابراين آن دو گوهر همزادي كـه 
صحبت نموده بوديم و بعنوان ثنويت يكي بصورت نور و نيكي و ديگري بـدي  

انـد   ي زرواني، همان آهورامزدا و اهريمن و تيرگي ظاهر گشته بودند در شاخه
چنين سند تاريخي . كه بترتيب بصورت سپنتامينو و انگرامينو، پديدار ميشوند

مـاني و  «گـرن در كتـاب خـود بنـام      ستاني، گئو ويدنرا علاوه بر احمد شهر
نشان ميدهد كه مطابق با آن، زروان خداوند دو جنسـي زمـان و   » تعليمات او
گرن همانند احمد شهرستاني ثابت ميكند كه زمان و  اسناد ويدن. مكان است

بنابراين . ي عطف در نظر گرفت اند و برايشان نميتوان نقطه مكان همواره بوده
هر همزاد يا ثنويت زرتشتي، محصول نيروي دو جنسـي زروانـي، يعنـي    دو گو

ولي ما ميدانيم كه زمان بدون حركت، مفهوم نخواهد داشت . اند زمان و مكان
نتيجـه  . و مضافاً بدون موجوديت ماده و عنصر، حركتي صورت نخواهد گرفـت 

، ماده، تر در بخش زرواني آن بچشم ميخورد آنكه؛ آنچه از اوستا و بطور دقيق
  .اند حركت، زمان و مكان ازلي هستند و از نيستي زايش نيافته

واقعيت اينست كه ماني، ثنويت اهورامزدا و اهـريمن را بـه شـكلي در    
ي متضاد مـذكور سـر بـاز     مذهب خويش گسترش داد كه از برادري دو پديده

از نظر او، آهورامزدا متعلـق بـه جهـان نـور و نيكـي اسـت، در صـورتيكه        . زد
ي اين  گي تعلق دارد و بطور كلي جهان مادي از مبارزه هريمن به دنياي تيرها

ي كاملاً متفاوت، منقسم ميشـود و دسـتخوش كشـاكش     دو نيرو به دو پديده
                                                           

، جلد اول، چاپ سوم، تألیف مرتضي راوندي، مؤسسـه انتشـارات   »تاریخ اجتماعي ایران«ـ   ۱
  .۷۰۵امیر کبیر، صفحه 
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مزدك نيز در چنين كشاكشي به ثنويت زرتشتي وفادار مانده . مستمر ميگردد
  .بود

و سراسـر   ي مذهب مـانوي، در آسـيا   در قرن سوم ميلادي وقتي آوازه
انداز شد، و ماني خـود را فـارقليطي كـه عيسـي نويـد داده بـود،        اروپا طنين

چرا كه ثنويت علاوه بر نفي . معرفي كرد، لرزه بر اندام مسيحيت پديدار گشت
آفرينش از نيستي، وحشتي ديگر برايشان ايجاد ميكـرد، زيـرا فكـر ميكردنـد     

ترديدي را فقط ميتـوان  در صورتيكه چنين . اهريمن خداي ديگر مانوي است
  .در مورد مذهب زرتشتي زرواني طرح نمود و نه مانوي

وي آفـرينش را از نيسـتي و   . حال به سراغ نصيرالدين طوسي ميـرويم 
عدم ميداند و بطريق اولي منكر سرمدي بودن ماده، حركت و زمان ميشـود و  

بـود و  همانند محمد غزالي كه عنوان ساخته بود كه تا قبل از آفرينش، خـدا  
ي  بعنوان مثـال ريشـه  . نهد هيچ چيز با وي نبود، او نيز در همين راه پاي مي

لـذا  . بر چنين تفكري نهفته است» بقاء روح پس از مرگ«بحث وي در كتاب 
هـاي فلسـفي بـه ميـدان      ما بحث مذكور را گرفتـه و در چهـارچوب انديشـه   

زيـرا خواجـه   . يمبا اين تفاوت، بجاي روح از تعقـل اسـتفاده مينمـائ   . ميĤوريم
الدين رازي، روح و تعقل را در كليت خويش،  نصيرالدين طوسي برخلاف نجم

وي نظرات خويش را در جهـت  . مترادف يكديگر و در يك روند بررسي ميكند
كليه موجودات منقسم ميشوند بـه  «: اثبات مقولات فوق اينگونه ظاهر ميسازد

داراي وضـع نيسـتند، و   چيزهايي كه داراي وضع هستند و به چيزهـايي كـه   
هاسـت   مقصود من از وضع، بـودن در جهتـي از جهـات، يـا مكـاني از مكـان      

بنـابراين تمـام   . بطوري كه ممكن باشد بـه موصـوف آن اشـاره حسـي نمـود     
هـا و هـر    ها، لمـس شـدني   ها، صداها، بوها، خوردني رنگ: محسوسات مانند

قدار و چيزهايي چيزي كه متعلق به محسوسات است از قبيل محل، مكان و م
كه در محسوسات حلول ميكنند و مانند آنها، چه جوهر باشند و چـه عـرص،   
همه داراي وضع ميباشند و از ذوات اوضاع بشمار ميĤيند و سواي اينها از امور 
كلي عقلي، چه آنكه اشخاص آن محسوس باشند يا غيرمحسوس يا جزئيـاتي  
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هـا و چيزهـايي    خردها و روان ذات باريتعالي و: كه جدا از ماده هستند مانند
كه عارض آنها ميشوند و يـا در آنهـا حلـول ميكننـد داراي وضـع نبـوده و از       

و هر نيروئي كه هريك از ايـن دو دسـته   . وضع محسوب ميشوند چيزهاي بي
موجودات را درك نمايد مثالي از همان موجود خواهد بود، يعني اگر چيزي به 

و اگر به آلت و سـبب درك شـود، در    نفسه درك شود، در نفس رسم ميگردد
ادراك به آلت و سبب، مانند احساس با گوش و چشم و . آن آلت رسم ميگردد

ديگر حواس و ادراك به غير آلت و سبب، مانند ادراك انسان خودي خـود بـه   
هر چند كه بـدنش كـه بـه حـواس درك ميشـود، سـبب آن       . نفس خويش را

حس كند، يـا در خـواب و بيـداري    ادراك باشد و هنگامي كه كسي چيزي را 
چيزي را با عينيت آن ملاحظه نمايد، شبح و مثالي از آن چيـز در خيـال وي   

اگـر از ذوات  . آنكه وضع و حالت آن در نظـر گرفتـه شـود    بندد، بي نقش مي
اوضاع باشد، به خلاف حس كه هر چيـزي را بـا وضـع آن درك ميكنـد و بـه      

مهري، دوستي و دشمني،  رباني و بيعلاوه خيال معاني غيرمحسوس مانند مه
دورويي و صـداقت و امثـال اينهـا را از امـور جزئـي كـه متعلـق بـه جزئيـات          
محسوس يا غيرمحسوس ميباشد از آن توهم مينمايد و ايـن تخيـل و تـوهم    
براي نفس به وسيله سلولهاي مغزي حاصل ميشود كه حـواس بـاطن ناميـده    

  .1»ميشوند
خواهـد هسـتي را بـه دو بخـش، يكـي      در اينجا نصيرالدين طوسي مي

وي ميگويد كه محسوسات داراي . محسوسات و ديگري معقولات تقسيم نمايد
. وضعيت است و مكاني را اشغال ميكند ولي معقولات، وضعيتي نخواهد داشت

در بخـش  . يعني جـا و مكـان مشخصـي را نميتـوان بـراي آن منظـور نمـود       
، مهربـاني و دوروئـي و غيـره را    معقولات، ذات خـدا، خـرد، روان، تعقـل، روح   

. اند، با ماده مربوط ميسـازد  گنجاند و بخش محسوسات را كه داراي وضع مي
و اضـافه مينمايـد كـه ادراك    . در صورتيكه معقولات، فاقد مـاده خواهـد بـود   

هاي محسوس با واسطه انجام ميگيرد، در حاليكه آگاهي بـه معقـولات    پديده
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گر عـاملي بـراي دريافـت آن موجـود باشـد،      بدون واسطه صورت ميپذيرد، و ا
عامل مذكور نه وضعيتي خواهد داشت و نه محسوس خواهد بود، بلكه چنـين  

اي، دروني است كه در اين رابطه نصيرالدين طوسي، سلولهاي  عامل يا واسطه
افزايد، از آنجـا كـه معقـولات     وي در صفحات بعدي مي. مغزي را قرار ميدهد

ي فكـري دريافـت    باشند، چيزهايي را كـه در زمينـه  داراي وضع و مكاني نمي
بنـدد، داراي   ميكنند و در واقع در درون ترسيم ميشود و يا نقش فكـري مـي  

اي منطقي معلول به علت كه مسـتدل   مانند رابطه. وضع و مكان نخواهند بود
هـاي انسـاني، وضـع و مكـاني را در چهـارچوب       ساختن آن بر مبناي انديشه

: ي وي در ضمن معقولات مذكور بـه گفتـه  . نخواهد كرد صيقل فكري، اشغال
از آنجـا كـه   : البتـه منظـور خواجـه اينسـت    . 1»صورت جسميه هم نميباشد«

اند، لذا نميتوان آنها را صورت عناصـر و اشـياء    معقولات از ماده تشكيل نشده
ي مذكور، صورت مفـارقي اسـت كـه از     محسوب نمود، لذا درك وي از مسئله

ميباشد و نيروئي قائم بالذات است كه به جسـم انسـاني تعلقـي     بهره ماده بي
بنابراين معقولاتي از قبيـل روح، نفـس و   . فكري و انديشگي دارد و نه فيزيكي
ي خــويش قــرار ميدهنــد و بقــول خواجــه  تعقــل، مــاده را در تصــرف و اراده

و  در اختيـار ميگيـرد  » صنعتكار، افزار و ابـزارش را «همانگونه كه : نصيرالدين
معقولات مستقل از جسم موجودند و هيچگونـه  . عكس آن صادق نخواهد بود

وي . در صــورتيكه بــدن عميقــاً بــدان وابســته اســت. وابســتگي بــدان ندارنــد
كليه قواي جسماني، مانند حواس ظاهر و باطن و غيره، در سن ... «: افزايد مي

تـر و   كامـل تر،  پيري ضعيف ميشوند، اما روح قوي ميگردد و تعقل آن دقيق
  .2»تر ميشود تمام

نصـيرالدين طوسـي در   . روح و تعقل جزو نيروهاي افاضه خواهند بـود 
الــدين ســهروردي و نجــم رازي  اي بــا محمــد غزالــي، شــهاب چنــين رابطــه

. عقيده است، با اين تفاوت كه برخلاف آنها از اهميت عقل كاسته نميشود هم
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تعقل قادر به درك خود ميباشند ديدگاه او بر اين پايه استوار است كه روح و 
و از جمله منقسم نيز نميگردند، زيرا وضعيت و مكاني ندارند كه مطابق بـا آن  

  .در صورتيكه ماده قابل تقسيم است. تقسيم شوند
ي شرايط فوق، تجرد و استقلال تعقل را باثبات ميرساند و در  مجموعه

ميشود اينست كه اين  چنين راستائي، اولين پرسشي كه در افكار انساني وارد
! انـد  دو، يعني ماده و معقولات، چگونه يكـديگر را يافتـه و يـا ملاقـات كـرده     

خواجه نصيرالدين طوسي جواب ميدهد كه روح و عقل از طرف خدا آفـرينش  
اند و بدين ترتيب آنرا بـه هـر جسـمي افاضـه ميكنـد و آفـرينش آن از        يافته

از آنجا كه باريتعالي داراي وضع و . نيستي است كه پا به عرصه وجود ميگذارد
بهره خواهد بـود و بـاز از    ي او نيز از وضعيت و مكان بي مكاني نميباشد، ثمره

اش يعني روح و تعقل نيز جاوداني خواهند  آنجا كه خدا جاوداني است، نتيجه
اينها شماي كلي افكار نصيرالدين طوسي در رابطه با معقولات، بويژه روح . بود

ايم و در چنـين   كه ما تعقل را براي پيشبرد بحث انتخاب نموده و تعقل است
  .اصل مشخص خواهيم نمود 3چهارچوبي، انديشه او را با 

اولين اصل، معقولات افاضه شده در جسم انساني است كه داراي وضع 
از همـه  . بهره بوده و منقسم نميشـود  و بطريق اولي مكان نيست و از ماده بي

. ي افاضه شده بر بدن، از نيستي آفريـده شـده اسـت    همهمتر اينست كه پديد
اصل دوم آنها را در برابر جسم و ماده، استقلال كامل ميدهد و بـالاخره اصـل   

ولي قبل از وارد شدن بـه  . سوم بر جاوداني بودن معقولات مذكور تكيه ميكند
نكات فوق، بايد توضيح دهيم كه نصيرالدين طوسـي مجموعـه طـرح شـده را     

  .از كجا گرفته استچگونه و 
هاي فوق، عمدتاً از  پايه با قدري تعمق به آثار ارسطو درمييابيم كه بن

ي خود را فقط در  اي ريشه چنين استفاده. ي مشائي گرفته شده است فلاسفه
برداري مذهبي توضيح ميدهد، زيرا نصيرالدين طوسي در اختتـام   جهت بهره

ن شـرط افاضـه روح از سـوي    نهايت آنكه وجود بـد «: افزايد بحث خويش مي
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  .1»آفريدگار است كه بدن را اداره كند، چنانكه ارسطو گفته است
بدين گونه شارحين مكتبي با تكيه به ارسطو و فيلسوفان مشـائي، بـه   

واقعيت اينست كه ارسـطو در مـورد تعقـل و عقـل     . تركتازي مشغول ميشوند
ارسـطو را در ايـن    ي اگر بخـواهيم فلسـفه  . اي مينمايد جانبه الهي بحث همه

زمينه دنبال نمائيم، نتايج آن هيچ ربطي به بحث نصيرالدين طوسـي نخواهـد   
شـارح  . ارسطو معتقد است كه مبداء و اساس عقل، خداي تعالي اسـت . داشت

بـرداري مـذهبي در    مكتبي با ديدن عبارات فوق به شعف آمده و از آن بهـره 
اي جدا از ماده،  آن بعنوان پديده علاوه بر. رابطه با آفرينش از نيستي مينمايد

اي  مســتقل از جســم انســاني دانســته و در نتيجــه منكــر هــر گونــه رابطــه 
در صورتيكه ارسطو برعكس خواجه نصيرالدين . ديالكتيكي بين آن دو ميگردد

طوسي، زمانيكه از صورت مفارق صحبت بميان ميĤورد، يعني صورت تعقـل را  
آنرا به عقل الهـي لگـام ميزنـد و نـه عقـل       از ماده جدا مينمايد، فقط به فقط

انساني، چرا كه ارسطو معتقد اسـت از يـك طـرف محـرك و از طـرف ديگـر       
اي  متحرك موجود است، ميان اين دو پديده يعني محـرك و متحـرك، قـوه   

محركـي  «: يعني. چنين نيروئي نامتحرك است. دارد» ميانين«است كه نقش 
است، جـوهر و  ) ازلي(يزي جاويدان كه متحرك نيست و به حركت ميĤورد، چ

 TO)چيــز آرزو شــده : بــه حركــت آوردن او چنــين اســت. فعليــت اســت
OREKTON)     و چيـز انديشـيده شـده(TO NOÉTON)    بـه حركـت

  .2»ميĤورند اما متحرك نيستند
از نظر ارسطو چيز آرزو شده و انديشيده شـده، همـان مبـداء و اصـل     

علت نخستين است و مطابق بـا آن،   زيرا. است و چنين اصلي همواره زيباست
گمـان ميـرود كـه در ميـان     «: وي عنوان ميدارد. حركت و تغيير آغاز ميشود
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  .1»ترين است ها خدايي پديده
ولي عقل و انديشه در جوهر . ترين جوهر باشد زيرا در واقع بايد شريف

چـرا كـه صـورت    . الهي تفاوتي ندارنـد و در يگـانگي و وحـدت بسـر ميبرنـد     
يگانگي مذكور سبب ميشود كـه تغييـر   . اند ند و از ماده تشكيل نيافتها مفارق

پس آشكار اسـت كـه او   «: افزايد در چنين مسيري وي مي. در او ايجاد نگردد
پس عقـل، چـون   ... انديشد و دگرگون نميشود ترين است مي به آنچه خدايي

انديشـد، و انديشـيدن او انديشـيدن بـه      برترين چيز اسـت، بـه خـودش مـي    
از آنجا كه در چيزهايي كه ماده ندارنـد معقـول و عقـل دو    ... نديشيدن استا

همان خواهند بود، و انديشه يـا انديشـيده   ) هر دو(چيز مختلف نيستند، پس 
  .2»اند يكي

در . ارسطو، صفات مذكور را در رابطـه بـا عقـل الهـي منظـور ميـدارد      
يگيـرد، زيـرا از   حاليكه در مورد عقل انساني آنـرا واحـد ندانسـته و مركـب م    

ديدگاه وي و بطور منطقي، اجزا، مركب تقسيم پذيرنـد و تجزيـه ميگردنـد، و    
چيزهائي كه «: وي در اين مورد مينويسد. فقط صورت مفارق منقسم نميشود

اند، و مفاهيم آنها فقط مفهـوم صـورت    اند بلكه بدون ماده با ماده گرد نيامده
  .3»است، تباه و ناپديد نميشوند

بنـابراين نتيجـه ميگيـريم كـه     . انـد  اصلي است كه جاوداني بر چنين
خواجه نصيرالدين طوسي، مقولاتي نظير ماده و صورت و كيفيت هركدامشان 

چنين فيلسـوفان مشـائي گرفتـه و همـه را در مـورد       را دقيقاً از ارسطو و هم
انسان بكار ميبرد و هيچگونه تمايزي بين خدا و انسان در رابطه بـا معقـولاتي   

در صورتيكه ارسطو در مورد خدا، عقل الهي را . ظير روح و عقل قائل نميشودن
تـرين اصـل خـدائي     مبداء و اساس انديشيدن به خود او ميداند و آنرا شـريف 

اي را ارائه نميدهد، بلكه بـرعكس   ولي در مورد انسان چنين انديشه. ميخواند
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اترين نحـو، ميتوانـد   آن است كه از آنجا هر چيزي، به زيب) مبداء(«: مينويسد
ي بعضـي   ي بعضي قلـب و بـه عقيـده    در نزد خانوران، به عقيده... بوجود بيايد

  .1»ي ديگران چيزي اتفاقي از اين گونه كه گمان ميبرند مغز و به عقيده
بنابراين مطابق با نظر ارسطو، قلب براي جنس جانـداران بطـور اعـم و    

اسـت و قلـب و مغـز جـزو     نوع انسان بطور اخـص، مبـداء و اسـاس آفـرينش     
انـد و مضـافاً همـانطور كـه      مقولاتي هستند كه از صورت و ماده امتزاج يافته

ميدانيم، ارسطو عقل جانداران را در رابطه بـا مغـز آنـان بررسـي ميكنـد كـه       
  .بطريق اولي براي انسان نيز با ماده همراه خواهد بود

ود و مغز را خواجه نصيرالدين طوسي بين عقل و مغز تفاوت قاتل ميش
برعكس عقل جزو محسوسات باطني ميداند كه الزاماً با ماده آميـزش خواهـد   

چرا كه ارسـطو  . ي فوق روبرو ميشويم بنابراين ما با عدم تباين دو ايده. داشت
ولي نصـيرالدين طوسـي تعقـل انسـاني را     . عقل انساني را عقل الهي نميخواند

ناپذير ارزيابي ميكند و آنـرا   نقسمتركيب يعني نامركب و لذا م بدون ماده، بي
در تجرد و استقلال كامل از بدن انسان به تفهيم ميĤورد كه مطابق بـا چنـين   

ولي برعكس و همانطور كـه  . تفكري، عقل الهي در جسم انساني افاضه ميشود
قبلاً نيز اشاره نموده بوديم، عقل الهي ارسطو بعنوان مبـداء و اصـل آفـرينش،    

اي، محــرك نــامتحرك، عــالم  د و از چنــين انديشــهانديشــ فقــط بخــود مــي
ي فوق صـورت مفـارق از مـاده اسـت و در      پديده. نامتناهي را بحركت ميĤورد

يگانگي كامل، انديشيده ميشود و تركيبي در آن در روال انقسام اجـزاء ديـده   
را ) انسان نوعي از جنس جانوران است(در صورتيكه وي جانواران . نخواهد شد
ي  انقسام ميداند، يعني بين عقـل و تعقـل، نيـروي ادراك و قـوه     مركب، قابل

درك شده و يا بعبارت ديگر بين انديشه و انديشيده ميتوانـد تمـايز و تفـاوت    
ارسطو در اين زمينه كاملاً محق است، زيرا اگر چنين نبود و همـه  . بوجود آيد

تـه و  ي واحد، متحد ميشدند، عقل و خـرد انسـاني در هـيچ نك    در يك پديده
ولي نصيرالدين طوسي، روح و عقل را بدون امتزاج . نمود اي خطا نمي مرحله
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پـس  . ي عقل الهي است با ماده و لذا مستقل از جسم انساني ميداند كه دنباله
بايد از نصيرالدين طوسي سئوال نمود كه تناقضات بين عقل و تعقل، انديشـه  

زمانيكه مفاهيم عقلي در تباين زيرا . اي نمودار ميشود و انديشيده از چه زاويه
و برابري قرار ميگيرند، از تمايز و انقسام خارج شده و فقط بطـور منطقـي در   

از آنجـا كـه در   «: چـرا كـه  . اي درست ارائه ميدهنـد  اي انديشه چنين رابطه
) هر دو(چيزهايي كه ماده ندارند، معقول و عقل دو چيز مختلف نيستند، پس 

اما همچنـين ايـن پرسـش    . اند شه يا انديشيده يكيهمان خواهند بود، و اندي
مركـب اسـت؟ زيـرا آنگـاه     ) يـا معقـول  (دشوار باقي ميماند، كه آيا انديشيده 

لكـن  . انديشه يا عقل به حسب تعلق به هر يـك از اجـزاء كـل متغيـر ميشـد     
ناپـذير اسـت، درسـت     هر چه داراي ماده نيست تجزيـه ) پاسخ اين است كه(

يا عقل موجودات مركـب، كـه تنهـا در زمانهـاي معينـي      مانند عقل انساني ، 
  .1»چنان حالتي دارد

ناپـذير اسـت كـه انديشـه و      بنابراين عقل انساني، فقط زمـاني تجزيـه  
ولـي  . انديشيده در تضاد يكديگر قرار نگيرند و پاسخگوي منطقي خود باشـند 

ور ميشـود و دليـل    خواجه نصيرالدين طوسي از آنجا كه در تناقضـات غوطـه  
ست، فرمول ديگري ارائه ميدهد تا خـود را   آنهم جابجائي مفهومات ارسطوئي

وي بدين منظور، مذهب را بميدان . باصطلاح از تناقضات موجود رهايي بخشد
ميكشد و مطابق با آن، همانند تمام شارحين مكتبي عنوان ميدارد كه هر كه 

ر شـكل آن حـل   البتـه او تنـاقض را د  . تـر خواهـد بـود    با ايمان باشد با عقل
مينمايد، زيرا در محتوا عقـل افاضـه شـده از مابعدالطبيعـه، مغلـوب ماديـات       

ي انسـانها در شـرايطي كـه از مقـام      ميشود و بجز اقليتي محدود، براي بقيـه 
ناپذير و جـدا از مـاده و نيـز از نيسـتي      فوقاني خويش، خارج ميگردد، تجزيه

عـلاوه  . ميقاً بچشم ميخـورد بهر صورت تفاوت بين دو بينش ع. آفريده ميشود
چنـين مقـولاتي از    بر اينها، وارد بحث اجسام محسـوس و نامحسـوس و هـم   

زيـرا آنچـه كـه نصـيرالدين طوسـي      . قبيل معقولات و صورت مفارق نميشوم
                                                           

  .۴۰۹ـ همانجا، صفحه  ۱
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جهت وضعيت آنها توضيح ميدهد و در كل آنها را به داشتن وضع در رابطه با 
، و فاقد »ها ها، لمس شدني دنيرنگها، صداها، بوها، خور«محسوسات همانند 

باريتعـالي و  «وضع، بعنوان چيزهاي غيرمحسوس و جدا از ماده كه از نظر وي 
و غيره، تقسيم ميكند، امروزه با رشـد تحقيقـات در علـوم    » ها خردها و روان

. زيرا ديگر نميتوان از احساسهاي پنجگانه صحبت نمود. جديد، اعتباري ندارند
در ضـمن در مـورد   . نمودنـد  آنست كه قدما طرح مـي  احساسها بسي فراتر از

ماده و اعتقاد به نابودي آن، ارسطو و نيز خواجـه نصـيرالدين طوسـي اشـتباه     
ميكردند چرا كه مطابق با قانون بقاء هيچ چيز در مرز نابودي قـرار نميگيـرد،   

بعنوان مثال اگر بخـواهيم اسـيد   . ي خود را از دست ميدهد بلكه صورت اوليه
ريك را باصطلاح از بين ببريم، از حالت اول خارج شده و عناصر و مـواد  سولفو

ي آن نابود نميشود و گوگرد، هيدروژن و اكسيژن باقي خواهند  تشكيل دهنده
و يا چيزي را كه شارح كتـاب خواجـه نصـيرالدين طوسـي، بدرسـتي از      . ماند

د تشـكيل  لاوازيه آورده است كه مطابق با آن اگـر كاغـذي را بسـوزانيم، مـوا    
كاغـذ از  . ي آن تغييـر مييابـد   ي آن نابود نميشود، بلكه بصـورت اوليـه   دهنده

عناصري نظير كربن و اكسيژن و هيدروژن و نيز موادي ديگـر تشـكيل يافتـه    
است كه پس از سوختن، هيدروژن و اكسيژن با هم تركيب شـده و بـه بخـار    

اكسيد كربن مينمايد  تبديل ميگردد و نيز كربن با اكسيژن هوا، توليد گاز دي
ي سياهي كه پس از سـوختن بـر جـاي ميمانـد، بخشـي از كـربن        و آن ماده

بنابراين برعكس تمـامي نظـرات قـديمي، صـورت و مـاده      . خالص خواهد بود
تغيير شكل مييابند و بطريق اولي ماده، نابود نميشود، بلكه به عناصر ديگـري  

  .تبديل ميگردد و لذا باقي ميماند
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  دين طوسي و ديالكتيكنصيرال

  
رشـد   ميدانيم كه ابن. بار ديگر به پيدايش هستي از نيستي ميپردازيم

ي غزالي نقدي نوشته بود و در آن به عنوان فيلسوف  بر كتاب تهافت الفلاسفه
. مشائي سعي بر آن داشت كه ثابت نمايد جهان از نيستي آفريده نشده اسـت 

زلي و جاوداني بـودن مـاده، حركـت،    وي همچون فارابي و پورسينا معتقد به ا
در طـرف مقابـل،   . زمان و مكان بوده و براي آنهـا آفرينشـي قائـل نميگرديـد    

همانطور كه قبلاً طرح شده بود، متكلمين قرار ميگيرند كه مشـهورترين آنهـا   
الدين عمـر سـهروردي، فخرالـدين رازي،      الملك، شهاب  غزالي، خواجه نظام

الدين رازي و خواجه نصيرالدين طوسي و غيره بودند كه بر آفرينش از   جمن
ولـي بـراي فيلسـوفان مشـائي، آفـرينش از ديـدگاه       . نيستي پاي ميفشردند

يعني هـر چيـزي كـه موجـود ميشـود بايـد       . ديالكتيكي آن بررسي ميگردد
اگر بخـواهيم عـدم را علـل موجوديـت پديـده      . شرايط علّي آن ارزيابي شود

زيرا چيزي كه موجوديـت نـدارد و   . ايم  يم، خطاي عظيمي مرتكب شدهبدان
ايـن بـه مثابـه    . در عدم كامل بسر ميبـرد، دلايلـي بـراي آن نميتـوان آورد    

زيرا برهان مذكور فقط به يك طرف . منطقي است كه آنرا برهان انّ ميگوئيم
ولي . مسئله ميپردازد و آنهم اثبات نتيجه است، لذا در علت آن وارد نميشود

برعكس، فيلسوفان مشائي از ديدگاه منطق وارد برهان لـّم ميگردند، يعنـي  
. در  لميـّت آن كار ميكنند و آن اينست كه به هر دو طرف پاسـخ ميدهنـد  

برداري   گرائي نهفته است، يعني از ادراكات حسي بهره  در برهان انّ، ذهني
ست كـه بگـوئيم   مثل اين. ميشود و از آنجا فقط به شئي محسوس پي ميبرد

آتش گرم است ولي قادر نباشيم دليل حرارت آنرا ارائه دهيم و وارد جزئيات 
هـاي    استفاده  بنابراين تمام سوء. چرا كه در عدم، فاقد علت هستيم. گرديم

. ي ارسطو بر چنين مبنائي نهفته است متكلمين و شارحين مكتبي از فلسفه
ورسينا استفاده ميكنند ولي علت آنها از بسياري نتايج فلسفي ارسطو و نيز پ



 ٩٢

را كنار ميگذارند و آنطـور كـه خـود تشـخيص ميدهنـد، در رونـد تفكـرات        
بعنوان مثال اصل و مبـداء حركـت، تعقـل،    . مذهبي خويش مبتني ميسازند

صورت مفارق و ماده را در رابطه با حركت عالم لايتناهي از ارسطو ميگيرند، 
كنار ميگذارند و ديگر وارد جزئيـات  ولي علت حركت، ماده و حتي تعقل را 

بنابراين همانطور كه در فوق اشاره نموديم، از ديدگاه منطـق،  . آن نميشوند
زيـرا مطـابق بـا چنـين منطقـي، هـر       . خود را در برهان انّ متوقف ميسازند

چنـين  . اي كه يقيني باشد، مبتني بـر يقينـي بـودن برهـان نيسـت       نتيجه
ت آن كنجكاوانـه بررسـي شـود، آغـازين     برهاني مشروط است، زيرا اگر عل ـ

كار متكلمين ما از اين نظر به مثالي شـبيه اسـت كـه    . غلطي خواهد داشت
ما . كانت مهندس است؛ هر مهندس آلماني است؛ كانت آلماني است: بگوئيم

ولي برعكس اگر مقدمه يا . ايم  اي درست رسيده  از دو آغازين غلط به نتيجه
يني باشد، ديگر نتيجه مشروط نميشـود، بلكـه   آغازين كه همان برهانند، يق

ي ارسـطو مينگرنـد و    متكلمين اينگونه بـه فلسـفه  . الزاماً يقيني خواهد بود
برداري مذهبي از   اي، مطابق با متد فكري خويش بهره  دقيقاً از چنين زاويه

آن بعمل ميĤورند و از بـراهين نخسـتين و دلايـل آن گريبـان خـود را آزاد      
. ه با پيش كشيدن عدم، حيطه استدلال و علل از بين ميرودچرا ك. ميسازند

از اينجاست كه به صـحنه ميĤينـد و بعضـي مقـولات اساسـي را از فلاسـفه       
نظير آنچه خواجه نصـيرالدين  . گرفته، مطابق با نظر خويش به پيش ميبرند

طوسي در رابطه با روح و تعقل طـرح ميكنـد و از بـراهين عينـي آن شـانه      
هاي عـالم كـه     پايه  زيرا در غير اينصورت مجبور است به بن. خالي مينمايد

  .اند، بپردازد  ماده و حركت و زمان
متكلمين، از جمله خواجه نصيرالدين طوسـي بـا طـرح آفـرينش از     

ها را حـذف مينماينـد و بـا پـيش كشـيدن        ي پديده ي اوليه نيستي، ريشه
از كيفيـت و   قدرت الهي كه قادر است همـه چيـز را از عـدم بوجـود آورد،    

چنـين انديشـه بـر آنهـا را قطـع        هاي عالم هستي و هـم   پايه  چگونگي بن
در صورتيكه از نظر ارسطو و فيلسوفان مشائي، قدرت الهي مبتني . ميكنند
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و در بيرون از خود، حركت و زمـان و  . اي است كه در خود دارد  بر انديشه
. به انديشه ميĤوردي تعقل خويش،  اي را كه موجوديت دارند، از زاويه  ماده

اي باشـد، در    نتيجه آنكه براي نصيرالدين طوسي، اگر هم علـت و انديشـه  
ي بحث در اين است كه عدم، يعني نيستي  ولي همه. رابطه با نيستي است

زيرا چيـزي كـه وجـود    . مطلق چگونه قادر است انديشه را بخود جلب كند
  .د انديشه ميشودندارد، نميتواند علتي داشته باشد و بطريق اولي فاق
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  ي عدم فيلسوفان مشائي و مسئله

  
واقعيت اينست كه برخلاف متكلمين، فيلسوفان مشـائي بـه آفـرينش از    
نيستي بـاوري ندارنـد و نظـرات گـارده و ماسـينيون بـويژه در مـورد پورسـينا،         

انـد و بـدنبال آنهـا آرامـش دوسـتدار،        سناريوئي است كـه خـود ابـداع نمـوده    
مسـيري را كـه گـارده و    . ي ما نيز در چنين مسيري پيش ميرودانديشمند ايران

در . ي ارسطوئي دانسـتند  ي مذهبي از فلسفه ماسينيون بنا نهادند و آنرا استفاده
ي فيلسوفان مشائي، بلكـه از طـرف متكلمـين     صورتيكه چنين عملي نه بوسيله

ين بطـور  هايي را از متكلم  استفاده  در واقع ما چنين سوء. صورت پذيرفته است
عام و خواجه نصيرالدين طوسي بالاخص در مورد عقل و انديشـه نشـان داديـم،    

ي پورسينا قرار دارد و وجه تمايز او  چيزي كه عميقاً در تضاد با انديشه و فلسفه
زيرا پورسينا بعنـوان يكـي از فيلسـوفان    . را با شارحين مكتبي مشخص ميسازد

چرا كه وي . ا ازلي و جاوداني ميداندبزرگ مشائي، حركت، ماده، زمان و مكان ر
هاي اساسي عالم هستي، آفرينشي را مشخص ننموده، لذا عدم در   پايه  براي بن

روند كلي خويش در چهارچوب فكري پورسينا، جايگاهي نخواهـد داشـت، لـذا    
جهت روشن شدن و اثبات حقايق فوق، بدان خواهيم پرداخت و در ايـن زمينـه   

كه مبتني بر تفكرات گـارده و ماسـينيون اسـت، بـه      قضاوت آرامش دوستدار را
صحنه ميĤوريم و در تداوم آن نظرات پورسينا را شاهد آورده، تا در ايـن رهگـذر   

ولي قبل از همه عنـوان ميـداريم كـه مفهـوم     . 1صحت ادعاي ما را برملا سازيم
هاي ارسطو نخواهد بود، و بر چنـين مبنـائي     فيلسوف مشائي، تكرار مطلق ايده

رسينا در نكاتي چند، با ارسطو اختلافاتي دارد كه در روند كلي و عمومي آن، پو
  .وفادار ميماند» معلم اول«همانطور كه خود مطرح ميسازد، به 

هاي عالم هستي با ارسطو هم عقيده بوده و معتقـد   پايه پورسينا با بن
                                                           

ي مشخص، بیانگر نفي کلـي نظـرات    آرامش دوستدار در این زمینهي  ـ رویاروئي با اندیشه  ۱
  .وي نخواهد بود
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اند،  هاست كه ازلي هستند، ولي متكلمين بر اين باورند كه از عدم آفريده شد
هاي عـالم موجـود در روال كلـي و اسـاس      پايه نتيجه آنكه بن. اند لذا حادث

خويش، از يك طرف توافق بين ارسطو و پورسينا و از طرف ديگر تضاد مطلق 
در مـورد ازلـي و جـاوداني بـودن     . با شارحين مكتبي را بهمراه خواهد داشـت 

ارائـه ميدهـد كـه    اي  حركت، ماده، زمان و مكان، پورسينا نگـرش و انديشـه  
هـاي خـود    او در يكي از كتـاب . مبتني بر آن، آفرينش از نيستي نفي ميشود

از ديـدگاه وي  . ، مشروحاً بدين مقولات كليدي ميپـردازد »الهيات نجات«بنام 
يكـي از ديـدگاه ذاتـي و    . مفهومات اساسي فوق از دو زاويه بررسـي ميشـوند  

رچوب وجود ذاتي خويش، فقط يعني اولي در چها. ديگري از نقطه نظر زماني
در هستي خود حفظ و نهفته شده است و نيروئي است كه قائم به نفس بـوده  

به عبارت ديگر . اي در خارج از خود مورد تعريف قرار نميگيرد و همراه پديده
هـاي ديگـري ناشـي نميشـود و از چنـين       ذات و صفات آن از قوه يـا پديـده  

ولي دومي ازلي و جاوداني از نظـر  . يردگ ديدگاهي است كه ازلي ذاتي نام مي
  .زماني است، يعني براي آفرينش آن، زمان آغازيني وجود نخواهد داشت

. ي چنين تفكري را نمـودار سـازيم   با توجه به براهين فوق، بايد انگيزه
در حاليكه حركت، ماده، زمـان  . براي پورسينا، ازلي ذاتي، خدا و صفات آنست

ه ازلي زماني نام ميگيرند كه بطريق اولـي، زمـان   و مكان، مفاهيمي هستند ك
اي كه فاقد زمان آفرينش باشد، قادر نيسـت   آفرينش نخواهند داشت و پديده

خداي پورسينا، همانند خداي ارسطو صورت مفـارق  . كه از عدم، پيدايش يابد
است، تركيبي در آن موجود نيست و در يگانگي ذاتي خويش مفهوم مييابد و 

ايست منحصر به خويش و زماني كه بـه خـود    ميشود، لذا پديدهنيز منقسم ن
ي صـورت   ولي انديشـه . انديشد، در ذات و صفات خويش به انديشه ميĤيد مي

بعنوان مثال زمانيكه انسان در . آميخته با ماده، محتواي ديگري خواهد داشت
 انديشد، در واقع به كمك احساسهاي خود، آنرا به نيـروي  اي مي مورد پديده

ي نيـروي مدركـه،    تعقلي خويش ميكشاند، تا از اين راه و يا حـداكثر بوسـيله  
ولـي خـداي   . ي شناخت و آگاهي خويش قرار دهـد  پديده مذكور را در چنته
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ي خارجي مسـتقيماً   زيرا اگر شيئي و پديده. ارسطو و پورسينا، اينگونه نيست
ي  پديـده  به انديشه خدا مرتبط گـردد، ايـن بـدان معناسـت كـه ذات خـدا و      

در صورتيكه خدا . خارجي يا برابر ايستا، در يكديگر تأثيرپذيري خواهند داشت
هـاي بيرونـي از    زيرا تمـامي پديـده  . فاقد تأثيرپذيري از اجسام خارجي است

اي، مـاده نميتوانـد در ذات و    اند، و بر چنين پايـه  عناصر و ماده امتزاج يافته
حتـي در  . خدا، صورت مفارق استذات و صفات . صفات خداوندي نفوذ نمايد

بنـابراين  . اي زمـاني نخواهـد بـود    زمان هم جاري نيست، از اين نظـر پديـده  
ارسطو و پورسينا در ازلي بدون ذات و صـفات خداونـدي، اختلافـي نخواهنـد     

ولي اگر پورسينا، ازليت را در دو بخش مختلف توضيح ميدهـد، قصـد   . داشت
به عبارت ديگـر، بخـش   . انگي مشخص سازددارد تمايز آن دو را در عالم جاود

واجب الوجود بالذات را از مفاهيم كليدي هستي موجود، يعني حركت و مـاده  
ي ارسطو  ي مذهبي از فلسفه استفاده آيا اين را بايد سوء. و زمان، تفكيك كند

بويژه در اين رابطه نبايد فراموش نمـود كـه ازلـي ذاتـي و ازلـي      . قلمداد كرد
، هر دو مطلقاً فاقد تولد زماني هستند و در يك كلام آفرينشـي  زماني پورسينا

تـر ترسـيم    وي براي اينكه منظـور خـود را روشـن   . از نيستي نخواهند داشت
او بروشني كيفيـت و  . اي بحث نموده است نمايد، در مورد آفرينش هر پديده

يـرا  ز. ها را توضيح ميدهد و پا بر ركاب براهين عليّ ميگـذارد  چگونگي پديده
هـا بـر چـه مبنـائي      در چنين راستائي ميخواهيم بدانيم عمل آفرينش پديده

ميليارد سال  4نهفته است و قبل از پيدايش چه كيفيتي داشتند مثلاً بيش از 
آيـا از  . از عمر زمين ميگذرد، لذا زمينه و علل پيدايش آن چگونه بـوده اسـت  

ر واقـع از قبـل موجـود    هايي داشته كه د عدم بوجود ميĤيد و يا علل و زمينه
ي پرسشـي و تحقيقـي دارد،    اي كه جنبـه  پورسينا در ابتدا با مقدمه. اند بوده

او در اين ميان از فرضيات مذكور براي گسـترش  . تفكر خود را به پيش ميراند
ي مـورد   ي پديـده  دو فرض آغـازين او در گذشـته  . بحث خويش بهره ميگيرد

او . »امري است معدوم«و ديگري  »حقيقت موجود«يكي . بحث سير مينمايد
يعنـي  . هاي فوق را در مورد ممكـن الوجـود بـه بحـث ميكشـد      حتي انديشه
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هايي را كه ازلـي و جـاوداني نيسـتند و از ديـدگاه صـورت در كـون و        پديده
بايد » امر معدوم«و » حقيقت موجود«بهر صورت از نظر پورسينا بين . فسادند

وي كلاً نظرات خود را اينگونـه  . اي گيرديكي در انديشه و استدلال منطقي ج
يكي آن كه وجود ذاتـش داراي  ) 1حادث نيز بر دو گونه است، «: ارائه ميدهد

يعني زمـاني بـوده   . و ديگري آن كه زمان وجودش آغاز دارد) 2مبدائي است، 
كه وجود نداشته است و معدوم بوده و اكنون آن زمان قبلي از بين رفته است 

ماني بوده كه آن چيز معدوم بوده، زيرا هر چيزي كـه زمـان   و حاصلش آنكه ز
از نوع آغاز زماني نه ابداعي ـ پس حتمـاً زمـان    وجودش آغازي داشته باشد ـ  
، اي نيز پيش از وجود آن موجـود بـوده اسـت    بر او سبقت گرفته است و ماده

يا زيرا چيزي كه زماني وجود نداشته باشد، به هر حال، عدمي دارد و اين عدم 
و از آنجا كه عدم يـك چيـز،   . پيش از وجود آن قرار دارد، يا با وجود آن است

با وجودش ـ يعني در زمان وجودش ـ محال است، پس ناچار اين عدم پـيش    
ي حـادث،   حال با قبول لزوم تقدم عدم بر وجود پديده. از وجود آن بوده است

؟ نميتوان گفـت  اي هست يا نيست ي حادث گذشته آيا براي وجود اين پديده
ي اين سخن آنست كه عدم بر  زيرا لازمه. اي نيست كه براي وجودش گذشته

اي اسـت كـه عـدم بـر      در صورتيكه حادث آن پديـده [وجودش مقدم نباشد 
اي است  پس بايد بپذيريم كه براي وجود حادث گذشته]. وجودش تقدم دارد

بايـد  ... مو اين گذشته، يا يك حقيقت موجـود اسـت، يـا امـري اسـت معـدو      
بپذيريم كه آن گذشته، يك حقيقت موجود و عينـي اسـت، امـا آن حقيقـت     

پـس آن حقيقـت، چيـزي اسـت كـه      . موجود و عيني، هم اكنون وجود ندارد
گذشته است و در گذشته وجود داشته است و آن حقيقت را اگر بعنوان يـك  

نـرا در  و اگـر آ . ذات و ماهيت مستقل در نظر بگيريم، همان زمان خواهد بـود 
. ها خواهد بود هايي ديگر در نظر بگيريم، هستي و زمان پديده رابطه با پديده

چيزي كـه پـيش از وجـودش يـك     . پس به هر حال، وجود زمان ثابت ميشود
حقيقت پذيرنده نسبت به وجود آن نباشد، امكان پيدايش نخواهـد داشـت، و   
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  .1»اين حقيقت پذيرنده، همان ماده است
ي حادث، يعنـي   جانبه بر مبناي دو گذشته ث همهپورسينا پس از بح

حقيقت موجود و امر معدوم، به حقيقت موجود ميرسد، كه آنرا زمان ميداند و 
تفـوق  . اين پديده، همان چيزي است كه بر وجود حادث سبقت داشته اسـت 

زيـرا ايـن يـك    . زماني مذكور بر وجود حادث در همين نكته به پايان نميرسد
دث است، چرا كه همراه زمان بعنوان حقيقت موجود عيني، تفوق نسبي بر حا

. اسـت » حقيقـت پذيرنـده  «ي ديگري نيز با زمـان موجـود اسـت و آن     پديده
اي از قبـل موجـود    حقيقت مذكور ماده نام دارد و براي پيـدايش هـر پديـده   

بسـت   است و فقدان آن از ديدگاه پورسينا، هر حـادث و آفرينشـي را بـه بـن    
ي حادث علاوه بر تفوق زماني، علل فاعلي را نيز شـامل   گذشته زيرا. ميكشاند

از اين . ميگردد و همانطور كه ميدانيم يكي از شروط علل فاعلي، حركت است
جهت، پديده و مفهومات ازلي پورسينا، بعنـوان فيلسـوف مشـائي در زمـان و     

دم ام عنوان ساخته بو ي قبلي من اين بحث را در نوشته. ماده خلاصه نميشود
... «: و اكنون بار ديگر جهـت پيشـبرد اهـداف نهـائي بـه تكـرار آن ميپـردازم       

همچنانكه زمان را بدون حركت نميتوان فرض كرد، حركت را نيز بدون مـاده  
  .2»و اجسام مادي نميتوان فرض كرد

آن دو عميقــاً در وابســتگي و . ي حركــت اســت زيــرا زمــان، محاســبه
اده بـدون حركـت، مفهـومي نخواهـد     در ضـمن م ـ . همبودي كامل قرار دارند

حركت مذكور چه كمي يعني جابجـائي و چـه كيفـي، يعنـي پويشـي      . داشت
پس آنهـا لازم و ملـزوم يكديگرنـد و در    . باشد در رابطه با ماده بررسي ميشود

لذا به اين نتيجه ميرسيم كـه  . به تفهيم ميĤيند» مكان«اي همراه با  مجموعه
  .نيستي، نفي مينمايدپورسينا، آفرينش را از عدم و 

ي ديگري ارائه ميدهد كه  ولي در روند مذكور، آرامش دوستدار، نظريه
                                                           

، شیخ الرئیس ابوعلي سینا، ترجمه و پژوهش دکتر سید یحیـي یثربـي،   »الهیات نجات«ـ   ۱
  ).تأکید از من است( ۸۵-۸۳انتشارات فکر روز، صفحات 

  .۲۰۶ـ همانجا، صفحه  ۲
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زيرا وي، انديشـمند ايرانـي را تـا بـه     . در واقع با انديشه پورسينا مغايرت دارد
... «: وي اظهــار ميــدارد. ســطح پــذيرش آفــرينش از نيســتي تنــزل ميدهــد 

نظر مناسبت ناگسستني ماده بـا   سينا به ارسطو و تأييد او از گرمي ابن پشت
در واقـع اصـلاً چنـين    . مكان فقط ظاهراً آراسته و خـالي از اشـكال مينمايـد   

ــا پوســت و » فيلســوفان«تئــوري هســتافي ارســطو، كــه  . نيســت مشــائي م
يابـد كـه    استخوانشان را مديون آنند، با اين آغاز نميگردد و به اين پايان نمي

اختگي نـه خـلاء وجـود دارد، نـه مكـان      هاي طبيعي يا س در رويداد هستنده
بدون ماده و نه ماده بدون مكان، چه رسد به اينكه چنـين رويـدادي از كـتم    

  .1»عدم سر برآورد
دوستدار از ماده و مكان ارسـطوئي حركـت مينمايـد و از آنهـا     آرامش 

دفاع نموده و در خاتمه پورسينا را در چهارچوب آفرينش از نيسـتي محكـوم   
قبل از اينكه به آفرينش از نيستي بپردازيم و بـار ديگـر نگـرش    ولي . مينمايد

پورسينا را در مورد آن روشن نمـائيم، ابتـدا كمـي بـه مكـان ارسـطوئي روي       
  .ميĤوريم

نشـينيم، نـه فقـط از راه     زمانيكه از ماده و حركت و زمان به بحث مي
. سـازيم هاي فلسفي، بلكه ميبايست از ديدگاه علمي نيز آنها را مـدلل   انديشه

دوستدار سنگ ارسطوئي آنـرا بـه سـينه ميزنـد،      آرامش ولي مكان كه اينهمه
ي فوق، خارج از ذهنيـت انسـاني، فاقـد بـار      اولاً مقوله. عاري از اشكال نيست

شـان،   اين ذهن انساني است كه اشياء را در رابطه بـا جابجـائي  . منطقي است
. چون مكان بدست ميدهـد  بيند و براي آنها مفهوم و تعريفي اينجا و آنجا مي

ولي اگر بخواهيم از ذهنيت . ي داوري ذهن انساني است بنابراين، مكان نتيجه
مذكور خارج شويم، بقول كانت، مكان نه اينكه مفهومي نخواهد داشـت، بلكـه   

در يك كلام اپريوري نيسـت، بلكـه زائيـده ذهـن     . معني نيز خواهد گشت بي
بـه ايـن معنـا    «: نويسـد  دوسـتدار مـي   ولي خارج از اين مسائل. انساني است

همبودي مادي و مكاني در رويداد هستندها ايجاب مينمايد كه رويـداد بـراي   
                                                           

  .۲۵۱مش دوستدار، انتشارات خاوران، صفحه ، آرا»امتناع تفکر در فرهنگ دیني«ـ  ۱
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آنكـه او بـا    طبعاً بـي . ارسطو همواره پيوسته باشد و مĤلاً خلاء غيرممكن شود
ميـان مكـان و   ) درازا، پهنـا و ژرفـا  (گانه  وجود وقوف به اشتراك بعدهاي سه

بـود، يعنـي مكـان و مـاده همانـه       اگر جز اين نمـي . بداند ماده، مكان را ماده
  .1»بودند، تغيير مكان براي ماده غيرممكن ميشد
هـاي متفـاوتي ارائـه      هـايي بحـث    خارج از اينكه ارسطو در چنين زمينه

سـماع  «بـا كتـاب ديگـر آن بنـام     » متافيزيـك «ميدهد و مفهومات آن در كتاب 
د، صحبتي نخـواهيم كـرد و در ايـن    در بعضي نكات متضاد بنظر ميرس» طبيعي

ي دوستدار را مبتنـي بـر تفكـر مكـاني      رابطه به اصل موضوع برميگرديم و نظريه
در واقع دوستدار معتقد است كه مكان نميتواند ماده باشد، . ارسطو، بازگو ميداريم

آيـا پـيش   . بلكه در همبودي قرار دارد و به اين دليل است كه ماده جابجا ميشود
اند؟ مثلاً اگر ماده و مكان، يكي فرض شوند، به چه دليل   فوق منطقيهاي   شرط

در چنين شرايطي چه اتفاقي افتاده است كه ماده . حركت ماده غيرممكن ميسود
و يا برعكس ماده و مكان يكي نيستند و . نتواند حركت جابجائي و يا كيفي نمايد

كور تنها حالـت حركـت   ي مذ متفاوتند ولي در همبودي بسر ميبرند، و لذا نظريه
يعني در واقعيت امر، اگر چنين همبودي موجـود نباشـد،   . جابجائي ماده ميگردد

ولي خارج از تمام فرضيات فوق، واقعيـت اينسـت   . حركت اجسام مسدود ميشود
جنبـد و    كه ماده نه بدليل موجوديت مكاني، بل بر مبناي طبيعـت خـويش مـي   

ايسـت كـه مكـان نميتوانـد       ن زاويـه از چنـي . حركت ميكند و لذا جابجا ميشـود 
در . حركت در جوهر ماده نهفته اسـت . ي مادي حركت ماده را فراهم سازد زمينه

ي آن،  فضاي لايتناهي، حركـت مـاده در يكـديگر و در عناصـر تشـكيل دهنـده      
محابا جريان دارد و بر چنين مبنائي است كه اينشتين مطرح ميكند،   پيوسته وبي

  .اند  در جنبش و حركت اجسام نسبت به يكديگر
متذكر شده بودم » فلسفه ستيزي ديني«ام بنام  ي قبلي من در نوشته

در اينجـا مجبـورم بـه    . اند كه بحث مكاني ارسطو، روشن و دقيق طرح نشده
سـماع  «ارسـطو در مـورد مكـان و در كتـاب     . تكرار عباراتي از آن اكتفا نمايم
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وي معتقـد اسـت كـه    . يگيـرد ، مكان را نيز بدون همه چيز در نظر م»طبيعي
هيچ شيئي ممكن نيست بي آن وجود داشته باشـد در حـالي كـه خـود آن     «

در اينجا، مكان ارسـطوئي، عليـرغم نفـي    .بدون همه چيز ميتواند موجود باشد
به اين دليل ساده، اگر حركت ماده، نه از طبيعـت  . خلاء، در آن گرفتار ميĤيد

پذيرد و اگر شرايط مذكور بدون همه آن، بلكه بر مبناي شرايط مكاني صورت 
چيز، يعني بدون ماده متظاهر گردد، مكان ما مترادف با خلاء خواهد گشت و 

زيـرا مـاده در خـلاء جـاي     . نيز محرك اصلي حركت ماده خـلاء خواهـد بـود   
. ميگيرد و با پر شدن در آن مكان، حركت جابجائي صـورت خواهـد پـذيرفت   

مكـان ارسـطوئي را از   . نمود طرح مي اين همان چيزي است كه دموكريتوس
بدون همه چيـز  «وي معتقد است كه مكان . ي ديگري بررسي مينمائيم زاويه

ي  اگر ما مفهوم فوق را در فضا تعميم دهيم بـه نتيجـه  . »ميتواند موجود باشد
مبني بر اينكه فضا مستقل از اشياء و عناصر در نظـر  . غيرعلمي خواهيم رسيد

ي ارسـطوئي در چنـين    يـك قـرن اسـت كـه انديشـه      حداقل. گرفته ميشدند
من در اين زمينه . راستائي نفي و بطريق اولي بدور از دانش بررسي شده است

ي وي تا حـدودي   ولي معتقدم كه نظريه. نمايم از مكان پورسينائي دفاع نمي
ي  تر از عقايد ارسطو طرح شده بود و در ضمن عاري از تناقض و ارائه منطقي

ولي برعكس فيلسوف يوناني ما به دليل اينكه نظـراتش  . اوت بوددو بحث متف
استدلالي نبود، و اين بويژه در شرايط خاص آن دوره معمولي بنظـر ميرسـد،   
آنقدر به پيش ميرفت و به نتـايجي ميرسـيد كـه امـروزه چنـين نظريـاتي را       

 و در» سماع طبيعي«به عنوان نمونه در كتاب . مغشوش و نابخردانه ميخوانند
، معتقـد اسـت كـه    »ي مكان نتايج بحث در باره«بخش پنجم آن تحت عنوان 

اند و در ايـن رهگـذر عنـوان     كيهان و يا عالم هستي در آسمان محاصره شده
ولـي  . ي اشياء در آسمان هستند زيـرا آسـمان، كيهـان اسـت    »همه«: ميدارد

مكــان اشــياء موجــود، آســمان نيســت بلكــه جزئــي از آســمان اســت يعنــي  
  .1»ترين بخش آسمان كه با جسم پذيراي حركت مماس است دروني
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چنين نظراتي در مورد مكان، از انديشه و ذهنيت ارسطو نشـئت ميگيـرد   
آرامش دوستدار در چنين رونـدي،  . اي با واقعيت عيني ندارد  كه هيچگونه رابطه
آميـز    آميز مكان ارسطوئي دفاع ميكند تا بتواند نظـرات اشـتباه    از تفكرات اشتباه

! اند، برملا سازد  پورسينا را در همين راستا كه با بعضي تفاوتها، دو روي يك سكه
اش در مورد مكان امروزه نيست،   ي بحث دوستدار، و نگرش فكري بنابراين شيوه

بنابراين مـاده، حركـت و زمـان، مطـابق بـا نظـرات       . بلكه تعلق ماقبل علمي دارد
سـان، بلكـه واقعيـت عينـي جهـان      گرائي ان  ي دهني ي علمي، نه نتيجه پيشرفته

لايتناهي است و بطريق اولي حركت ماده نه بدليل موجوديت و يا فقدان مكـان،  
ابـن سـينا از   ... «: آرامش دوستدار ادامه ميدهد. بل به سبب طبيعت ذاتي آنست

يكسو مكان و ماده را همانه ميكند و از سوي ديگر با جدا ساختن زمان و ماده از 
نسبت به اين دومي استقلال و قدمت ميدهد تا ابداع اسـلامي را   هم، به آن اولي

  .1»فلسفي نيز بسازد، يا فلسفي نيز حل نمايد
دوستدار، بعد از تفسيراتي كه در مورد مكان و ماده ارائـه داد، اكنـون بـه    

ي پورسـينا را بعنـوان تفكـري     سراغ ماده و زمان رسيد تا از اين طريـق انديشـه  
ر چند كـه وي در سـردرگمي و اشـتباه بسـر ميبـرد، زيـرا       ه. مذهبي طرد نمايد

بحثهاي فلسفي پورسينا در چهارچوب مذهب مشخصي به انديشه نيامده است و 
 ما در كتابهاي او با موارد نادري از اين دست روبـرو ميشـويم، ولـي آنچـه را كـه     

ند دوستدار در رابطه با ماده و زمان طرح ميكند، براي پورسينا ازلي هسـت  آرامش
مثلاً او معتقد اسـت كـه مـاده و حركـت و     . و آغازي زماني جهت پيدايش ندارند

زمان ازلي هستند و نيز بدليل اينكه تمايزي بين ازلي بودن خدا و مفاهيم كليدي 
و بقيـه را  ) واجب الوجود بالـذات (هستي موجود قائل شود، اولي را جاوداني ذاتي 

ن مذكور قبلاً در همين نوشته طـرح شـده   براهي. ازلي و يا جاوداني زماني مينامد
هـاي وي،    بود و نظرات او بطور مشروح تدقيق گشـته بـود كـه مطـابق انديشـه     

اند و نيـز عـلاوه بـر      مفاهيمي چون حركت و زمان و ماده از نيستي آفريده نشده
چيزي كه پيش از وجودش يك حقيقت «: حركت و زمان، بروشني عنوان ميدارد

                                                           
  .۲۵۳، صفحه »امتناع تفکر در فرهنگ دیني«ـ  ۱



 ١٠٣

د آن نباشد، امكان پيدايش نخواهد داشت، و اين حقيقـت  پذيرنده نسبت به وجو
ولي اينكه ماده و زمان يكي نيستند بايد امر روشـني  . »پذيرنده، همان ماده است

بـه همـان ترتيبـي كـه     . با اين تفاوت كه در رابطه با يكديگر قرار ميگيرنـد . باشد
اگـر چنـين   و . ي جدا، همبود و وابسـته ميشـوند   حركت و زمان بعنوان دو پديده

  .نبود، حركت را زمان و يا زمان را ماده ميناميديم
مسـائلي كـه از طـرف آرامـش دوسـتدار طـرح ميشـوند، در         متأسفانه

مسـائلي از قبيـل   . گنجند هاي پورسينا نمي چهارچوب براهين واقعي انديشه
زمان براي خودش و در خودش «، گويا »هاي طبيعي هستنده«اينكه پيش از 

زيـرا او  . از ارزش انديشمند بزرگي چون پورسينا كاسته شودنميتواند » هست
زمان را بعنوان مفهومي به انديشه ميĤورد و يك بخش را در رابطه بـا تعريـف   

هماننــد اينكــه بــراي هــر حــادثي، . بعضــي از مقــولات اساســي قــرار ميدهــد
ي عللـي   ايست، كه از نظر وي در دو حقيقت جاي ميگيرد كه بمثابـه  گذشته

او يكي را حقيقت پذيرنده و ديگري را حقيقـت عينـي   . پيشي دارند به حادث
در چنين راستائي و مطابق بـا بـراهين پورسـينا، حقيقـت پذيرنـده،      . ميخواند

وي در تـداوم  . مفهوم ماده را ميرساند و حقيقـت عينـي، بيـانگر زمـان اسـت     
 هاي خويش، براي ماده و حركت و در رابطه با ازلـي و جـاوداني   تدقيق بحث

بودنشــان، تعريفــي زمــاني ارائــه ميدهــد، زيــرا حركــت نيازمنــد محاســبات  
در ضـمن او  . ست و نيز ماده بدون زمان، تهي و نامفهوم خواهد گشـت  زماني

ي بحـث در ايـن    ولـي همـه  . ي فيلسوفان عاري از اشتباهات نبود همانند همه
ن ام مشـروحاً بـدا   ي قبلـي  مـن در نوشـته  . ي والائـي داشـت   است كه انديشه

اي كوچك يادآوري مينمايم كه او اولـين   ام و در اينجا بعنوان نمونه پرداخته
فيلسوفي است كه مفهوم كل و جزء را ارائه نمود و عنوان ساخت كه شـناخت  

در واقـع  . هـاي هسـتي از كـل بـه جـزء صـورت ميپـذيرد        و آگاهي بر پديده
و نيـز او بـود   . دي متأخر، مفهوم اساي مذكور را از پورسينا اخذ نمودن فلاسفه

را نه از علل فاعلي و مـادي، بلكـه در چهـارچوب    » موجود«كه مفهوم صحيح 
ي  علل غائي و بطريق اولي تفوق ماهيـت بـر وجـود، جسـتجو نمـود و نظريـه      
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ي فوق گسترش بخشيد و عنوان ساخت علل فاعلي و مادي  فارابي را در رابطه
ي بحـث در غايـت آن    مهارائه ميدهند، ولي ه» وجود«فقط تعريفي اسمي از 

هـاي   اين آخرين آفتاب بزرگي بـود كـه در قـرن يـازده از كرانـه     . نهفته است
  .ولي فقط غرب با آغوشي باز به استقبالش شتافت. شرقي غروب نمود

در واقع مكاني كه بطور طبيعي در اذهـان انسـان قـرار گرفتـه، بقـول      
ي اگـر بخـواهيم از   ول. كانت، برابر ايستاهاي محسوس و قابل مشاهده هستند

ها خارج شويم و عالم لايتناهي را كه در احساسـها و مشـاهدات    اين محدوده
گنجد، به انديشه آوريـم، ديگـر مكـان ارسـطوئي، فاقـد اعتبـار        عيني ما نمي

ي  گانـه  ميگردد و بهمان اندازه، جسم تعليمي پورسينا نيز كه بيانگر ابعاد سـه 
هوم خواهد گشـت، زيـرا صـورت آن در    مف آن است در حوزه مكاني تقريباً بي

گنجايش مكاني، مفهومي نسبي مييابد، چيزي را كه از اذهـان مـا سرچشـمه    
ي  زيرا با رشد و تكامل فيزيك، بويژه از اوائـل قـرن بيسـتم و نظريـه    . ميگيرد

نسبيت خصوصي و سپس نسبيت عمومي اينشتين، ديگـر نميتـوان از عقايـد    
  .، زمان و ماده به پيش رفت)رعتس(ارسطوئي در مقولاتي چون حركت 
ي مشخص  ي والاي فلسفه ارسطو، در رابطه واقعيت اينست كه انديشه

فوق، بيانگر بخشي از حقيقت نهفته در آن است و امروزه قـادر نيسـت بطـور    
لــذا بــراي بــرون رفــت از معضــلات آن و . همــه جانبــه پاســخگوي آن باشــد

ث ما و نيز برملا ساختن چنين جهت تكميل نمودن موضوعات اساسي بح هم
و » نسـبيت «ي  ماندگي عميق شـارحين مكتبـي، مجبـوريم بـه نظريـه      عقب
چنين پيش درآمدي از آن روي آوريم تا از لابلاي تعريفات آن، جوابگـوي   هم

حداقل معضـلاتي كـه در سـابق دامنگيـر آن بودنـد، گـرديم و نيـز از حصـار         
ان را بـا علـوم پيشـرفته    ارسطوئي خارج گشته و حركت و زمان و ماده و مك ـ

  .تطبيق دهيم
  

    



 ١٠٥

  
  نسبيت اينشتين

  
  پيش درآمد

نسبيت اينشتين پايان دادن به زمان مطلق و رسيدن به زمـان نسـبي   
از چنين ديدگاهي، حركت و سرعت نيز نسبي ميشود و مكـان از ابعـاد   . است
ولي قبل از پرداختن به مسائل مـذكور، جـا دارد كـه    . گانه خارج ميگردد سه
زيـرا نظريـات و محاسـبات و اسـتدلالات     . هاي مادي آنرا آشكار سازيم ينهزم

اي رسيده بودند  منطقي رياضيدانان و فيزيكدانهاي قبل از اينشتين به مرحله
در واقـع  . ي نسبيت براي اينشتين آسان ميگرديد ي دستيابي نظريه كه زمينه
ين اساسـي كمـي   بر چن. ها و نظرات علمي ديگران را تكامل بخشيد وي، ايده

. نمائيم به گذشته مراجعت نموده و عناصر اساسي تكامل مذكور را بررسي مي
ــه  و ) مغنــاطيس(تيــك  ، مانيــه»فوتــون«، »اتــر«از ايــن جهــت منحصــراً ب

ي نسـبيت   شان در رابطه با نظريه زيرا همه. تيك خواهيم پرداخت  الكترومانيه
ه از اتر آغـاز نمـائيم بـه    بويژه زماني ك. خصوصي اينشتين نقش اساسي دارند

ها دو نظـر   در قرن نوزده، فيزيسين. ي عناصر اساسي فوق دست مييابيم همه
ها معتقد بودند كه طبيعـت   بعضي. متفاوت در مورد طبيعت نور ارائه ميدادند

ايـن  . هاي ريز ميكروسـكوپي اسـت   ي پخش و جهش ذرات و توده نور، نتيجه
ي حركت و جهش نام بـرده را   د و انگيزههاي نوراني ميخواندن ذرات را گلبول

  .حرارت ميدانستند
در فضـاي   (vibration)ي دوم، نور را بصورت حركات مـوجي   نظريه

لايتناهي بحساب ميĤوردند و دليل آنرا ناشي از تحريك و يا لرزشها و تكانهاي 
  .وارد شده در آنها بررسي ميكردند

ايشي را در يـك  آزم (Léon Foucault)، لئون فوكو 1850در سال 
دستگاه صورت ميدهد و در تعاقب آن پـي ميبـرد كـه نـور در آب از سـرعت      

بر چنين مبنائي يك . كمتري برخوردار است، در حاليكه در هوا اينگونه نيست
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بخش از فيزيكدانان به اين نتيجه رسيدند كه هماننـد روش صـوتي، نـور نيـز     
آن بـر اثـر    گيـري و جهـش و حركـت    منبع حركت آن موجي است و سـمت 

. تحريكاتي تبارز مييابد كه از خارج بصورت لرزشها و تكانها بدان وارد ميشـود 
هاي هواست، لذا نـور   در چنين راستائي اگر ريشه و منبع اصلي صوت، ملكول

ي  كه در تمام طبيعت و فضاي لايتناهي جريان دارد، بنظر ميرسد كـه ريشـه  
  .باشد» اتر«اي بنام  آن بايد پديده
تيـك   ديگر، مطالعه و تحقيق در رابطه با مغناطيس يـا مانيـه   از طرف

(magnétique)    و از جمله الكتريسيته، بصورت جداگانه و مسـتقل بررسـي
ولي در قرن نوزده، يعني سال . ميشدند و دو مفهوم متفاوت از يكديگر داشتند

، فيزيكـــدان انگليســـي، (Michael Faraday)، مايكـــل فـــاراده 1831
تيـك   ي آن الكترومانيه تيك را تركيب مينمايد كه نتيجه مانيه الكتريسيته و

وي پـس از يـك دوره آزمـايش عنـوان ميـدارد كـه از امتـزاج آنهـا،         . ميشود
ساخته ميشود كه بـه انـرژي مكانيـك برقـي تغييـر       (dynamos)ديناموس 

فاراده از نادر دانشـمنداني  . شكل مييابد و در اصل همان انرژي الكتريك است
ه آزمايش خود را بـدون معيارهـاي رياضـي بـه نتيجـه ميرسـاند و در       است ك

ول  ي اسكاتلندي بنام جمز كلارك ماكس يك نابغه 1865تعاقب آن در سال 
(James Clark Maxwell)       بـراي اولـين بـار در چهـارچوب محاسـبات

رياضي، كار قابل توجهي ارائه ميدهد و براي اولـين بـار در تـاريخ فيزيـك، از     
تيـزم و نـور را بـه ثمـر      تئوريك، همبودي و اتحاد الكتريسيته، مانيـه ديدگاه 
ولي اينبار در ميـدان  . زيرا تا قبل از آن، حداقل نور از آنها بيگانه بود. ميرساند

ي آنهـا را در چهـارچوب    كشف جديـد، همـه  . تيزم متحد ميشوند الكترومانيه
ول، تمـام   مـاكس  از نظر جمز. حركت موجي مداوم و پيوسته باثبات ميرساند

هايي كه حركت مـوجي دارنـد و از الكتريـك و الكتروديناميـك و كـلاً       پديده
تيك، اثرات عجيبي از خود بجاي ميگذارند و مبدل به آكسـيون و   الكترومانيه

ي  ولي همه. نام دارد» اتر«كاركرد در ميدان خاصي ميشوند كه چون هميشه 
  ي مرموز كدام است؟ ن مادهبحث در اين است كه طبيعت واقعي و دقيق اي
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تيـك، فقـط از دو    ول، موجوديت انرژي الكترومانيـه  براي جمز ماكس
يكي جوهر موادي كه در فضا پراكنده و پخش . زاويه مورد بررسي قرار ميگيرد

ميباشند و ديگري منبع حركت آنهاسـت كـه بـا جهشـي فزاينـده در صـحن       
ند كــه در ميــدان ي شــرايطي هســت اينهــا مجموعــه. فضــائي جريــان دارنــد

هـاي    ي محـرك و انگيـزه   تيك و يا الكترومغناطيسـي، بـه مثابـه    الكترومانيه
شان ظاهر ميشوند و همانند جريـاني الاسـتيكي    ي حركات و جنبشهاي اوليه

  .است» اتر«ي آنها،  ي اصلي همه اندو باز ريشه در تمام فضا پخش و پراكنده
، فيزيكــدان (Henrich Hertz)، هنــريش هــرتس 1887در ســال 

تيك در فضا، امواج راديوئي را كشـف   آلماني از ميدان الكتريك و ميدان مانيه
ــد ــك و   . مينماي ــي خــويش و از تركيــب الكتري ــات تجرب ــداوم تحقيق او در ت

اي پـي ميبـرد كـه     تيك ميشود، به پديده تيك كه منجر به الكترومانيه مانيه
ي جمـز   ذكور بوسـيله ي م ـ البتـه مسـئله  . تمـام خـواص نـور را در خـود دارد    

ول تأييد شده بود، ولي هرتس از همبـودي سـه نيـروي مـذكور و در      ماكس
، بدنبال هدفي است و آن تضمين پخش و پراكندگي امواج »اتر«نتيجه حضور 

اي، عمل دشواري خواهد بود،  رسيدن به چنين نتيجه. تيك است الكترومانيه
شناخته شـود تـا امـواج    » اتر«زيرا قبل از هر چيز بايد ماهيت و خواص اصلي 

اي  ولـي در چنـين رابطـه   . تيك به بهترين وجهـي تفهـيم گـردد    الكترومانيه
، قدري موجب سردرگمي »اتر«تيك و نور با  تناقضات موجود بين الكترومانيه

مسائل ميگرديد و لذا مفهومات زمان و حركـت و سـرعت اجسـام و مـواد، در     
  .يگشتمكانهاي مختلف از روال طبيعي منحرف م

ي شرايط فوق، موجـب آن ميگـردد كـه اينشـتين در سـال       مجموعه
از . فايـده ارزيـابي نمايـد    را از گردونـه خـارج سـازد و آنـرا بـي     » اتر«، 1905

  .فيزيك اينشتين، ظهور خود را اعلام ميدارد» نسبيت«اينجاست كه مفهوم 
فيزيكي، بر مبناي ثابـت بـودن سـرعت نـور     » نسبيت«ي كشف  ريشه

جايگاه اساسي و منبع اصلي » اتر«برعكس، از ابتداي قرن نوزده، . استاستوار 
با اينكه منبع حركت موجي و ارتعاشـي نـور بـود،    » اتر«. نور را تشكيل ميداد
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اين يك تنـاقض آشـكار   . ولي سرعت آن در رابطه با سرعت نور قرار نميگرفت
و دقيقـاً از   نـدارد » اتـر «لذا تركيب سرعتها هيچ هماهنگي و تـوازني بـا   . بود

. اينشتين قرار نميگيرد» نسبيت«ايست كه در چهارچوب مفهوم  چنين زاويه
اي با  البته در چنين تناقضاتي، بعدها پي بردند كه سرعت نور هيچگونه رابطه

» اتر«در واقع اينشتين . گيري سرعت و حركت كره زمين ندارد دستگاه اندازه
نور را در شرايط عادي نفي نمـود و  را از ميان برداشت و تناقض تغيير سرعت 

به اثبات ثابت بودن سرعت نـور رسـيد و در نتيجـه مفهـوم زمـان، سـرعت و       
ول، نـور و   اگـر جمـز مـاكس   . هماهنگي سرعت را به تعريف منطقـي رسـاند  

تيك را متحد كرد، اينشتين به وحدت دو بخش از فيزيك  الكتريسيته و مانيه
تيزم و ديگري فيزيك اشـياء   الكترومانيهيعني يكي فيزيك نور و . دست يازيد
انـد   ولي برعكس، دو قلمرو متفاوت فيزيك از يكديگر جدا مانـده . مادي است

، دومي (quantique)كه عبارتند از فيزيك اجسام مادي و فيزيك كوانتيك 
فيزيـك كوانتيـك   . در رابطه با اجسام بسيار ريز ميكروسكوپي سر و كـار دارد 

جـذب اصـوات بكـار ميـرود و نيـز در علـم پزشـكي از آن        امروزه در رابطه با 
ي عطـف ديگـري در    ولي اتحاد آنها نقطه. هاي زيادي صورت ميگيرد استفاده

  .كشف فيزيك جديد بشمار خواهد رفت
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  و مفاهيم زمان و مكان» نسبيت«

  
 relativité)» نسـبيت محـدود  «، تئـوري  1905اينشـتين در سـال   

restreinte) رد كه مطـابق بـا آن، اجسـام در حركـت از زمـان      را اعلام ميدا
ي ارسطو كه زمان را وابسته به حركت و  در واقع نظريه. مطلق خارج ميگردند

تنهـا  . نمود، به اعتبار خود باقي خواهـد مانـد   بطريق اولي، سرعت ارزيابي مي
يعني هر جسم در حركت، اگر سـرعت  . تفاوت كسب شده، نسبي بودن آنست

ي  ولي مسـئله . تر خواهد گشت نزديك شود، زمان آن كوتاهآن به سرعت نور 
نسبي در رابطه با شرايط جغرافيايي است و اگر بخواهيم شرايط مـذكور را بـه   
مكان مبدل سازيم، بنابراين زمان نه فقط به حركت، بلكه به مكان نيز وابسته 

اينشــتين را بــه قضــاوت » نســبيت«ي  لــذا بــراي اســتدلال، نظريــه. ميگــردد
  .شانيمميك

دو شخص را در نظر ميگيريم، يكي در ايستگاه قطار ميماند و ديگـري  
در چنين حالتي يك ساعت در واگن و يك ساعت . در واگن قطار قرار ميگيرد

قطار پـس از حركـت   . ديگري از همان مدل در ايستگاه قطار نصب شده است
خـل  به محل مورد نظر ميرسد، زمان جاري شـده در آن، نسـبت بـه زمـان دا    

در واقع دو دستگاه ساعت نصب شـده،  . آهن در تأخير خواهد بود ايستگاه راه
اينجاست كه زمـان از مطلقيـت خـارج    . دو زمان متفاوت را نشان خواهند داد

البته درك آن براي ما انسانها دشـوار  . ميگردد و در كثرت و تنوع قرار ميگيرد
فيزيكـي آنـرا مسـتدل     است، زيرا ما فقط قادريم با كمك فرمولهاي رياضي و

  .سازيم، ولي نميتوانيم در شرايط همگاني زمان قرار گيريم
ولي زمان مطلـق  . نيز زمان را مطلق نموده بود) 1642-1727(نيوتون 

. نيوتون، نه زميني كه مذهبي بود و به همين دليل آنرا زمـان الهـي مينامنـد   
، براي كسـي كـه   ولي چرا زمان اينگونه مشروط و نسبي ميشود؟ تا قبل از آن

داخل قطار نشسته بود و در چنين حالتي اگر ميخواست زمـان طـي شـده در    
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ولـي  . افـزود  قطار را مشخص سازد، بايد سرعت قطار را بـه سـرعت نـور مـي    
اينشتين آنرا نفي مينمايد و سرعت نـور را كـه برابـر سيصـد هـزار      » نسبيت«

ان سپري شده در داخـل  بنابراين زم. كيلومتر در ثانيه است، ثابت قرار ميدهد
آهن تفاوت خواهد داشت، زيرا اجسام در حركـت،   قطار، نسبت به ايستگاه راه

اي پـل لانـژون     در چنـين رابطـه  . سرعتشان به سرعت نـور نزديـك ميشـوند   
(Paul Langevin)  اي انجـام ميدهـد و دو    ، فيزيكدان فرانسـوي، محاسـبه

كند و ديگري را در تـوپي   قلوئي را در نظر ميگيرد كه يكي روي زمين زندگي
جاي داده و براي گردش طولاني مدت به فضا فرستاده شود، بطوري كه توپ، 

پس از سالها اگر به زمين بازگردد، بسـيار جـوانتر از   . پيوسته در حركت باشد
، (Thibault Damour)هم چنـين تيبـو دامـور    . دو قلوي ديگر خواهد بود

ي ديگري به اين نتيجه ميرسـد كـه    بهاستاد فيزيك دانشگاه پاريس، از محاس
نسـبت بـه سـرعت نـور برسـد، بطوريكـه       % 86,6هر زمان سرعت جسمي به 

هزار كيلومتر در ثانيه شود، زمان طي شده بـراي آن دو   260سرعت آن برابر 
بنابراين مفهوم زمان، نسبي و متنـوع ميگـردد و از   . بار كوتاهتر خواهد گرديد

لازم به تذكر است كه در مورد ماده . جه ميرسدفيزيك نسبيت اينشتين به نتي
ام در چهارچوب تئوري مـذكور توضـيح مختصـري     ي قبلي و خلاء، در نوشته

ي اجسام، جهـت متعـين سـاختن     گانه كه مبتني بر آن، ابعاد سه 1داده بودم
اشياء فوق، فقط تا آنجا قابليت عملي دارند كه . شرايط مكاني نامفهوم ميگردد

در اذهان ما جاي ميگيرند، ليكن فضاي لايتناهي كه در فقدان اند و  محسوس
هر خلاء بطور پيوسـته از مـاده و عناصـري تشـكيل يافتـه اسـت، در فقـدان        

گانه و شرايط مكـاني معنـائي نخواهـد     حسگاني بودن آن در اذهان، ابعاد سه
ي رشـد و تكامـل نسـبيت خصوصـي و در تعاقـب آن       اينها همه ثمره. داشت

ولي قابل به تذكر است كه قبل از اينشتين دو . مي اينشتين استنسبيت عمو
ــورنتز   و هــانري  (Hendrik Lorentz)دانشــمند بــه نامهــاي هنــدريك ل

بـويژه پوآنكـاره،   . ، حدوداً بدان رسـيده بودنـد  (Henri Poincaré)پوآنكاره 
                                                           

  پیشگفتار، »فلسفه ستیزي دیني«ـ  ۱
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سال قبل از اينشتين، نسبي بودن زمان را طـرح كـرده    5رياضيدان فرانسوي 
نمايد و در چنين راسـتائي،   ا اين تفاوت كه وي زمان مطلق را نفي نميبود، ب

پوآنكـاره حتـي قبـل از    . زمانهاي مطلق و نسـبي را قابـل بررسـي ميدانسـت    
و اين يكي از  1به تعادل بين جرم و انرژي رسيده بود 1900اينشتين در سال 

خـود را   ايست كه اينشتين تئـوري  بر چنين پايه. ي اتم است هاي اوليه ريشه
يعنـي نظـرات دانشـمندان را رشـد و تكامـل      . تكامل فيزيك ارزيـابي ميكنـد  

در واقع سه ماه بعد از تئوري نسبيت، همانند هانري پوآنكاره او به . بخشد مي
نظريه وي ميرسد و اعلام ميدارد كه جرم هميشه متعادل بـا انـرژي خـويش    

  :نداو ابتدا همين مسئله را بصورت سئوالي مطرح ميك. است
« L'inertie d'un corps dépend-elle de sa capacité en 
énergie ? » 

  :وي سپس همان را تأييد ميكند
« La masse d'un corps est une mesure de l'énergie qu'il 
renferme. »2 
او جهت اثبات نظريه مذكور، جسمي نوراني را در آزمايش قرار ميدهد 

يكـي  . مذكور دو حالت در نظر گرفته ميشوداي براي جسم  و در چنين رابطه
ي آزمـايش   نتيجـه . در مكان ثابتي قرار دارد و ديگري در حركت خواهـد بـود  

بدين صورت است كه انرژي ثابت در جسـم ثابـت، برابـر بـا انـرژي جنبشـي       
(énergie cinétique) لذا تعادل جـرم بـا انـرژي،    . در جسم متحرك است

وي عنوان ميدارد كه قانون مـذكور  . اهد بودتداوم تئوري نسبيت اينشتين خو
اينشتين در دنباله محاسـبات خـويش،   . براي تمام اجسام طبيعي صادق است

از  (L)به اين نتيجه ميرسد كه اگر جسمي مقدار انرژي خويش را بـه ميـزان   
بنـابراين  . دست دهد، به همان اندازه از سرعت انرژي نـوراني كاسـته ميشـود   

. اي، داراي تعـادل انـرژي خواهنـد بـود     رك متشـابه جسم ثابت و جسم متح
                                                           

1- E=MC². 
2- Einstein, Les Trois coups de génie, Le Monde – Dossier. Mercredi 8 juin 
2005, n °1877. 
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ي  نظريـه . همانند جوابي را كه فارابي در قرن نهم ميلادي به افلاطون ميدهـد 
ي بالقوه و بالفعل مطرح شـده بـود كـه در واقـع بيـانگر       فارابي در مورد پديده

ي بالفعـل اسـت، كـه     تداوم انرژي اول و تعادل آن با انرژي دوم، يعني پديـده 
زيرا فارابي نورديـدگان را در  . ط شارح مكتبي، محمد غزالي نفي شده بودتوس

ي او، در روشنائي اسـت كـه حالـت     تاريكي بطور بالقوه ميپذيرد و بنا به گفته
ي  لذا همـانطور كـه در فـوق اشـاره نمـوديم، از نظريـه      . بالفعل بدست ميĤورد

ر دو حالت تـاريكي  فارابي بدين نتيجه ميرسيم، كه انرژي نوراني ديدگان ما د
هاي معاصر از راه استدلال  اگر رياضيدانان و فيزيسين. اند و روشنائي، متعادل

بعضـي از  . و به كمك محاسبات دقيق به نتايج اثباتي و علمي دسـت مييازنـد  
انديشمندان نيز در چهارچوب تفكـرات فلسـفي، بـدور از اسـتنباطات دقيـق،      

و لـذا جـزو نوابـغ دوران خـود      انـد  پاسخگوي برخي از مسائل كليدي گشـته 
از اينجا بروشني پي ميبريم كه فلسفه علم نيست، ولي بطـور  . بحساب ميĤيند

هاي ارسطوئي و فيلسوفان مشـائي و   نمونه. قطع، علت مادي آن بشمار ميرود
بويژه انديشمندان عصر روشنگري اروپا و از جمله امانوئل كانـت، شـاهدي بـر    

  .اين مدعاست
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  وجود است؟آيا زمان م

  
فرانسه در ژانويه  (Science et Vie)» علم و زندگي«ي معتبر  مجله

اي را مندرج ميسازد كه مطابق بـا آن، زمـان حـذف     ي بلندپايه ، مقاله2003
يعني آن بخـش  . نفي زمان از طريق فيزيك كوانتيك صورت ميگيرد. ميگردد

غيرقابـل رؤيـت   از فيزيك كه مطالبات خود را در چهارچوب ذرات بسيار ريـز  
ي مـذكور تحقيقـات خاصـي را در ايـن زمينـه مطـرح        مجله. معطوف ميدارد

هاي دانشگاه وين در اطريش، دلايلي ارائه ميدهند  در واقع فيزيسين. ميسازد
استدلال . مان در جهان ميكروسكوپي وجود نخواهد داشتزكه مبتني بر آن، 

د و دلايـل وجـودي   مذكور همه چيز را در پيچيدگي و سردرگمي فـرو ميبـر  
هايي را كه در شرايط زماني بسر ميبرند، مخدوش ميسازد و لذا روابـط   پديده

در صـورتيكه بـراي   . و مناسبات حركت، بويژه حركت نـور، مضـمحل ميشـود   
، نيوتـون و  )1564-1642(تمامي فلاسفه و از جمله دانشمنداني چون گاليله 

ي  زي است كه بوسـيله هر آغاي  هم چنين اينشتين، مفهوم زمان، علائم اوليه
ولـي فيزيـك   . آن حركت و اعمال هـر چيـزي در طبيعـت مشـخص ميشـود     

كوانتيــك كــه از ابتــداي قــرن بيســتم ظهــور مينمايــد در رابطــه بــا جهــان  
در واقع براي او همه چيـز  . ي دستاوردها را زير پا ميگذارد ميكروسكوپي، همه
رنـگ، بلكـه    نـه فقـط كـم    در يك كلام، مسائل اپريوري. از صفر آغاز ميشود

هـاي اطـريش در    اي است كـه فيزيسـين   در چنين رابطه. اعتبار ميگردد بي
، هوگـو زبينـدن   (Nicolas Gisin)دانشگاه ويـن، مركـب از نـيكلا جسـن     

(Hugo Zbinden)  ــكاراني ــو اس ــدره (Valerio Scarani)، والري ، آن
آرز و هـم چنـين بـا همكـاري آنتـوان سـو       (André Stefanov)اسـتفانوو  

(Antoin Suarez)       عضـو مركـز فلسـفي كوانتيـك از دانشـگاه زوريـخ در ،
آنها دو . سوئيس، آزمايشي را در اين زمينه بعمل ميĤورند و به نتايجي ميرسند

سـانتيمتري قـرار ميدهنـد و از     55ي  ي نيمه شـفاف را در يـك فاصـله    آئينه
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كروسـكوپي  طريق ابزاري كه آنرا فيبر عدسي مينامند، يـك جفـت از نـور مي   
آزمايش نشـان ميدهـد   . تابانند ها مي را به آئينه) كوچكترين ذره نور(فوتون 

ي كوچك نور، يعني فوتون، به طريقي به آئينه برخورد ميكنند كـه   كه دو ذره
بنابراين سرعت نور مذكور، نسبت . بينشان زمان متفاوتي ايجاد نخواهد گرديد

ي مذكور را نميتـوان در   سئلهولي م .ي زماني قرار نميگيرند بيكديگر در حوزه
اي در روال كلـي   در واقع اگـر چنـين مسـئله   . جهان محسوس مشاهده نمود

صحت داشته باشد، فقط مخـتص جهـان ميكروسـكوپي اسـت و در طبيعـت      
فقط اتحاد فيزيك اشياء مادي با فيزيـك  . ي ما اعتباري نخواهد داشت روزمره

باميـد  . لل آنرا توضيح دهـد ده و عكوانتيك قادر است به تناقض فوق چيره ش
  .آنروز
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  »خلاء«انرژي و 

  
در اين بخش وارد بحـث جديـدي ميشـويم كـه حـداقل شـايد بـراي        

زيرا در فرهنگ فلسفي مـا وقتـي از خـلاء    . ي ايراني تازگي داشته باشد فلسفه
ولـي بـا پيشـرفت    . صحبت ميكنيم، منظور آنست كه چيزي موجوديت نـدارد 

شاتي صورت پذيرفته و ثابت ميكند كـه باصـطلاح معمـول،    علوم جديد، آزماي
ي  ايسـت كـه مجلـه    از چنين زاويه. مملو از انرژي است (le Vide)» خلاء«
، مجبور شده است كـه از دو عبـارت   2003فرانسه در ژوئن  1»علم و زندگي«

علـم و  «. ها در اين مورد در روال طبيعي به پيش روند استفاده نمايد، تا بحث
يعني نميتـوان  . 2»هيچ«سد كه خلاء داراي همه چيز است جز مينوي »زندگي

ي  مسـئله . قرار ميگيرد» هيچ«در برابر » خلاء«در نتيجه . خلاء را هيچ گرفت
در آن، نسـبت    فوق براي عالم لايتناهي، جائيكه مواد و عناصر تشكيل دهنده

بـر  ي معت انـد، شـايد بطـرز تلقـي مجلـه      به محيط زيست مـا، كـاهش يافتـه   
  .نسوي، صحيح بنظر رسدفرا

واقعيت اينست كه تقريباً بيش از يك قرن تا به امـروز، مسـائل كليـدي    
اند، زيرا   ي علوم، وارد پيچيدگي قابل توجهي شده جانبه  طبيعت ما با رشد همه

پاسخي كه از ديدگاه تحقيقي و استدلالي بدان داده ميشود، وسعت ميدان ديـد  
در واقـع مسـائل از   . هاي جديدي روبرو ميسـازد   پديده را بازتر ميكند و ما را با

ولـي ايـن   . تر عرضه ميگـردد   ي آن خارج ميشود و پيچيده انگارانه  ي ساده زاويه
هـا،    يكـي از ايـن پيچيـدگي   . پيچيدگي با آگاهي هرچه بيشتر ما همـراه اسـت  

هر چند آزمايشات اخير، صحت فقـدان خـلاء را هرچـه    . است» خلاء«ي  مسئله
ت ميرساند، ولي در عـين حـال بـه نتـايج جالـب و قابـل تـوجهي        ه اثبابيشتر ب

                                                           
1- « Science et Vie », juin 2003, CODIF : 2578, n°1029 – Le vide est plein 
d’énergie. 
2- Le vide est tout sauf rien. 
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، وارد شـدن در  »خـلاء «دانش امروزي ثابت ميكند كه معلق شـدن در  . ميرسد
ــبش    ــه از آن جن ــت ك ــايتي اس ــرژي بينه ــوجي     ان ــر م ــات متغي ــا و حرك ه

(fluctuation) ي فـوق را   مسـئله . محابـا ايجـاد ميشـود     ، بطور پيوسته و بـي
جريـان  » خلاء«انرژي فوق كه باصطلاح در . تأييد مينمايندن نيز كيهان شناسا
ي اساسـي   ريشه. ي اصلي گسترش فضاي بينهايت يا لايتناهي است دارد، زمينه

ميخـوانيم و از  » اتـر «اي اسـت كـه آنـرا      ي انرژي مذكور، مـاده  دهنده  تشكيل
ز آن تيك بدست ميĤوريم، كه در صـفحات قبـل ا    زاي الكترومانيه  جنبش انرژي

ولي آزمايش ما بدين ترتيب صورت ميگيـرد كـه تـوپي را    . حبت نموده بوديمص
بـراي  . ي مواد خالي گردد كاملاً از هوا تهي ميسازيم، بطوريكه داخل آن از كليه

اي پيش رود، آنرا در فضائي قرار ميدهيم كـه    اينكه آزمايش ما به بهترين شيوه
. ح داخلي توپ تأثير نگـذارد در سط ي حرارت آن برابر صفر گردد، تا گرما درجه

ي مواد و عناصـر تخليـه شـده و باصـطلاح خـالي       در چنين حالتي توپ از كليه
ولي آزمايش ثابت ميكند كه در شرايط مذكور، توپي كه داخل آن تخليـه  . است

ايسـت كـه اينشـتين، تئـوري       دقيقاً از چنين زاويه. شده، پر از انرژي زنده است
داد و مطرح نمود كه عناصر و مواد بطـرز بينهـايتي    آن بستخود را در رابطه با 

اي نسبت بيكـديگر قـرار     در انكشاف فضائي هستند و بشكل مستقل و جداگانه
منظور اينشتين نفي نظرات فلسفي ايميستهاي يونان بود كه با اسـتقلال  . ندارند

بـه   اي اكنـون   چنـين نظريـه  . مكاني مواد و عناصر و اتم به خلاء معتقـد بودنـد  
بنـابراين داخـل تـوپ،    . ترين شكلي و با يك آزمايش دقيق به اثبـات ميرسـد  به
تيـك    نخواهد بود، بلكه انرژي جنبشي و يا حركتي در غالب الكترومانيه» خلاء«

اي پـيش رفتـه و     البته در گذشـته دانشـمنداني در چنـين زمينـه    . جريان دارد
يسين آلمـاني كـه در   گ، فيزبر  تقريباً به نتايجي دست يافته بودند، نظير هايزن

بـرگ    راه هايزن. براي اولين بار از انرژي در خلاء صحبت نموده بود 1925سال 
تيبو دامور، فيزيسين . را به نحو بهتري هندريك كازيمير هلندي به پيش ميراند

علـم و  «ي  كه مملو از انـرژي اسـت در مجلـه   » خلاء«كنوني فرانسوي در مورد 
  .»ست، ولي ميدانيم چه انجام ميدهدنيم چينميدا«: مينويسد» زندگي
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در . البته انرژي مذكور در رابطه با فيزيك كوانتوم قابـل بررسـي اسـت   
انـد   تيك بصورت امواج ضعيفي كـه غيرقابـل رؤيـت    ضمن انرژي الكترومانيه

(fluctuations quantiques) بنـابراين  . ي اتمـي يافـت ميشـوند    در ماده
نه ميكروسكوپيك . ي اتمي است وچكي از مادهانرژي مذكور خود نوع بسيار ك

است و نه ماكروسكوپيك طبيعت اجسـام مـادي، بلكـه در رابطـه بـا فيزيـك       
و . تبـارز مييابـد   (mésoscopique)كوانتوم و در فرم يا اشل مزوسكوپيك 

ايـن نـام از فيزيسـين هلنـدي، يعنـي      . خوانـده ميشـود  » كازيمير«در ضمن 
 1948گرفته شده كه در سـال   (Hendrik Casimir)» هندريك كازيمير«

، آزمايشـي از كـاركرد مـذكور را    (Heindoven)در لابراتوار شهر هاينـدون  
، (Steve Lamoreaux)، استيو لامـور  1997سپس در سال . ارائه داده بود

استاد دانشگاه واشنگتن آمريكا، پيشـرفت هرچـه بيشـتري را در ايـن زمينـه      
ــد  ــث گردي ــن . باع ــب آن محقق ــايد    در تعاق ــا در ريورس ــگاه كاليفرني دانش
(Riverside)  ــادووا ــه مرحلــه (Padova)و نيــز دانشــگاه پ ي  در ايتاليــا ب

عمــر «ولــي دو فيزيســين آمريكــائي بنامهــاي . بــالاتري نيــز دســت يافتنــد
از راه ميكروسكوپ اتمي، نيروي انرژي مغناطيسـي  » فنگ شن«و » موهيدين

ينست كه در رابطه بـا انـرژي در   قعيت اوا. گيري كردند را اندازه) تيك مانيه(
بخشـي معتقدنـد   . هاي امروزي موجود است خلاء، اختلاف نظر بين فيزيسين

كه توانائي ما صرفاً در شناسائي كيفيت آنست، ولي قادر نيستيم تمام عناصـر  
ي ديگــري هســتند كــه بــا ديــد  دســته. هــاي آنــرا توضــيح دهــيم و كميــت

نرا در رابطه با داخل شدن در قلمـرو  بديل آاي بدان مينگرند ولي  خوشبينانه
و بالاخره بخش سومي موجودنـد كـه آنـرا    . ديگري از فيزيك متعين ميسازند

ي  ي تفاســير فــوق، همــه ولــي بــا همــه. اســاس ميداننــد غيرحقيقــي و بــي
شناسـان، خـود را جهـت شناسـائي كامـل آن، آمـاده        ها و كيهـان  فيزيسين

  .اند كرده
يتنـاهي و فضـاي بينهايـت مربـوط ميشـود،      اكنون آنچـه بـه عـالم لا   

درصـد   23اند و  درصد از مواد حاصل انرژي را شناسائي كرده 73دانشمندان 
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در خاتمه بايد . اند شان هنوز ناشناخته از انرژي، عناصر و مواد تشكيل دهنده
، با شباهت كوچكي »خلاء«اضافه نمائيم كه انرژي در فضا با انرژي موجود در 

  .اند وتي متفاكه دارند، ول
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  »نسبيت«
  ي مفاهيم اساسي طبيعت و نتايج فشرده

  
اينشـتين تفسـير   » نسـبيت «ما در انتهاي بحث خود، آنچـه را كـه از   

نموديم، بمنظور مفـاهيم اسـتدلالي حركـت، مـاده، زمـان و حتـي مكـان در        
هـاي   لذا در چنين مقياسي، بهتر بـود كـه زمينـه   . چهارچوب علوم جديد بود

بـا چنـين هـدفي،    . سـتدلال مـذكور نيـز طـرح ميگرديـد     نضج ا مادي رشد و
هاي تحقيقي دانشمندان بزرگي را كه در سلسله مراتب رشـد و ارتقـا    پايه بن

ي  اكنون خلاصه. آن سهيم بودند، مستقيماً در چهارچوب بحث ما قرار گرفتند
  .نتايج آنرا يادآوري مينمائيم

ابطه با سرعت داشت، حـذف  را به دليل تناقضي كه در ر» اتر«اينشتين، 
تيـك    نمود و سرعت نور را ثابت قرار داد و سپس نور و فيزيك الكتريك و مانيه

را كه از قبل در راستاي رشد علمي يكي شـده بودنـد، بـا فيزيـك     ) مغناطيس(
اشيا مادي متحد ساخت، و لذا حركت و زمان را در رابطه با سرعت نور تشـريح  

بت كرد كه حركت در رابطه با سرعت نور، يش، ثانمود و در تداوم كار عميق خو
نسبي ميشود و به ناچار، زمان كه در همبودي با حركـت قـرار دارد نيـز نسـبي     

ولي ماده در رابطه با حركـت ارزيـابي ميشـود و ايـن دو لازم و ملـزوم      . ميگردد
در . از چنين ديدگاهي حركت ماده نسبت به يكديگر نسـبي ميشـود  . يكديگرند

نظريه و استدلال مذكور، فضا مكاني نخواهد بـود كـه اشـيا را بطـور     واقع طبق 
جداگانه و مسقل در خود پذيرفته باشد، بلكه عناصر و اشيا در فضاي لايتنـاهي  

ولي تعريف ارسـطوئي  . گسترش يافته هستند و نسبت به يكديگر حركت ميكند
ي  حركت و زمان و همبودي آنها به صحت خود بـاقي اسـت، آنچـه كـه نظريـه     

ارسطو را در اين زمينه نفي ميكند، نسبي بـودن زمـان در رابطـه بـا حركـت و      
تر صحبت كنيم، ارسطو زمان را در همبـودي    اگر بخواهيم روشن. سرعت است

ولي اينشتين ثابت ميكنـد كـه   . پنداشت  و وابستگي مطلق نسبت به حركت مي
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كت به هـر  اگر حرحركت و زمان در وابستگي مطلق به يكديگر قرار ندارند، زيرا 
. اي به سرعت نور نزديك شود، به همان نسـبت، زمـان كوتـاهتر ميگـردد      اندازه

ولي ما انسانها نميتوانيم آنرا تشخيص دهيم، زيرا درست است كه در زمان بسـر  
ميبريم، ولي قادر نيستيم آنرا احساس نمائيم و در تـداوم آن از راه احساسـهاي   

اينشتين، مفهوم مـاده ارسـطوئي نيـز    » سبيتن«مطابق . خود به استدلال آوريم
دگرگون ميشود و از آنجا كه مرز مكـان و مـاده از راه صـورت آن، يعنـي ابعـاد      

گانه مشخص ميگردد، و اين مسئله تا آنجا اعتبار دارد كه عناصر يـا مـواد و     سه
ها و اذهـان    يا اجسام بيروني كه آنرا برابر ايستا ميناميم به مشاهدات و احساس

ي مكـاني و   بنابراين آنچه كه خارج از اذهـان مـا قـرار دارد، در زمـره     .برسندما 
ي  گيريم كه مكان و ماده  پس نتيجه مي. گنجد  گانه نمي  بطريق اولي، ابعاد سه

اينشـتين، از ديـدگاه اسـتدلالي آن، اعتبـاري     » نسبيت«ارسطوئي نيز با مفهوم 
ان و ماده را بـرخلاف  ي مك هالبته كانت در فقدان استدلال، نظري. نخواهد داشت

بنابراين رشـد و پيشـرفت فيزيـك، بسـياري از     . ي ارسطو، حل نموده بود نظريه
نتيجه آنكه ديگر نميتـوانيم بـا تكيـه بـر ارسـطو،      . معضلات موجود را حل نمود

جانبه از مفهومات اساسي طبيعت ما، يعنـي مـاده، حركـت، زمـان و       بطور همه
ي فلسـفي مـا را در    لـم اسـت كـه حيطـه    كنـون ع زيـرا ا . مكان استفاده نمائيم

ولـي در  . هاي مذكور متعين ميسازد و ما را بـه نتـايج مطلـوب ميرسـاند      زمينه
ي قديمي به صـحت و اعتبـار خـود بـاقي      همين رابطه اگر بخشاً نظرات فلاسفه

مانده است، شرم و سرافكندگي به حساب شـارحين مكتبـي اسـت كـه نظـرات      
بـويژه  . منطق اشيا و برابر ايسـتاها، ارائـه ميدادنـد    برابر ساحرانه و جادوگرانه در

شرم و ناآگاهي مذكور، بيشتر شامل ابوحامد محمد غزالي است كه بـه فلاسـفه   
اي كوچـك، جـزء و كـل      ميتازد و فلسفه ستيزي پيشه مينمايد و بعنوان نمونه

يكه در صـورت . پورسينا و نيروي بالقوه و بالفعـل فـارابي را بـه مسـخره ميگيـرد     
تـاب    آنهـا آفتـاب عـالم   . اند  ت مفاهيم فوق امروزه از راه علم، مستدل شدهصح

  .ي ما رخت بربستند ي شارحين مكتبي از فضاي جامعه بودند، كه بوسيله
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